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حالا  که  نه  بهتر.  خیلی  یحیا.  بود  بهتر  تو  داستان 
بابا که  به  این سال ها گفته ام. به همه.  بگویم. همه ی 
مریم،  به  بردم.  من  وقتی  نشد  خوشحال  هم  خیلی 
پست  مأمور  آقای  به  کرد.  ذوق  خیلی  که  خواهرم، 
به  نبود.  خیلی  جایزه اش  خانه.  در  آورد  را  جایزه  که 
پول آن زمان با آن واکمنی خریدم که دو سال نشده 
اگر  تو هم چنین چیزی می خریدی  لابد  خراب شد. 
برده بودی. حتی نامه نوشتم به مجله و گفتم. نامه اش 
را نگه داشته ام. هروقت می خواستم با آن واکمن نوار 
گوش بدهم بغضم می گرفت. آن وقت می رفتم یک دور 
نامه را می خواندم تا خیالم راحت بشود به هرکس که 
دستم رسیده گفته ام. گفته ام که یحیا معراجی از من 

بهتر قصه می نوشت ولی من به جایش برنده شدم. 
دست من که نبود. بود؟ خودت کلاهت را قاضی کن. 
فرستادیم  و  نوشتیم  را  اول  آن قصه ی  ما  وقتی  اصلًا 

برای مجله که بنا نبود شهر شما بلرزد. بنا بود؟ خودت 
بود  پسربچه ای  درباره ی  من  قصه ی  داشتی؟  خبر 
از  کتک خوردن  موقع  عمداً  بود  پیر  بابایش  چون  که 
دستش فرار نمی کرد تا بابایش شرمنده نشود. قصه ی 
تو درباره ی شهری بود که روزی یک نفر آمد دم در 
خانه ها و به همه اعلام کرد که تا حالا اشتباه شده و 
باید یک عضو دیگر هم داشته باشد. بعد  هر خانواده 
می رفتند.  و  خانه ها  توی  می دادند  هل  نفر  یک  یکی 

همین جوری تصادفی و بی حساب و کتاب. 
را حفظ  اسمت  است.  یادم  حسودی ام شد. قشنگ 
بود  نوشته  همین طوری  بم.  از  معراجی  یحیا  کردم. 
»یحیا« و نه »یحیی«. شهرتان را روی نقشه پیدا کردم. 
روی نقشه اندازه ی یک وجب از شهر ما دور بود. دلم 
بودم. قصه ی من  را من نوشته  تو  می خواست قصه ی 
قصه ی اخموی افسرده ای بود. مال تو شوخ بود و زبر 

یحیاکهمینوشت
ابراهیم قربان پور

آوازهایم برای تو
تقدیم به همه ی تن هایی که 

پنجم دی ماه ۱۳۸۲ در شهر بم 
بی جان شدند
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و زرنگ. وقتی مجله گفت قصه های ما دو نفر رسیده 
است به دور آخر و باید یکی یک داستان دیگر بفرستیم 
وقتی  ولی  کردم.  کیف  خیلی  کنند  داوری  دوباره  تا 
قصه ی تو را خواندم فهمیدم هیچ وقت نمی توانم برنده 
شوم. توی دلم گفتم لابد شهرشان پر از قصه است که 

اینطوری قصه می نویسد. لابد  یک بچه مدرسه ای اش 
توی هوایش قصه ها بالا و پایین می روند. الکی که آدم 

اینقدر خوب و لج دربیاور قصه نمی نویسد. 
قصه ی دومم را خودم هم درست یادم نیست. حتماً از 
اولی بدتر بود. اولی بهترین قصه ای بود که داشتم. خیلی 



به مسئولان مسابقه بد و بیراه گفتم. خوب معلوم 
است که آدم همان دور اول بهترین قصه اش را 
می فرستد. مگر عقلش کم است که یک قصه ی 
بهتر نگه داشته باشد برای دور دوم. آن هم وقتی 
آقایی  باشد.  نبوده دور دومی در کار  قرار  اصلًا 
که از مجله نامه فرستاده بود دم خانه نوشته بود 
مطمئن است ما، من و تو، داستان های بهتری 
تو داشتی؟ می ترسیدم  هم داریم. من نداشتم. 
داشته باشی. همین طوری اش هم یک کیلومتری 
از من جلوتر بودی وای به حال اینکه یکی بهتر 

از اولی هم داشته باشی. 
به هیچکس نگفتم رفته ام دور دوم. تو برنده 

می شدی و آن وقت من جوابی نداشتم بدهم که 
مسابقه چی شد و چرا برنده نشدم. برای همین 
از همه قایمش کردم. حتی از مریم که خودش 
نامه را گرفته بود. حتی از عباس که من را با 
برد  می گفتیم چرخ(  دوچرخه  به  )ما  چرخش 
اداره ی پست تا نامه ی قصه ی دوم را بفرستم. 

را  بم  زلزله ی  خبر  تلویزیون  که  شبی  سر 
گفت یکهو سینه ام شد عین کوزه ای که تویش 
را خاک پر کرده باشند. کجا؟ بم؟ همان شهر 
یحیا معراجی؟ شاید اشتباه می کنم. شاید یحیا 
مال بم نبود. یک جای دیگر بود. از این شهرهای 
با اسم دو حرفی زیاد داریم. مجله را آوردم. نه. 

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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از همان شهری که  از بم.  اشتباه نبود. یحیا معراجی 
تقریباً همه ی خانه هایش خراب شده اند. همان شهری 
یحیا  شاید  مرده اند.  نفرشان  دو  نفرش  سه  هر  از  که 
همین دستی باشد که به زحمت از زیر آوار خانه  به 
دیگر  صاحبش  و  شده  دراز  تلویزیون  دوربین  سمت 
همین  یحیا  شاید  نمی کشد.  نفس  است  وقت  خیلی 
پسربچه ای باشد که بابایش بغلش کرده و دارد می دود 
طرف چادر بیمارستان صحرایی. یحیا. یحیا. رقیب من. 
بودی وقتی  این شهر دراز کشیده  توی کدام خانه ی 
زمین تصمیم گرفت بجنبد؟ یحیا. یحیای معراجی. تو 
را به خدا نمرده باش. بلند شو! قصه ی دومت را بفرست 
و برنده شو و با پول جایزه اش، که خیلی هم نیست، 
برای خودت چیزی بخر. اصلًا از همین زلزله ی شهرتان 

بنویس. فقط زنده باش. خواهش می کنم.
یحیا معراجی قصه اش را نفرستاد. مجله قصه ی دوم 
من را چاپ کرد و نوشت که من برنده شده ام. توی دنیا 
هیچ وقت هیچ بردنی اینقدر شبیه باختن نبوده است. 
زبر و زرنگ و  مطمئنم. یحیا و قصه هایش، قصه های 
شوخش جایی در شهر بم، در خانه ای که نمی دانم چه 
رنگی بود و با چه ساخته شده بود، زیر آوار دفن شدند 
و دنیا هیچ وقت نفهمید یحیا معراجی چه نویسنده ی 
بم. نمی دانم  بروم  نتوانستم  هیچ وقت  بعداً  بود.  خوبی 
هنوز هم قصه ها در هوایش بالا و پایین می روند یا نه.

روزی  دار.  نگه  را  قصه هایت  لطفاً  یحیا!  شهر  بم!   
یحیای دیگری قصه هایت را خواهد نوشت. یحیایی که 

خیلی بهتر از من می نویسد...

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

7



روزها و قصه ها

16

19

1

آذر

دی

 شب یلدا
روزی که بلندترین شب سال را پشت سر گذاشته و به روشنایی 

رسیده. به روشنایی و نور. به صبح

روز پرستار
 تولد بانویی بزرگ از دشت سربلندان کربلا. روز فرشتگان 
سفیدپوشی که در روزهای سخت کرونا تکیه گاه مان بودند.

 روز دانشجو
روزی که سه دانشجوی ایرانی در اعتراض به سفر 

نمایندگان دولت کودتاگر امریکا ساکت نماندند، حتی به 
قیمت جان. آنها به نام دانشجو اعتبار بخشیدند.

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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9

16

13 شهادت حاج قاسم سلیمانی
حاج قاسم سلیمانی در این روز پر کشید. شهیدی که عمرش 

برای بلندآوازگی ایران گذشت. مردی از تبار قهرمانان ایران زمین.

20
روز قتل امیرکبیر به دستور ناصرالدین شاه قاجار

امیر کبیر مرد اولین ها بود. مرد آغازها، به همین خاطر 
وجودش بر جیره خواران سفره ی ناصری سنگین بود و از 

نگاهشان تیغ و حمام برایش بهترین پاداش.

شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها )٣ جمادی الثانی(
فاطمه )س( دختر بود و مادر. مادری که هنوز که هنوز است 

اشک به چشم فرزندانش می نشاند.

 روز بصیرت
دوازده سال پیش در چنین روزی مردم ثابت كردند بر سر آرمان های 

انقلاب با هیچ كس شوخی ندارند. مردمی كه با بصیرت و درک 
انقلابی شان فهمیده بودند آشوب های خیابانی می خواهد چهره انقلاب 

و كشور را زشت نشان دهد به خیابان آمدند و بساط تفرقه دشمنان 
را جمع كردند.

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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ازچیزی
نمیترسیدم

روز  بود.   ۱۳۵۵ سال  »محرم 
عاشورا. شهر کرمان سیاه پوش بود 
و امامزاده سید حسین پر از جمعیت 
و دل های عزاداران از شور حسینی 
عزاداران  این  از  یکی  بود.  لبریز 
قاسم بود. قاسم جوان مثل هر سال 
بود  به کرمان آمده  همراه دوستش 
تا مراسم عاشورا را در کنار امامزاده 
آماده ی  قاسم  باشد.  حسین  سید 
تا  منتظر  و  بود  امامزاده  به  رفتن 
دوستش هم آماده شود. گرمای هوا 
او را کنار پنجره کشاند. پنجره ای که 

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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رو به خیابانی باز می شد و شهرداری و شهربانی کرمان در آن بود. همین 
که کنار پنجره رسید آشفته شد. با شتاب از پنجره فاصله گرفت و از اتاق 

بیرون دوید. 
شتابش آنقدر بود که مسافرهای دیگر فکر کردند جایی آتش گرفته. 
شاید هم اتفاق دیگری افتاده. اتفاقی در حد مرگ و زندگی که جوان آرام 
لحظه های قبل این طور آشفته بیرون می دود. برای قاسم چیزی که دیده 
بود در همین حد مهم بود. پاسبانی برای زنی جوان مزاحمت درست کرده 
بود. آن هم در روز عاشورا. آن قدر عصبانی بود که نه یونیفورم پاسبان را 
دید و نه کلت آویزان از کمربندش را. با همان شتاب از خیابان گذشت و 
به پاسبان از همه جا بی خبر رسید. پاسبان با دیدن جوان 
عصبانی اخم هایش را توی هم برد و دهانش را باز 
جانانه ی  ضربه ی  که  بزند  نعره ای  تا  کرد 
کاراته نقش زمینش کرد. کمی آن 
و  راهنمایی  پلیس  طرف تر 
ماجرا  شاهد  رانندگی 
بود. پلیس راهنمایی 

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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با دیدن همکارش روی زمین سوت زد. با 
قاسم  به سمت   پاسبان  دو  پلیس  سوت 
و  ترسیده  صورت  که  قاسم  دویدند.  
تحقیرشده ی پاسبان مزاحم آرامش کرده 

بود راه آمده را برگشت.
پله های هتل را بالا رفت و زیر یکی از 
هتل  به  پاسبان ها  کشید.  دراز  تخت ها 
اما  گشتند  را  همه جا  آوردند.  هجوم 
قاسم جوان را پیدا نکردند. زدن پاسبان 
بین  دهان  به  دهان  روز  همان  شهربانی 
را  قاسم  همه  حالا  پیچید.  شهر  جوانان 
می شناختند. جوان شجاعی که از چیزی 

نمی ترسید.«
خاطرات  از  یکی  بازنویسی  ماجرا  این 
ثبت شده در کتاب »از چیزی نمی ترسیدم« 
نوشته ی حاج قاسم سلیمانی و با ویراستاری 

محمد مهدی باقری است.
با  این کتاب دو بخش دارد. بخش اول 
عنوان »نوشتار« که صورتِ حروف چینی 
شده با ویرایش بسیار اندک از زندگینامه ی 
حاج قاسم سلیمانی است و بخش دوم با 
کامل  تصویر  که  »دست نوشت«  عنوان 

دست نوشته های سردار سلیمانی است.
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گرامی داشت بیست و نهمین دوره ی هفته ی کتاب در کتابخانه های عمومی

جایخالیراباکتابخوبپرکنیم
خانه  ای  در  زندگی  کتاب  خوان  ها  ما  اغلب  رویای 
کلی  که  چند طبقه  بزرگ  کتابخانه  ی  یک  با  است 
گوشه  هر  و  می  رود  بالا  کولش  و  سر  از  کتاب 
کتاب  تا  دو  یکی   بیندازی،  نگاه  که  را  کناری  و 
می  زند.  چشمک  آدم  به  نخوانده  یا  نیمه  خوانده 
دوست  بهترین  کتاب،  که  نگفته  اند  بیراه  واقعاً 
آدمیزاد است. آخر کجا دوست خوبی پیدا می  کنید 
که بیست و چهار ساعته همراه تان باشد و حتی برای 
یک لحظه از شما دور نماند و کلی چیز به  درد بخور 
هم یادتان بدهد؟ به قول پدربزرگم، وقتی کسی 
سال  فصل  های  تمام  می  تواند  باشد  کتاب  خوان 
به من که حسابی خوش  بله،  بگذراند.  را خوش 

می  گذرد... واقعاً چی از این بهتر؟

کتاب خوب، سرمایه است
هفته  ی کتاب امسال با آنکه کرونا حسابی جا خوش 
کرده بود و باید بیشتر مراقب خودمان می  بودیم، مثل 
از  پر  کتاب  اهل  نوجوان  های  ما  برای  قبل  سال  های 
به  که  داشتیم  را  این  ذوق  همگی  بود.  نشاط  و  شور 
کتابخانه  ی شهر و محله برویم و ساعت  های بیشتری را 
با کتاب  های مورد علاقه  مان بگذرانیم و منتظر باشیم 
و خداخدا کنیم که اسم  مان به عنوان کتاب  خوان برتر 
این هفته  ی کتاب و کتابخوانی  سال اعلام شود. واقعاً 
برای ما که بهترین دوست مان کتاب است چیزی کمتر 
دوره  ی  بیست و نهمین  امسال،  نیست.  نوروز  عید  از 
با  را  برگزار شد که شعار »جای خالی  هفته  ی کتاب 

کیارش وفائی

خیلی دور، خیلی نزدیک
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کتاب خوب پر کنیم« برای آن انتخاب شده بود. اغلب 
تشویق  برای  خوبی  شعار  که  معتقدند  کتاب  خوان  ها 
انتخاب  ارزشمند،  سرمایه  ی  این  کتاب،  دوست  داران 
شده. چون این شعار هم ذوق با خودش به همراه دارد 
و هم ما و هم حتی بزرگسال  ها را ترغیب می  کند که 

وقت بیشتری برای کتاب خواندن بگذاریم. 
مسئول  های  زحمات   از  باید  روزهایی  چنین  در 
را  آرامی  محیط  روستاها  و  شهر  در  که  کتابخانه  ها 
برای ما کتاب  خوان  ها فراهم می کنند هم تشکر کنیم. 
برای آنکه اگر تلاش آنها نبود شاید برای پیدا کردن 

سلیقه  ی  تقویت  و  علاقه  مان  مورد  کتاب  های 
واقعاً  می  خوردیم.  مشکل  به  کتابخوانی  مان 
جای خوشحالی است که در هر شهر و روستا 
کتابخانه  چند  و  چندین  ایران  کشورمان  از 

وجود دارد. 

لذت کتاب  خوانی از زبان کتاب  خوانِ برتر استان 
کردستان

گرامی داشت  مراسم  جالب  بخش  های  از  یکی 
بیست و نهمین دوره  ی هفته  ی کتاب در نهاد کتابخانه  های 
عمومی کشور، معرفی کتابخوان  های برتر کودک و نوجوان 
بود؛ کسانی که بزرگ  ترین سرگرمی  شان کتاب خواندن 
کتاب  خوان  های  این  از  یکی  قلی  پور«  »ساحل  است. 
برگزیده ی کشوری است که  ارتباط خوبی با کتاب  هایش 
با کتاب می  گوید: »همیشه  ارتباطش  او درباره ی  دارد. 
از  بار  اولین  اتفاق  این  دوست داشتم کتاب بخوانم که 
طریق کتاب خواندن پدر و مادرم برای من پیش 
آمد. آن ها برایم کتاب می   خوانند تا آنکه به مدرسه 
رفتم و بعد از آموختن خواندن و نوشتن خودم 
بگویم  باید  البته  کردم.  کتاب خواندن  به  شروع 
داستانی درباره  ی پسری به نام »نیما« نوشته  ام 
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پدر  مدتی  از  بعد  و  می  شود  گم  جنگل  در  روزی  که 
ومادرش او را پیدا می  کنند و با خود به خانه می  برند.« 

صحبت  هایش  ادامه ی  در  ما  کتاب  خوان  دوست 
درس  های  خواندن  از  بعد  روز  هر  که  می  کند  اضافه 
کلاس پنجم به سراغ کتاب  های غیردرسی خود می  رود 
و شروع به مطالعه می  کند. او همچنین تاکید می  کند 
که بعضی از کتاب  داستان  هایش را چند مرتبه خوانده 
است. کتاب  خوان برتر امسال استان کردستان، درباره ی 
احساسش به کتاب خواندن می  گوید: »چون به مطالعه 
علاقه  مندم، زمان کتاب خواندن بسیار خوشحال هستم 
و  بنشینیم  هم  کنار  اینکه  به  را  دوستانم  همیشه  و 
کتاب بخوانیم تشویق می  کنم.« او با اشتیاق می  گوید 
که تا الان توانسته پنج  نفر از دوستانش را مثل خودش 

کتاب  خوان کند. 

درس  هایش  خواندن  از  بعد  اینکه  از  قلی  پور  ساحل 
کتابخانه ی  به  خوشحالی  با  خود  دوستان  همراه  به 
شهرستان خودشان یعنی سروآباد در استان کردستان 
می  روند می  گوید و این که در مدرسه هم زنگ  های تفریح 
به کتابخانه می  رود تا از لذت کتاب خواندنش کم نشود. 
او می  گوید: »قفسه  های کتابخانه  ی مدرسه  مان همیشه 
پرُ از کتاب  هایی با موضوع  های مختلف است. من همیشه 
بعد از مطالعه ی کتاب، خلاصه آن را برای پدر، مادر و 
برادرم که خودش هم عضو کتابخانه است می  گویم تا 

آن ها هم در جریان اتفاق  های آن کتاب قرار بگیرند.«
 »قصر یخی«، »خانه ی شکلاتی«، »زیبای خفته« و 
»سفید برفی و هفت کوتوله« از جمله کتاب  های مورد 
پنجم،  کلاس  اول  شاگرد  این  است.  ساحل  علاقه   ی 
همیشه همراه خودش کتاب دارد. چون نمی  خواهد در 
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زمان فراغتش بی  کار باشد. او معتقد است که باید به 
کتاب احترام گذاشت؛ دلیل حرفش هم این است که 
کتاب می  تواند کینه  ها را از بین ببرد و با آگاهی  ای که 

به آدم می  دهد، ترس  هایش را کم کند.
 او برای مان از زمانی می  گوید که قرار بوده اسمش 
به عنوان یکی از کتاب  خوان  های برتر در بیست  و نهمین 
دوره ی هفته ی کتاب اعلام شود. ابتدای مراسم قبل از 
بعد  و  داشته  زیادی  استرس  سالن،  در  جایزه  گرفتن 
سایر  کنار  در  را  زیادی  خوشحالی  جایزه،  گرفتن  از 
از استان  های دیگر  دوستان منتخب کتاب  خوانش که 

بوده  اند تجربه کرده است.
مراسم بیست و نهمین دوره ی هفته ی کتاب جمهوری 
اسلامی ایران با شعار »جای خالی را با کتاب خوب پر 
کنیم« و گرامی داشت روز »کتاب، کتابخوانی و کتابدار« 

دوشنبه ۲۴ آبان ماه با حضور محمدمهدی اسماعیلی، 
مختارپور،  علیرضا  اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ   وزیر 
حمیدرضا  کشور،  عمومی  کتابخانه  های  نهاد  دبیرکل 
حاجی  بابایی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 
اسلامی،  شورای  مجلس  رییس  نایب  نیکزاد،  علی 
اسلامی،  تبلیغات  سازمان  رئیس  قمی،  حجت الاسلام 
موسسه  مدیر  دعایی،  سیدمحمود  حجت الاسلام 
وزارت  فرهنگی  امور  معاون  احمدوند  یاسر  اطلاعات، 
مدیرعامل  رمضانی  علی  اسلامی،  ارشاد  و  فرهنگ 
خانه ی کتاب و ادبیات ایران، محمد الهیاری، مدیرکل 
شفاعی  اسماعیل  کتابخوانی،  و  کتاب  توسعه ی  دفتر 
مدیرکل شورای فرهنگ عمومی، معاونان، مدیران کل 
نهاد و تعدادی از کتابداران و اعضای فعال کتابخانه  های 

عمومی کشور، در تالار وحدت تهران برگزار شد.
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آدم حسابی ها  زبان  از  را  جمله  این  حالا  تا  حتماً 
شنیده اید که می گویند: »یا راهی خواهم یافت یا 
کتابدارها در  راهی خواهم ساخت.« فکر می کنم 
دوران کرونا به بهترین شکل این ماجرا را به نمایش 
پیدا  راهی  بالأخره  اغلب شان  چون  گذاشته اند 
می کنند تا عذر و بهانه های ما و حتی مشکلات مان 
و  کتاب  امانت گرفتن  کتابخانه،  به  رفتن  برای 
کتاب خواندن برطرف شود. یکی از این کتابدارها 
که به نوعی تمامی مشکلات موجود بر سر راه رفتن 
به کتابخانه را حل کرده خانم رضوان عباسی است 
یامچی  شهر  فهمیده  شهید  کتابخانه ی  اعضای  که 
در شهرستان مرند، در استان آذربایجان شرقی، 

به خوبی با او آشنا هستند.
عاشق  و  کتابخانه  این  مسئول  که  عباسی،  خانم 
کارش است، وقتی برای جلسه های کتاب خوانی و 
قصه گویی به مدارس می رفت کم کم متوجه شد 
علاقه  کتاب خوانی  به  نوجوانان  و  کودکان  اغلب 
دارند و دوست دارند با کتاب های جدید آشنا شوند 
اما موضوع اینجا بود که این بچه ها را در کتابخانه ی 
با  را  نمی دید! پس علامت سؤال پیش آمده  شهر 
بچه ها درمیان گذاشت و علت عضو نبودن آن ها 
را پرسید. بچه ها هم سفره ی دل شان را باز کردند 
که به علت دوربودن مکان کتابخانه نمی توانند به 

آنجا سر بزنند. 

ازمدرسهتاکتابخانه
داستان کتابداری که به رونق کتابخانه های شهرش کمک کرد

طاهره نمرودی

خیلی دور، خیلی نزدیک
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هر مدرسه یک نمایشگاه
ساخته  یا  شده  یافته  »راه های  جرقه ی  که  بود  اینجا 
شده« برای خانم عباسی زده شد. یکی از اولین طرح هایی 
به  بود.  نمایشگاه«  اجرا کرد طرح »هر مدرسه یک  که 
این صورت که کتاب های زیادی را به مدرسه می برد و 
پرورشی  معلم  به همراه  بودند  نماینده شده  که  افرادی 
کتاب ها را تحویل می گرفتند. معلم و نماینده ها کتاب ها 
را به شکل نمایشگاه روی میزها می چیدند. دانش آموزان 
کتاب ها را انتخاب می کردند و به امانت می گرفتند و دیگر 

به جای اینکه آن ها بروند کتابخانه، کتابخانه آمده بود به 
مدرسه شان! آن قدر از این طرح استقبال می شود که در 

مدارس دیگر و مهدکودک ها هم اجرا می شود.
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کوله کتاب
بروزرسانی  در  و  نشد  تمام  همین جا  در  طرح  این 
بعدی اش طرح »کوله کتاب« هم به آن اضافه شد. در این 
طرح دانش آموزان می  توانستند اسم کتاب های درخواستی 
خودشان را بنویسند و تا دو هفته ی بعد که خانم رضوانی 
برای گرفتن کتاب های قدیمی و تحویل کتاب های جدید به 
مدرسه می رفتند این کتاب ها را هم به دست شان برسانند. 
هر دو طرح هم در برخی مدارس شهر و روستاهای اطراف 
برگزار شد و قرار بر این بود که همه ی دانش  آموزان از آن 
بهره مند شوند که کرونا آمد و مدرسه ها مجازی شد و دیگر 
به دست هیچ کدام نرسید اما به گفته ی خانم رضوانی همین 
که مدارس حضوری شوند این دو طرح دوباره راه می افتند.

برای کتاب ها و  آنقدر دل شان  بچه ها در دوران کرونا 
کتابخانه تنگ شده بوده که حتی راضی بودند به صورت 
موفق  البته  بروند!  کتابخانه  به  مدت  این  در  قاچاقی 
نشده اند تا امروز که کتابخانه ها به صورت قانونی باز شده اند 
و بچه هایی که راه نزدیکی به کتابخانه دارند و مشکلی 

برای رفتن ندارند زود، تند و سریع به سراغش می روند.

 کتاب نخوان ها در کتابخانه!
خانم رضوانی تلاش کرده  تا با وجود همه ی محدودیت ها، 
این طرح ها را دست تنها به سرانجام برساند. حتی برای 
دانش آموزانی که توجه کمتری به کتاب  داشتند هم راهی 
پیدا کرد و با معلم ها صحبت  کرد تا زمینه ای چیده شود 
و برای تحقیق هایی که قرار است دانش آموزان از اینترنت 
برای به دست آوردن مطالبش استفاده کنند از کتاب های 
کتابخانه به عنوان منبع استفاده کنند. نتایج نشان می دهد 
کتابخانه  رونق  به  و  بوده  موفق آمیز  هم  راهکار  این  که 
حسابی کمک کرده و پای کتاب نخوان ها را هم به کتابخانه 

باز کرده است.
خانم عباسی می گوید در این راه رییس شهرستان، آقای 
پورعلی، شهردار آن زمان، آقای ملکی، مدیران مدارس و 
البته خانواده اش بسیار مشوق و همراه او بوده اند و از آن ها 

به طور ویژه تشکر می کند. 
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نوجوانی ۱۳ساله بود و علاقه  اش خیاطی بود و دوخت و دوز. 
اما روزی از روزها در همان روزهای خوش نوجوانی تصمیم 
سختی گرفت. تصمیم گرفت همه چیز را بگذارد و به جبهه 
اما  است،  گذشته  زمان  آن  از  زیادی  روزهای  حالا  برود. 
محمد معماریان برای ما همچنان دوست نوجوانی است 
که می  توانیم درباره  اش حرف  های زیادی بزنیم و چیزهای 

زیادی از او یاد بگیریم. 
است  معماریان  شهید  مادر  منتظری  اشرف السادات 
که روزی تصمیم گرفت داستان زندگی خودش و تنها 
پسر نوجوانش را برای ما تعریف کند. اکرم اسلامی به 
سراغش می  رود و داستان را می  شنود و می  نویسد تا این 
»تنها  نام  به  می  شود  کتابی  همکاری  این  سرانجام  که 

گریه کن«. 

خیلی دور، خیلی نزدیک

بهخانهآمدهای
خانهیدلتآباد

نگاهی به کتاب ارزشمند »تنها گریه کن« 
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مادرانه...
داستان کتاب »تنها گریه کن« تنها روایت پسر نوجوانی 
که عشق به کشورش و نبرد در جبهه  های جنگ دارد نیست، 
در این کتاب همراه مادری می  شویم که همه ی داستان را 
از دیدی مادرانه و عاشقانه برای مان تعریف می  کند. محمد 
داستان، تک پسر خانواده است،  پسری با آینده  ای روشن که 
ناگهان تصمیم می  گیرد راه متفاوتی را ادامه دهد. در این راه 
مادر که خودش در کارهای جهادی مصمم و پای کار بوده با 
پسرش مخالفتی نمی   کند و سعی می  کند تکیه  گاهی برای او 
در این راه باشد. این کتاب را انتشارات حماسه ی یاران منتشر 

کرده است.

رونمایی ملی از تقریظ رهبری بر کتاب
۳۰ آبان در تالار وحدت مهمانان دور هم جمع شده بودند 
تا از تقریظ رهبری بر کتاب »تنها گریه کن« به صورت ملی 
رونمایی کنند. این مراسم به مناسبت یازدهمین پاسداشت 
و  کتاب  هفته ی  با  هم  زمان  و  مقاومت  و  جهاد  ادبیات 
کتابخوانی برگزار شد که با آیین ملی تجلیل از مادران شهدا 
و تقدیر از نویسندگان کتاب  های مرتبط با دفاع مقدس 
همراه بود. به جز افراد حاضر در تالار وحدت، بلکه دیگر 
مهمانان دیگر هم از راه  های بسیار دور و از تمامی استان  ها 

به صورت مجازی در این اتفاق خاص سهم داشتند. 
این تفریظ با نام و یاد خدا شروع شد و با ارائه متن تقریظ 

رهبری ادامه پیدا کرد:
»با شوق و عطش، این کتاب شگفتی  ساز را خواندم و چشم 

و دل را شستشو دادم. همه چیز در این کتاب، عالی است؛ 
روایت، عالی؛ راوی، عالی؛ نگارش، عالی؛ سلیقه  ی تدوین و 
گردآوری، عالی، و شهید و نگاه مرحمت سالار شهیدان به 
او و مادرش در نهایت علوّ و رفعت. هیچ سرمایه  ی معنوی 
برای کشور و ملّت و انقلاب برتر از این ها نیست. سرمایه  ی 
باارزش دیگر، قدرت نگارش لطیف و گویایی است که این 

ماجرای عاشقانه  ی مادرانه به آن نیاز داشت.
۱۰ اسفند ۱۳۹۹

از نویسنده جداً باید تشکر شود«.
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همچنین در این مراسم علیرضا مختارپور، دبیرکل نهاد 
کتابخانه  های عمومی کشور هم مقاله  ای با محتوای نقش 
خانم  ها در تاریخ معاصر ما و انقلاب اسلامی داشتند که 
برای حاضران خواندند. قسمتی از این مقاله را هم برای 
خانم منتظری نوشته بودند و ایشان را به عنوان تاریخ 
نام  حاضر  قرن  در  انقلابی  مؤمنه ی  زن  حیات  مستند 
برده و گفتند: »هر یک از آزمون  ها و سختی  های جانکاه 
و روح  فرسایی که از دوران جوانی او مخصوصاً در دوره ی 
منتظری  زندگی خانم  بر  تا ۱۳۶۸  از ۱۳۴۷  ساله   ۲۰
را  بلکه یک خانواده  فرد  نه یک  تا  است  کافی  گذشته 
به ناامیدی و انزوا و پرهیز از هرگونه فعالیت بکشاند و 
از نظر روحی به فرسودگی کامل منجر شود.« در ادامه 
اشاره کردند که در نهایت هر کدام از این سختی  ها باعث 
به اوج رسیدن ایشان شده و در نتیجه این زن را به اسوه 
و نمونه  ای برای تمامی مردان و زنان جهان تبدیل کرده 

است.

شهیدان زنده 
اتفاق  ما  برای  این کتاب  از  مادر شهیدمان در بخشی 
منحصر به فردی را تعریف می  کند. در یکی از عاشوراها 
ایشان حال خوبی نداشت و  به علت حال بد جسمانی و 
نیاز به عمل پا باید روز عاشورا استراحت می  کرد و در هیچ 
یک از مراسم، هیئت  ها و حتی کمک  ها برای نذری و چنین 
اتفاقاتی هم شرکت نمی  کرد. اما هنگام صبح محمد شهید 
را سرزنده همانند دوران نوجوانی خود می  بیند و از درد 
پا با پسرش درددل می  کند. اما محمد در جواب تمامی 
این دردها می  گوید سوغاتی از کربلا برای مادرش آورده 
است و تکه پارچه ی سبز رنگی را دور مچ پای مادر می  بندد 
و می  گوید:» غصه نخور مامان جان. برو نذرت رو ادا کن 

امشب.«
مادر با نوشته و قلم خودش در کتاب به این شکل ادامه 
می  دهد: »سرم پایین بود و داشتم گره ی شال سبز را نگاه 
می  کردم. پلک زدم و وقتی چشم باز کردم، همه چیز عوض 
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شده بود. بالای سرم آسمان بود. سرم را گرداندم سمت 
راست، سمت چپ را نگاه کردم، آسمان بود. سپیده زده 
بود و از خنکی نسیم اول صبح، مور  مورم شد. بوی گلاب 
و زعفران شربت ظهر عاشورا می  آمد. رد خیسی اشک روی 
و  آل طاها  از سعید  نه  بود. هرچه گشتم،  مانده  صورتم 
صدایش، نه خوش و بش کردن حسن آزادیان و نه محمد 
اثری پیدا نکردم.  توی رختخوابم نشستم و چشمم افتاد به 
مچ پایم. هیچ چیز دورش نبود، به جز همان پارچه ی سبزی 
که محمد با دست  های خودش بسته بود. نفس کشیدم و 
سرم پر شد از عطر عجیب وغریبی که دورم را گرفته بود. 
ترسی عجیب دلم را گرفت. دلهره  ای همراه هیجان قلبم را 
پر کرد. با تردید با خودم گفتم من که لیاقت زیارت آقا رو 
ندارم. لابد محمد رو واسطه فرستادن. بذار ببینم می  تونم 
دادم.  دیوار  به  را  تکیه  ام  و  بلند شدم  احتیاط  با  بایستم. 
پایم را روی زمین گذاشتم و کم کم از دیوار فاصله گرفتم. 
هیچ دردی نداشتم. کف پایم را به زمین فشار دادم و قدم 
برداشتم؛ خودم، به تنهایی، بی کمک، بدون عصا! گریه کردم 

و بلند گفتم: »خدایا شکرت! آقاجان از شما هم ممنونم. 
حسین جان ممنونم... من کنیز شما بودم. ممنونم به من 

نگاهی کردید... محمد مادر دستت درد نکنه...«
پایان  در  کشور  عمومی  کتابخانه  های  نهاد  دبیرکل 
صحبت  هایش اشاره  ای هم به این قسمت کتاب می  کند و 
می  گوید:»آن زمان که شهید محمد معماریان هنوز یک ساله 
بود و پزشکان از حیات او قطع امید کرده بودند، خانم منتظری 
با توسل به خاندان عصمت و طهارت شفای فرزندش را گرفت 
و پس از حیرت پزشک از معجزه ی شفای محمد، یک جمله 
به او گفت: »ما بی صاحب نیستیم، آری اسلام صاحب دارد، 
انقلاب اسلامی صاحب دارد، ایران صاحب دارد، حرم اهل 

بیت صاحب دارد، ما بی صاحب نیستیم.«

روایت پایداری
این  همزمانی  و  کتاب  هفته ی  دوره ی  بیست و نهمین 
دفاع  در  زنان  و  شهدا  مادران  »کتاب؛  روز  با  مناسبت 
مقدس« زمان خوبی بود تا یادی کنیم از محمد معماریان 
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و از مادر فداکاری که باعث دوستی عمیق  تر ما با پسرش 
شد. همین هم  زمانی باعث شد که در روز ۳۰ آبان در سالن 
جلسات کتابخانه ی مرکزی پارک شهر هم یک نشست نقد 

و بررسی برای کتاب تنها گریه کن برگزار شود.
اکرم اسلامی، نویسنده ی این کتاب در این نشست از اولین 
روزهای شروع نوشتن صحبت کرد و گفت که در ابتدا برای 
نوشتن این کتاب شک داشته است اما وقتی مهمان خانه ی 
شهید معماریان می  شود و مادر را می  بیند و حرف  هایش را 
می  شنود دیگر شکی برای نوشتن این کتاب برایش نمی  ماند 
و حتی در صحبت  هایش اضافه می  کند در دیدارهایی که با 
خانم منتظری داشته است هم راه و روش نویسندگی را یاد 

گرفته است و هم از اخلاق  شان بسیار زیاد آموخته است. 

خوش آمدی ز سفر، مادرت فدایت باد 
وقتی پای کتاب تنها گریه کن در میان باشد، محال 

نداشته  حضور  داستان  این  راوی  و  شهید  مادر  است 
که  روزهایی  و  نوجوانش  پسر  از  تا  آمده  مادر  باشد. 
گذرانده است بگوید. زمان شهید شدن محمد، ۳۶ ساله 
بوده و همان طور که می  گوید هم در آن زمان و هم پس 
از آن هر کاری که از دستش برمی  آمده برای کشورش 
انجام داده است. بین صحبت  هایش می  گوید: »من ۳۶ 
ساله بودم که مادر شهید شدم و الان ۳۵ سال است که 
به لطف خدا هنوز عقب نشینی  اما  محمد شهید شده 
نکردم و هر کاری از دستم بربیاید برای رهبری، انقلاب 
و مردم انجام خواهم داد؛ هر چند که می  دانم توانم مثل 

قبل نیست.«
این روایت به دست رهبر  همان طور که اشاره کردیم، 
انقلاب هم رسیده است و مورد استقبال ایشان قرار گرفته 
است. نویسنده ی تنها گریه کن به گفته ی خودش در زمان 
نوشتن این کتاب هیچ  وقت فکر نمی  کرده کتابش به دست 

نغمه مستشار نظامی 
شاعر و دبیر محافل ادبی 

نهاد کتابخانه های عمومی 
کشور در »یازدهمین 

پاسداشت ادبیات جهاد و 
مقاومت«
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مقام معظم رهبری برسد . 
خانم منتظری هم در صحبت  هایشان از رهبر انقلاب تشکر 
می  کنند که این کتاب را خوانده  اند و حتی مطالبی را نیز 
خودشان به آن اضافه کرده  اند. او در این  باره می  گوید:» محمد 
پسرم همیشه گوش به فرمان رهبری بود و ما هم امروز 
مطیع امر رهبریم و هر چه ایشان بگویند اطاعت می  کنیم.«

در این جلسه، حاج حسین کاشی، راوی و ناشر کتاب،  
محمد قاسمی  پور، نویسنده ی ادبیات پایداری،  معصومه آباد، 
نویسنده ی ادبیات پایداری، گلستان جعفریان، نویسنده ی دفاع 
مقدس، وجیهه سامانی، نویسنده، فرحروز فاتحی، مدیرعامل 
بنیاد آیه های ایثار و تلاش و دبیر کنگره ی بین المللی بانوان 
عاشورایی هم حضور داشتند. لازم به ذکر است در این مراسم 

هدایا توسط نوجوانان نخبه قرآنی اهدا شد.
نغمه ی مستشار نظامی، شاعر و دبیر محافل ادبی نهاد 
کتابخانه  های عمومی کشور برای کتاب »تنها گریه کن« 
شعری سروده است که رهبر انقلاب تقریظی هم بر این شعر 

نوشته  اند که به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم

بسیار کار درست و به جایی کرده اند؛ آن بانوی شهیدپرور 
و آن حماسه در خور چنین ستایش است. ای کاش برای 
دیگر مادران ارجمند شهدا در قم - مانند مادر شهیدان 
زین الدین- و در سراسر کشور نیز زلال قریحه ی شاعران،  
آثاری بیافریند. من هم آن کتاب را خوانده ام و چند کلمه 

تقریظ بر آن نوشته ام.

قسمتی از این شعر را با هم بخوانیم:
گواه می دهد این دل که یار می آید 

گل محمّدی ام نامدار می آید 
دل شکسته مبادا که آه و ناله کنی 

که با رسیدن یارت قرار می آید 

خبر رسیده به قلبم ز کاروان شهید 
که سرفراز از آن کارزار می آید 

خبر رسیده به جانم علی  اکبر من 
هزار زخم به جان، استوار می آید 

به سر شتافته این جان و دل خوش آمدگوی 
به پیشواز تو ای غمگسار می آید 

خوش آمدی ز سفر، مادرت فدایت باد 
به خانه آمده  ای، خانه  ی دلت آباد  
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نوجوان کسی است که موبایل داشته باشد. این طوری 
نصف خرابکاری هایش رفع و رجوع می شود. البته قبول 
دارم که کلی خرابکاری جدید هم به پرونده اش اضافه 
می شود؛ ولی به هرحال! مثلًا من اگر بیست سال پیش 
آن شب سخت  شاید  داشتم  موبایل  بودم  نوجوان  که 
را نمی گذراندم و آنقدر حرص نمی خوردم. درهرصورت 
من اصلًا از مخترع موبایل به خاطر این همه تأخیرش 

نمی گذرم.
یک پانزده  ساله ی بیخودی بودم. با چندتا بیخودی تر از 
خودم رفیق بودم. همه دل مان می خواست به جای رفیق 

بیخودی یک رفیق وضع درست مثل کامیار، که دو سه 
سالی از ما بزرگ تر بود، داشته باشیم. ولی خب امکانات 
نمی رسید.  به همه  و  بود  نفر  کامیار هم یک  بود.  کم 
اینکه حالا  تازه تر  و  داشت.  را هم  رفقای خودش  تازه 
برادر بزرگه اش ماشین دار هم شده بود و گاهی با اجازه ی 
داداش بزرگه سوارش می شد و توی محل قیقاج می داد. 
یک رنوی زرد عروسک داشت. ماشین پیری بود و به 
گرد پای پرایدهای هاچ بکی که اسمش هم با لب هایت 
بازی می کرد نمی رسید ولی خداییش برو بود. همان را 
می دادند به خانواده ی ما کل دنیا را در هشتاد روز طی 

زهرا شاهی در سال ۱۳۵۹ در تهران به دنیا آمد. 
در نوجوانی قلم مو و رنگ در یک دستش بود و کاغذ 

و مداد در دست دیگر تا اینکه قرعه ی شانس به 
اسم مداد و کاغذ افتاد و زهرا شاهی شد نویسنده ی 

کودک و نوجوان. نویسنده ای که وقتی جدی می نویسد 
هم نوشته هایش خالی از لبخند نیست.

زهرا شاهی

مداد رنگی

نوجوانکسیاستکه
موبایلداشتهباشد
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می کردیم. 
خانه  توی  تابستانی  ظهر  روز  یک  کن  فکر  حالا 
را  قابلمه  در  مادرت  و  می پرانی  مگس  و  نشسته ای 
برمی دارد و بوی عدس پلو می زند زیر دماغت. چند لحظه 
بعد مامانت می گوید: »آخ آخ حواسم نبود ماست نداریم. 

مهران بلند شو برو از سر کوچه یک دبه ماست بگیر.«
بعد تو می مانی سر دوراهی. از یک طرف حال نداری 
هیکلت را از جا تکان بدهی و از طرف دیگر عدس پلو با 
ماستش هم نصفه پایین می رود و وسط راه به در و دیوار 
مری خشک می شود چه برسد که اصلًا ماستی هم در 

نقاشی ها: سحر قرینی، 15ساله از تهران
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کار نباشد. تازه یک طرف سومی هم بود و آن هم اینکه 
راهی برای پیچاندن دستور مادر وجود نداشت و وقتی 
حکم می کرد باید درجا اجرا می شد. اینطوری شد که به 
همان تیشرت رنگ  و رو رفته و گرمکن شل  و ولی که 
پایم بود یک دمپایی هم اضافه کردم که تریپم تکمیل 
شود و پول ماست را از مامانم گرفتم و رفتم سر کوچه و 

از سوپرمارکتی یک دبه ماست خریدم.
اما سر کوچه مثل همیشه نبود. یک کامیار بهش اضافه 
شده بود. آن هم سوار ماشین؛ رنوی زردِ داداش بزرگه. 
دوتا از رفقایش هم توی ماشین بودند. همان جا یکی از 
عجایب قرن بیست و یک اتفاق افتاد. از سوپرمارکتی 
که آمدم بیرون رنو جلوی پایم ترمز زد. کامیار سرش 
را از پنجره آورد بیرون و به من سلام کرد. بعد انگار که 
رفیق جان جانی اش باشم گفت: »بپر بالا داریم می زنیم 

به جاده.«
ها!  مهرانم  من  بگویم  می خواستم  بود؟  من  با  واقعاً 

اشتباه نگرفتی؟ 
گفتم: »چی؟«

گفت: »پایه باش داریم با بچه ها می ریم هواخوری.«
پایه باشم؟ پایه باشم؟ با سر پریدم عقب ماشین. مگر 
بالا  بپر  بگوید  به آدم  این کامیارهای ماشین دار که  از 
چندتا توی دنیا پیدا می شود؟ معلوم است که پریدم. 
اصلًا کمی هم ازش دلخور شدم که تا حالا کجا بوده 
و چرا زودتر نیامده دنبالم و ازم نخواسته بپرم بالا؟ به 

کامیار  به  بعد  علی.  و  مسعود  کردم؛  نگاه  رفیق هایش 
گفتم: »بابا دمت گرم مشتی. حالا کجا؟«

گفت: »می ریم ببینیم جاده چی می گه.«
و گازش را گرفت. علی نگاهی به کیسه ی توی دستم 

کرد و گفت: »داداش چیپسش هم ردیفه؟«
نگاهی به دبه ی ماستِ توی کیسه کردم و تازه یادم 
افتاد که کی هستم و کجا هستم و قرار بود چه کار کنم. 
را  انداخته و عدس پلو  را  مامانم الان سفره  می دانستم 
است. می- ماست  و  منتظر من  و  توی دیس  کشیده 
دست  از  را  هردویمان  حرکت  یک  در  دارد  دانستم 
می- بودم چطور  رنو شده  سوار  که  حالا  اما  می دهد. 
توانستم پیاده بشوم؟ لگدزدن به بخت نبود؟ اما مامانم 
گیر  جهان  از  بدجایی  چی؟  ماست  چی؟  ناهار  چی؟ 
کرده بودم. ولی حیف بود از آن موقعیت پیاده بشوم. 
آن لحظه اصلًا با خواننده ای که خوانده بود »وایسا دنیا 
من می خوام پیاده شم« هم عقیده نبودم. نگاهی به سر و 
وضع خودم انداختم. بد ضایع بودم. ولی گفتم حالا یک 
دوری می زنیم و برمی گردیم. ماست هم باشد برای شام 
شب که قطع به یقین همان عدس پلو بود و حاضر بودم 

قسم بخورم که ناهار و شام فردا هم همان است.
اما »یک دوری بزنیم و برگردیم«مان کمی کش دارتر 
از چیزی که فکر می کردم شد. من نمی دانم چرا کامیار 
ماشین را انداخت توی جاده ای که تهش پارک جنگلی 
را سوار کرد. نمی دانم چرا فکر  بود. نمی دانم چرا من 
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کرد حالا که افتادیم توی جاده بهتر است تا خود پارک 
جنگلی برویم. این را هم نمی دانم که چرا وقتی وسط راه 
پنچر شدیم هیچ چرخ زاپاسی توی صندوق عقب نبود. 
فقط یادم است که وقتی با صندوق عقب خالی مواجه 
شدیم کامیار دودستی زد توی سرش و گفت: »رسماً به 

فنا رفتیم.«
از  بی اجازه  این بار  کامیار  که  شد  معلوم  همان جا 
برادرش ماشین را پیچانده. شب هم حنابندان دعوت اند 
خانه ی  شب  است  قرار  ماشین  دارند.  لازم  ماشین  و 
گل  عروسی  مراسم  برای  ببرند  فردا  که  بماند  عروس 
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فنا  به  بقیه یمان هم  اینطوری شد که  بزنند بهش. 
رفتن مان را رسماً پذیرفتیم. وسط جاده مانده بودیم. 
یک طرف مان رودخانه بود و یک طرف مان کوه. هیچ 
طرف مان هم خبری از مغازه و پنچرگیری و حتی 
یک تلفن عمومی نبود. طوری که یک لحظه احساس 
دادمان  به  کسی  و  ماند  خواهیم  آنجا  آنقدر  کردم 
نخواهد رسید که آخرش می میریم. آن لحظات فقط 
از خدا خواستم به خاطر مامانم زنده بمانم و مامانم 
هم تا برگشتن من زنده بماند. چون مطمئن بودم 
آنقدر دلش شور افتاده که اگر سکته کند حق دارد. 
یخ  برایم که عدس پلو  آنقدر صبر کرده  اولش  لابد 
کرده و از دهن افتاده. ناهار که از گلویش پایین نرفته 
از خانه  از یکی دو ساعت هم نگران شده و  بعد  و 
زده بیرون. اول آمده سراغ سوپرمارکتی. بعد از در 
و همسایه ها پرس وجو کرده. بعد رفته سراغ رفقایم. 
بعدش چی؟ هیچی. مهران آب شده رفته توی زمین. 
حتی رفقایش هم ازش خبر ندارند. همین جاها بود 
که آرزو کردم یک تلفن از آسمان نازل بشود تا بتوانم 
با مامان تماس بگیرم و بگویم که هنوز زنده ام. مسعود 

گفت: »حالا چی کار کنیم؟«
با درماندگی گفتم: »باید آنقدر پیاده برویم تا به 

تلفن عمومی برسیم.«
علی گفت: »به نظرت به این جاده ی برهوت می آد 

که توش تلفن عمومی داشته باشه؟«
کامیار ولی صبر نکرد. دوید کنار جاده و دست بلند 
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کرد برای ماشین هایی که رد می شدند و داد 
زد: »کمک! کمک!«

سفید  پیکان  یک  توی  بعد  دقیقه  ده 
شخصی نشسته بودیم؛ به عنوان بی پول های 

توقع  ازمان  نباید  که کسی  مانده ای  راه  در 
پیچ  از  راننده گفت: »بعد  باشد.  کرایه داشته 

بعدی یه سری مغازه و رستوران مستوران هست. 
تلفن عمومی هم هست اونجا.«

به  چشم مان  شدیم  پیاده  که  رستوران  دم 
بود  موجود  تلفن  حالا  خورد.  تلفن  باجه ی 
پول  با  می شد  البته  مفقود.  تلفن  کارت  ولی 
تهیه اش کرد ولی ما که پول نداشتیم. از همان 
روز بود که فهمیدم کامیار و رفقایش هم یک 
بیخودی هایی مثل من و رفقایم هستند. فقط 
جیب  توی  کردم  دست  جلوترند.  رنو  یک 
گرمکنم. پولی که از بقیه ی ماست مانده بود به 

کارت تلفن نمی رسید. اما کامیار عقل کرد و گفت: 
»ببریم دم تلفن بدیم به یه نفر که کارت داره و از 

کارتش استفاده کنیم و دوباره پسش بدیم.«
و  کردیم  پیدا  را  نظر  مورد  کارت تلفن دار  شخصِ 
اندازه ی  که  را  کارتش  ته  هم  او  دادیم.  بهش  را  پول 
لحظه،  ما.  به  فروخت  داشت  جا  حرف زدن  دقیقه  دو 
لحظه ی سختی بود. حالا تلفن در اختیارمان بود اما باید 
کامیار گفت: »زنگ  به  به کی زنگ می زدیم؟ مسعود 
بزن داداشت لاستیک برداره بیاره. با این ماشین لگنش. 

آواره مون کرد!«
جفت پا  که  موقع  اون  »چطور  گفت:  کامیار 

می پریدین توش لگن نبود؟«
زنگ  کنید.  ول  حالا،  »خب  گفت:  علی 
بشه  دیر  دره.  و  کوه  موندیم وسط  کامیار.  بزن 
ننه باباهامون تو بیمارستان ها دنبال مون می گردن.«

کامیار گفت: »من زنگ نمی زنم. روم نمی شه. پدرم 
رو درمی آره.«

مسعود: »پس زنگ بزنیم پلیس بیاد پنچری 
ماشین مون رو بگیره.«

علی گفت: »پلیس پنچری می گیره؟«
رانندگی  راهنمایی  »پلیس  گفت:  مسعود 

منظورمه.«
پنچری  می گم.  رو  همون  »منم  گفت:  علی 

می گیره؟«
مسعود گفت: »پس برا چی حقوق می گیرن؟ 

که فقط جریمه کنن؟«
به  قبلش  بگیره  پنچری  »اگرم  گفت:  کامیار 

جرم نداشتن کارت ماشین دستگیرم می کنه.«
علی گفت: »پلیس راهنمایی دستگیر می کنه؟«

آوردی  مدارکش  بدون  رو  »ماشین  گفت:  مسعود 
انداختی تو جاده؟«

یک دفعه داد زدم: »بابا ول کنید. اهَ! کارت رو بدید به 
من یه زنگ به مامانم بزنم. الان سکته می کنه از ترس. 

رفته بودم یه ماست براش بخرم!«
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این را که گفتم کامیار مجبور شد بین پلیس و مامانِ من و 
داداش خودشْ داداش خودش را برای زنگ زدن انتخاب کند. 
چون درست است که کتک جسمی یا روحی را ازش می خورد 
توسط  دستگیر شدن  از  و  می آمد  لاستیک  با  حداقل  ولی 
پلیس و تلفن زدن به مامان من که به هیچ لاستیکی منتهی 
نمی شد خیلی بهتر بود. من هم با اینکه تمام هزینه های سفر 
تقبل کرده  تلفنِ نصفه و ماست می شد  را که شامل کارت 
بودم مجبور شدم فعلًا تهیه ی لاستیک را به دلشوره ی مامانم 
ترجیح بدهم و از خیر پولم گذشتم. و کل این ماجرای مسخره 

به خاطر اختراع نشدن به موقع موبایل بود.
حالا که بعد از بیست سال به آن روز فکر می کنم قسمت 
ماست ماجرا برایم مبهم است. اصلًا یادم نمی آید که دبه ی 
ماست چی شد؟ همان جا خوردیمش؟ جا ماند توی ماشین 
برادر کامیار؟ مسعود اشتباهی برد خانه یشان؟ یادم نمی آید. 
ناهار و شام آن روز را بدون  فقط این را می دانم که مامانم 
ماست خورد و بعدش تا سال های سال از خشکی عدس پلوی 
آن روز که مثل سیمان به گلوی غصه دارش می چسبید و به 
از ماستی که به خاطرش  زور پایین می رفت حرف می زد؛ و 
من را فرستاده بود توی کوچه و تا شب برنگشته بودم. مامانم 
می گفت آن روز فکر کرد بلایی سرم آمده و دیگر برنمی گردم 
خانه و همان جا از تمام ماست های دنیا )حتی ماست و خیار و 

ماست  موسیر( متنفر شده بوده.
من هم با خنده بهش می گفتم: »دل نگرانی آن  روزت فقط 

و فقط تقصیر مخترع تنبل موبایل است ولاغیر!«
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دنیای کتاب ها دنیای زیبایی است که هرکدام از آن ها 
که  اتفاق هایی  دارد.  برای خودش  ماجراهایی  یا  ماجرا 
می توانیم با آن ها ساعت ها وقت بگذرانیم و حتی برای 
پدر و مادر و فامیل و دوست هایمان تعریف کنیم و بدانیم 

نویسندگان  و  داستان ها چگونه شکل گرفته   و  قصه ها 
چطور آن ها را نوشته اند. واقعاً جالب نیست؟... بله، من 
هم با شما که با صدای بلند می گویید بله موافقم. البته 
در این بین به جز نویسندگان کسانی هم هستند که 

پای صحبت: »صمد رهبریار«، مسئول کتابخانه ی سیار »قاصدک« رشت

سلام،آقایقاصدکهستم!
کیارش وفائی

خیلی دور، خیلی نزدیک

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

۳۳



مسئولیت رساندن کتاب ها به ما را برعهده دارند. مثلًا 
روستای  یا  شهر  در  هم  شما  است  ممکن  کتابدارها! 
و  باحوصله  انسان های  این  از  دیگر  نوع  یک  خودتان 
خوش اخلاق را دیده  باشید که با ماشین ها کتابخانه ی 
سیار قشنگی درست کرده اند و در میدان ها و خیابان ها 
چرخ می زنند و حال و هوای محله ها را عوض می کنند. 
می دانید، آن ها دوست دارند که از این راه با ما بیشتر 
برای خواندن معرفی کنند که  را  و کتابی  آشنا شوند 
حتی ممکن است زندگی ما را هم عوض کند! یکی از 
این کتابخانه های سیار زیبا نامش »قاصدک« است که 
در شهر رشت مسئولی مهربان به نام »صمد رهبریار« 

دارد.

قصه خوانی و لذت آگاهی
درجه  و  حرفه ای  کتاب دوستِ  یک  رهبریار  صمد 
نهاد کتابخانه های  از طرف  از سال ۹۸  او  یک است. 
کتابخانه ی  مسئولیت  گیلان  استان  کل  اداره ی 
به  طریق  این  از  تا  گرفت  برعهده  را  قاصدک  سیار 
بچه های  به  را  کتاب ها  و  رفته  شهر  مختلف  مناطق 
نوجوان،  و  کودک  حوزه ی  در  او  برساند.  کتابخوان 
زیادی  داوطلبانه ی  کارهای  ادبیات  و  زیست  محیط 
انجام داده و از طرف دیگر برای کتابخانه ها و مراکز 
او  که  دلایلی  از  است.  کرده  قصه خوانی  بهزیستی 
پذیرفت  را  این کتابخانه ی سیار  مسئولیت کتابداری 

این است که انگیزه های درونی و تجربه های زیادی را 
که از کتاب و کتاب خوانی به دست آورده به دیگران 
قشر  کودکان  به  یاری رساندن  که  البته  کند.  منتقل 
کم برخوردار این شهر در زمینه ی آموزش، کتابخوانی 
و همراه شدن با آن ها در بازی و تفریح از دیگر نکاتی 
انجام می دهد. مسئول  ما  است که دوست کتابخوان 
برای  که  »زمانی  می گوید:  قاصدک  سیار  کتابخانه ی 
آگاه شدن  متوجه می شوم که  بچه ها کتاب می خوانم 
و دانستن تأثیر زیادی بر آن ها داشته است. هنگامی 
یا  دوست  یک  بزرگ تر،  برادر  معلم،  مثل  فردی  که 
و  کودکان  کنار  در  محله ها  مسجد  فرهنگی  مسئول 
نوجوانان حضور داشته باشد کتابخوانی لذت بیشتری 

خواهد داشت.«

همیشه به سفر
دوست کتابخوان ما درباره ی دلیل انتخاب نام قاصدک 
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را  قاصدک  »نام  می گوید:  خود  سیار  کتابخانه ی  برای 
می توانیم با معنای داناییِ فراگیر شبیه بدانیم. قاصدک 
به همه جا سفر می کند و انتخاب چنین نامی حس خوبی 
برای تمام مردم به خصوص کودکان و نوجوانان به وجود 
می آورد. درواقع آدم با شنیدن این اسم به شکلی منتظر 

خبر خوش است.«
برگزیده ی نخستین دوره ی طرح »مأموریت کتابخانه« 
بر  تمرکزش  دلیل  درباره ی  کتابخانه های عمومی  نهاد 
حوزه ی کودک و نوجوان می گوید: »معمولاً بزرگ ترها 

برای به دست آوردن اطلاعات مورد نیاز خود استقلال 
بیشتری دارند و می توانند به کتابخانه هایی که حتی مسیر 
طولانی دارند رفته و کتاب خود را پیدا کنند اما انجام 
امکان پذیر  نوجوان  و  برای گروه سنی کودک  کار  این 
نیست. به این دلیل و باتوجه به وظیفه ی کتابخانه های 
برای  را  اطلاعات  به  آزاد  و  آسان  دسترسی  که  سیار 
همه ی افراد جامعه، حتی دوستان خوب و مهربان این 
این  برای  را  تمرکز خودم  فراهم می کنند  گروه سنی، 

گروه به کار گرفته ام.«
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کارخانه ی رؤیاسازی
 کتابدار برگزیده ی شهر رشت درباره ی آنکه آیا خودش 
هم اهل رؤیاپردازی است یا نه می گوید: »بله، من هم 
کار  به  را  تمام تلاش خودم  و  رؤیاپردازی هستم  اهل 
گرفته ام که از همراه شدن با کودکان و نوجوانان غافل 

برقرار  پایداری  و  ارتباط خوب  آن ها  با  بتوانم  تا  نشوم 
کنم. دلیل این تصمیم هم آن است که از این طریق به 
آن ها قدرت انتخاب را انتقال بدهم تا بتوانند در زندگی 
کنند.  ایجاد  را  تغییراتی  موجود خود  شرایط  براساس 
می کنم.  نگاه  مختلف  مسائل  به  کودکان  دید  از  مثلًا 
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حتی با آن ها به تماشای کارتون و انیمیشن هایی که از 
تلویزیون پخش می شود می نشینم و از شخصیت هایی 
که درباره یشان حرف می زنند استقبال می کنم. البته این 
به  همراهی از جهت دیگر باعث می شود که اصطلاحاً 

کودک درون خودم هم توجه بیشتری نشان بدهم.«
خودش  رؤیاپردازی های  همین  آیا  می پرسم  او  از 
باعث شده که برای کودکان شهر رشت و کتابخوان های 
جواب  در  کند؟  قصه خوانی  شهر  این  کم برخوردار 
باعث  بچه ها  برای  قصه خوانی  »تجربه ی  می گوید: 
از قدرت  و  می شود که قدرت تخیل آن ها رشد کرده 
رؤیاسازی خود استفاده ی بیشتری کنند. همچنین این 
رفتار از سوی دیگر به دلیل گسترده شدن دایره ی لغات 
و  احساسات  افکار،  بتوانند  آن ها  می شود  باعث  بچه ها 
ارتباط  درنتیجه  و  آورده  زبان  به  را  خواسته های خود 

بهتری با جامعه و افراد آن برقرار کنند.«

امدادگری فرهنگی
به کودکان مناطق کم برخوردار یکی  رساندن کتاب 
از کارهای انسانی و فرهنگی مسئول کتابخانه ی سیار 
قاصدک در رشت است و از این بابت به شکلی می توانیم 
او را به عنوان امدادگر هم بشناسیم. صمد رهبریار معتقد 
است: »این کاری که من می کنم یک جور امداد فرهنگی 
سیار  کتابخانه ی  البته  است.  نوجوان  و  کودکان  برای 
قاصدک رشت به همه ی گروه های سنی از جمله کودک 

می کند.«  ارائه  کتاب  خدمات  بزرگسال  و  نوجوان  و 
»دنیای  است:  معتقد  مهربان  کتابدار  این  همچنین 
هرکس اندازه ی تعداد کلماتی است که هرکسی می تواند 

در زندگی خود یاد بگیرد.«
سیار  کتابخانه ی  کتابدار  و  هم سفر  آخر،  کلام  در 
قاصدک درباره ی اهمیت کتاب و کتابخوانی می گوید: 
»من معمولاً به بچه ها می گویم که خواندن کتاب های 
باکیفیت و خوب به آن ها کمک می کند تا بتوانند در 
بدون شک هر  و  آورند  به وجود  تغییری  زندگی خود 
فردی در آینده هر شغلی می خواهد داشته باشد؛ اعم 
از پزشک، مهندس، معلم، کارگر و... در جامعه می تواند 
کتاب  که  کسی  حتماً  بنابراین  باشد.  متفاوت  فردی 
می خواند با فردی که کتاب نمی خواند فاصله ی بسیار 
خواندن  که  می گویم  آن ها  به  همچنین  دارد.  زیادی 
باعث  بیشتر  لغات  دایره ی  داشتن  اختیار  در  و  کتاب 
می شود که از تفکر انتقادی بهره مند شوند تا از این راه 
بتوانند به حل مشکلات و برداشتن موانع به خودشان و 

افراد دیگر کمک کنند.
فرهنگی   برنامه های  قاصدک رشت  کتابخانه ی سیار 
دیگری مثل جمع خوانی کتاب، نقد کتاب، کارگاه های 
آموزشی و جلسات مشاوره ی کتاب هم برگزار می کند 
که بین بچه های رشت حسابی طرفدار دارد. یادتان باشد 
اگر گذرتان به رشت افتاد سراغی هم از آقای رهبریار و 

کتابخانه ی سیار قاصدک بگیرید.
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حتماً دیده اید که بعضی از کتابدارهای کتابخانه های شما برای هدهد سفید چیزهایی می نویسند. 
هیچ عجیب نیست که بعضی از آن ها بعداً نویسنده شوند و کتاب بنویسند و چاپ کنند. درواقع 
خیلی از نویسنده های دنیا شغل اول شان کتابداری بوده است. خانم جوانا کول یکی از آن ها است. 
معروف ترین کتاب های خانم کول مجموعه ی اتوبوس مدرسه ی جادویی است که کارتون سفرهای علمی 
را از روی آن ساختند و تلویزیون ایران هم تا حالا چندباری آن را نشان داده است. این ها چندتا از 
یادداشت های خانم کول است که در آن ها درباره ی کتابخانه ی خانه ی خودش و کتابخانه ی محل کارش 

نوشته است. شما فکر می کنید کدام کتابدارهایتان ممکن است بعداً نویسنده ی بزرگی شوند؟

ترجمه ی ابراهیم قربان پور

جوانا کول

دور دنیا در هشتاد روز

تبعیض
کتابی
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شوخی بردار نیست!
کتابخانه  توی  را  کتاب هایش  یک جوری  هرکسی 
موضوعات شان  روی  از  را  کتاب ها  معمولاً  می چیند. 
جدا می کنند. داستان ها این طرف. تاریخی ها آن طرف. 
علمی ها این طرف و همین طوری. بعد یا آن ها را به ترتیب 

حروف الفبا می چینند یا به ترتیب سالی که 
خودتان  خانه ی  توی  شما  شده اند.  چاپ 
ترتیبی دل تان  هر  به  را  کتاب ها  می توانید 
خواست بچینید. مثلًا کتاب ها را از کلفت به 
نازک مرتب کنید. خیلی هم قشنگ است. 
یا از روی رنگ شان مرتب شان کنید. زردها 
یک طرف، بعد سبزها، بعد قرمزها. آخر سر 
هم کتاب هایی را بگذارید که معلوم نیست 
می توانید  حتی  هستند.  رنگی  چه  واقعاً 

کتاب هایتان را به ترتیب دوست داشتن شان مرتب کنید. 
بروید  یک راست  می توانید  بخواهید  هروقت  اینطوری 
اگر  یا  از همه دوستش دارید.  بیشتر  سراغ کتابی که 
دختر همسایه بخواهد به زور کتابی از شما قرض بگیرد 
می توانید خیلی راحت کتابی را که از همه کمتر دوست 
دارید به او بدهید. یا اگر دیگر خیلی روی مخ تان است 
کتابی را که از آن متنفرید. حتی می توانید کتاب ها را 
به ترتیب اینکه هرکدام شان را چندبار خوانده اید مرتب 
اصلًا  را  کتاب ها  کدام  که  می فهمید  اینطوری  کنید. 

نخوانده اید!

کرده ام  مرتب  ترتیبی  به  را  کتاب هایم  من  خود 
توی  الان  یعنی  گرفتم.  هدیه  یا  خریدم  را  آن ها  که 
وقتی  را  کتاب ها  کدام  که  است  معلوم  کتابخانه ام 
مدرسه می رفتم مادرم برایم خریده است. بعد که بزرگ 
شده ام خودم کدام کتاب ها را خریده ام. اینطوری معلوم 
در هر سنی چطور کتاب هایی  می شود که 
را دوست داشته اید. یک بار یک نفر مهمان 
خانه ی ما بود. کتاب هایم را نگاه کرد و بلند 
بزرگ تر شدی  هرچی  »معلومه  گفت:  بلند 
سلیقه ات توی کتاب خوندن بهتر شده. وقتی 
نوجوون بودی کتاب های خیلی افتضاحی رو 

دوست داشتی.«
به  دیگر  و  کردم  قهر  آدم  آن  با  راستش 
دوران  سلیقه ی  نکردم.  دعوتش  خانه ام 

نوجوانی آدم که شوخی بردار نیست!

یک لیس اضافی
بعضی ها دوست دارند کتاب ها را الکی ورق بزنند. یعنی 
یک کتاب را بردارند و همین طور بدون اینکه بخوانندش 
تندتند آن را ورق بزنند. مثل این است که یک نفر برود 
بستنی فروشی و بدون اینکه دلش بستنی بخواهد به هر 
کدام از بستنی ها یک لیس بزند. اینطور وقت ها آقای 
و  آدم  آن  توی سر  می زند  با یک جارو  بستنی فروش 
خودش را خلاص می کند. متأسفانه من فقط جاروبرقی 

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

۳9



دارم و با آن نمی توانم توی سر کسی بزنم. برای همین 
روی قفسه ی کتابخانه نوشته ام »لطفا کتاب ها را الکی 
ورق نزنید. به صفحه ای که نوشته شده مراجعه کنید. 

بهترین جای کتاب همان جاست«. 
این کار را وقتی جوان بودم شروع کردم. از هر کتابی 
انتخاب  بود  از همه جالب تر  نظرم  به  را که  صفحه ای 
را  صفحه  آن  شماره ی  کاغذ  تکه  یک  روی  و  کردم 
اگر  اینطوری  کتاب.  جلد  روی  چسباندم  و  نوشتم 
ببیند آن کتاب چطور کتابی است  کسی می خواست 

می توانست یک راست برود سراغ بهترین صفحه اش. 
بود.  ما  خانه ی  مهمان  همسایه مان  عموی  روز  یک 
از همان  بود  بود. معلوم  برایش جالب  کتابخانه ی من 
آدم هایی است که لیسیدن بستنی را دوست دارد. برای 
همین برایش توضیح دادم که کاغذی که روی کتاب ها 
توضیح  لیسیدن  بدون  را  بستنی  مزه ی  چسبانده ام 
می دهد. یکی از کتاب ها را برداشت و نیم ساعتی به آن 
نگاه کرد. بعد گفت: »انتخاب خیلی خوبی بود جوانا. تو 
بهترین صفحه انتخاب کن آمریکایی.« بعد از اینکه رفت 
کتاب را نگاه کردم. معلوم شد کاغذ را اشتباه چسبانده ام. 
آن صفحه ای که من شماره اش را روی کتاب زده بودم 

فهرست کتاب بود!
متأسفم عمو جیمی! اشتباه از من بود. قول می دهم 

دفعه ی بعدی اجازه بدهم بستنی را لیس بزنی.

نظرسنجی محلی
اعضای کتابخانه ی ما تقریباً همه ثابت بودند. خیلی 
کتابخانه ی  توی  بیاید  آدم جدیدی  می آمد  پیش  کم 
بزرگ  سیاه  پالتوی  یک  با  قدبلندی  خانم  روزی  ما. 
از  بود  معلوم  کتابخانه.  توی  آمد  تیره  عینک  یک  و 
اعضای همیشگی نیست. معلوم بود اصلًا شبیه اعضای 
همیشگی هم نیست. دخترهای کتابخانه ی ما معمولاً 
دامن رنگی رنگی می پوشند و عینک های گرد دسته رنگی 

می زنند. راستش خیلی هم قدبلند نیستند.
خانم قدبلند با پالتوی سیاه و عینک تیره اش مدتی 
بین قفسه ها گشت و بعد یک کتاب انتخاب کرد و آورد 

گذاشت جلوی من. پرسید »این چطور کتابیه؟«
ـ راستش رو بهتون بگم افتضاحه. انتخاب خوبی برای 

کتاب اول نیست.
ـ آها. حتی برای بچه ها؟

ـ برای اون ها که دیگه افتضاح تره. نمی دونم چطور اجازه 
می دن همچین مزخرفاتی توی کتابخونه ها باشه؟

ـ بچه هایی که می برن و می خوننش دوسش ندارن؟
نمی بردش.  کسی  اصلًا  یعنی  ندارن.  که  معلومه  ـ 
نگاه کن. نوی نوئه. فکر نکنم تا حالا یه نفر هم خونده 
باشدش. من اگه اجازه داشتم تا حالا ازش به جای هیزم 
شومینه استفاده کرده بود. یا با کاغذاش قایق اوریگامی 
درست می کردم. البته قایقش رو نمی شه انداخت توی 

آب. می بینید که کاغذش هم افتضاحه. مثل خودش.
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ـ آها. ممنونم.
ـ خواهش می کنم. اگر عضو کتابخونه بشید می تونم 

راهنمایی تون کنم که چه کتابی براتون مناسبه.
ـ نه متشکرم. من نویسنده ی این کتابم. فقط خواستم 

ببینم اوضاعش توی کتابخونه ی شما چطوره.
کتاب  تیره  عینک  و  سیاه  پالتوی  با  قدبلند  خانم 
دخترهای  کنم  فکر  رفت.  و  گذاشت  جایش  سر  را 
قدکوتاه دامن رنگی رنگی با عینک های گرد رنگی خیلی 
کتاب های نویسنده های قدبلند پالتومشکی عینک  تیره 

را دوست ندارند.

سوگلی
راست!  به  اینچ  سه  دو  فقط  عالیه.  خوبه.  آها!  ـ 

فوق العاده است. دیگه بهش دست نزنید.
یک قفسه ی چوبی خریدیم. واقعاً چیز معرکه ای بود. 
چوب قهوه ای رگه دار خوش ترکیب که خیلی هم صاف 
و قشنگ تراش خورده بود و بوی نویی می داد. اصلًا آدم 
کیف می کرد می دیدش. از بقیه ی قفسه ها خیلی بهتر 
بود. می شد حدس زد که می شود گل سرسبد کتابخانه. 
قطعاً بچه ها کتاب های این قفسه را بیشتر برمی داشتند. 
آدم حس می کرد کتابی که توی این قفسه است حتماً 
چیز خیلی ممتازی است. برای همین تصمیم گرفتیم
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یک لیست از کتاب هایی 
که فکر می کنیم باید بیایند 
تهیه  سوگلی  قفسه ی  این  توی 

کنیم. 
چیزهایی  هرکدام مان  بعدش  روز 
نوشته بودیم. چندتایی کتاب مشترک 
هم  با  بیشترشان  اما  بود  لیست ها  بین 
فرق داشتند. برای همه ی کتاب هایی که نوشته 
بودیم جا نبود. کتاب های مشترک هم خیلی کم بودند. 
مجبور بودیم از هر لیست تقریباً یک چهارمش را انتخاب 

کنیم تا بروند توی قفسه ی جدید. 
بین  نمی تواند  که  آدم  نمی آمد.  دل مان  نمی شد! 
کتاب های محبوبش فرق بگذارد. همه شان فوق العاده اند! 
یعنی  قرار شد قرعه بکشیم.  نداشتیم.  خوب. چاره ای 
شانسکی از توی لیست هایمان تعدادی را بفرستیم توی 
قفسه ی سوگلی. نامردی بود. کتاب هایی که اسم شان 
این  داشتند؟  گناهی  نمی آمد چه  در  قرعه کشی  توی 
گذاشتن  فرق  عین  بود.  نژادی  تبعیض  عین  ما  کار 
بین سیاه پوست ها و سفیدپوست ها! تا شب به قفسه ی 

سوگلی که هنوز خالی بود نگاه کردیم و آه کشیدیم. 
صبح روز بعد دیگر نمی شد قفسه ی خالی را عین برج 

زهرمار تحمل کرد. زنگ زدیم به مؤسسه ی باربری.
ـ خوبه! خوبه! همین طوری ببریدش بیرون. مواظب 
باشید به جایی نخوره. قفسه ی خیلی خوبیه. تقریباً نوئه. 
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تکیهبهآبیخزر
سبز سبز سبز رنگی است که تا پا در استان گیلان بگذاری 
می بینی و چک چک چک صدایی است که می شنوی. صدای 

قطره های پاک باران و رنگ چشم نواز جنگل های تکیه داده به 
آبی دریای خزر. باستان شناس ها در تپه های مارلیک گیلان آثاری 
پیدا کرده اند که قدمت سکونت انسان در این استان را به سه 

هزار سال پیش از میلاد می رساند. کشفیاتی که از هنر و مهارت 

ساکنان این سرزمین در دوره ی باستان نشانه دارد. هنر و مهارتی 
که هنوز هم که هنوز است در سرپنجه ی مردم خوب گیلان جاری 

است و برای دیدن شان فقط باید سری به بازارهای محلی زد تا 
رنگ و عطر و بو و مهربانی جان مسافر را پر کند. هدهد سفید 

این بار مهمان گیلان سبز و هنرمندانش شده و برای شما سوغاتی 
آورده از شعر و داستان و نم نم باران.

سرزمین ها و افسانه ها



تقریباً چهارصد پله ی دیگر مانده بود تا برسم به قلعه. 
صدای رودخانه را از دور می شنیدم. نام قلعه رودخان هم 
از همین آمده بود. قعله ی کنار رودخانه. قدیم ترها به 
آن هزارپله هم می گفتند. تمام مسیر فکر می کردم به 
آدم های سلسله ی ساسانیان که بیشتر از هزار سال قبل 
بالا  کوهستانی جنگل پوش  مسیر  این  از  بارها  و  بارها 
باشکوه  قلعه ای  بسازند.  را  قلعه  تا  بودند  پایین رفته  و 
و شگفت در فراز کوه های فومن که در تمام دوره های 
تاریخ هیچ دشمنی نتوانسته بود آن را فتح کند و به 

برج ها و دیوارهای سنگی محکم  نفوذ کند.  داخل آن 
آن حتماً خاطره های زیادی داشتند برای تعریف کردن؛ 
اگر زبان باز می کردند و حرف می زدند. حتی این اواخر، 
حدود صد سال پیش هم،  قلعه رودخان مدتی میزبان 
میرزاکوچک خان جنگلی و یارانش بود. میرزا کوچک خان 
در آن روزها و شب های تنهایی و مبارزه وقتی بالای دیوار 
هزار و پانصد متری آن قدم می زد به چه فکر می کرد؟ 
شاید به کوچه های سنگفرش محله ی استادسرای رشت 
و به کودکی هایش فکر می کرد. به اینکه کاری کند تا 

حسین تولائی

سرزمین ها و افسانه ها

گیلان!
آهایگیلان!

گیلان خانه حسین تولائی است. صدای باران هایش 
برایش حکم لالایی را دارد و سبزی جنگل هایش حکم 

پس زمینه همه خاطرات را. او در سال ۱۳۵8 در رشت 
به دنیا آمده است و غیر از این که شاعر نوجوانان است، 

یک گیلانی واقعی هم هست. در این نوشته او برای 
ما از خانه اش حرف می زند. چند صفحه بعدتر یکی از 

شعرهای او را هم می خوانید.
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کودکان همیشه در کوچه های سراسر ایران به شادی و 
بازی بدوند. بی آنکه هیچ بیگانه و دشمنی کودکی شان 

را تهدید کند. 
این عادت من بود. به هر کوهی در گیلان می رفتم 
فکر می کردم به آدم هایی که در روزگاران دور از آن بالا 
درخت ها  لابه لای  در  آن ها  انگار صداهای  بودند.  رفته 
مانده بود و هنوز می پیچید. از پای کوه تا قلعه پلکان 

ساخته بودند تا گردشگران راحت تر بالا بروند. مثل مسیر 
شیطان کوه در لاهیجان. آنجا هم پله داشت اما نه به این 
تعداد. نام شیطان کوه همیشه برایم مرموز بود و عجیب. 
مثلًا  داشت.  وجود  آن  درباره ی  زیادی  داستان های 
افسانه ای که از مادربزرگ ها و پدربزرگ ها سینه به سینه به 
امروز رسیده بود که می گفتند در دل شیطان کوه گنجی 
پنهان است و ماری غول پیکر از آن محافظت می کند. اما 

ان
دخ

رو
ه 

قلع
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در واقعیت گنجی وجود نداشت و این فقط افسانه بود. 
داستان دیگری می گفت در زمان های قدیم غاری در این 
کوه وجود داشت که وقتی باد در آن می پیچید صدای 
شیطانی و وحشتناکی ایجاد می شد و به همین دلیل 
نام آن را شیطان کوه گذاشته اند. داستانی دیگر هم بود 
که روایت می کرد نام این کوه در آغاز شیخان کوه بود. 

چون فقط عده ای خاص حق عبور و مرور از آن داشتند 
و مردم عادی از گذرگاه های آن خبر نداشتند. اما شاید 
مشهورترین روایت آن بود که در گذشته های دور شاهان 
محلی لاهیجان در قله ی این کوه قلعه داشتند و نام این 
کوه نیز به همین دلیل شاه نشین کوه بود و هنگامی که 
احمدخان آخرین پادشاه لاهیجان با شاه عباس صفوی 
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می جنگد و شکست می خورد به دستور شاه عباس قلعه 
نام کوه را شیطان  را خراب می کنند. شاید شاه عباس 
و خاطره ی خوبی  نام  از شاهان لاهیجان  تا   می گذارد 
در تاریخ نماند. اما هرچه بود و هرکدام از این روایت ها 
درست باشد چیزی که حقیقت داشت این بود که در 
این کوه هیچ خبری از شیطان و ترس و وحشت نبود. 

روبه روی  درست  انبوهش  درخت های  با  شیطان کوه 
شهر.  مرکز  در  بود؛  ایستاده  لاهیجان  بزرگ  استخر 
می شد  آن  فراز  از  که  سبز  بام  می گفتند  آن  به  حالا 
از  کلوچه  بوی شیرین  گاهی  دید. حتی  را  تمام شهر 
لنگرود  و  لاهیجان  کلوچه پزی  معروف  کارخانه های 
به  قاطی هوای همیشه مرطوب گیلان  و  بلند می شد 
به  شیطان کوه  از  بعد  همیشه  می رسید.  شیطان کوه 
زیارتگاه شیخ زاهد گیلانی می رفتم که راه آن از پشت 
کوه و از خیابانی باریک آغاز می شد. پیاده روی تا شیخ 
زاهد را دوست داشتم. یک طرف مسیر کوه و تپه بود و 
باغ های چای. تماشای ردیف بوته های نشسته ی چای را 
دوست داشتم. آرامگاه شیخ زاهد هم بر بلندای تپه  ای 
در محله ی شیخانبر ساخته شده بود. آرامگاهی که از 
پایین  از  بود.  یادگار مانده  به  امروز  تا  دوره ی صفویان 
تپه سقف آرامگاه مثل چتری باز دیده می شد که رویش 
سفال های نارنجی شانه به  شانه ی هم دراز کشیده بودند. 
کنار شیخ زاهد سر مزار بیژن نجدی هم می روم و بارها 
نوشته ی سنگ مزارش را به زمزمه می خوانم که بریده ی 

یکی از شعرهایش است:
و می بخشم به پرندگان

 رنگ ها، کاشی ها، گنبدها
 به یوزپلنگانی که با من دویده اند
 غار و قندیل های آهک و تنهایی

 و بوی باغچه را به فصل هایی که می آیند
 بعد از من...

است؛  نام  همین  به  هم  نجدی  کتاب های  از  یکی 
که  مجموعه داستانی  دویده اند.  من  با  که  یوزپلنگانی 
در یک عصر بارانی پاییز خریدم. از آن باران های آرام 
زمین  به  تا  قطره هایش  که  رشت  معروف  بی صدای  و 
برسند دقیقه ها و شاید ساعت ها طول می کشد. از بس 
که ریز و سبک هستند. مثل ذرات گرد و غبار. گیلک ها 
باران خاکه خاکه.  یا  باران می گویند خاکه باران  این  به 
آن روز عصر زیر همین باران که آرام آرام روی موها و 
صورتم می نشست از خانه بیرون زدم. از کنار باغ محتشم 
گذشتم و به کتاب فروشی نصرت رسیدم. بین سبزه میدان 
و شهرداری. مکان دنجی که بیش از هفتاد سال است 
پاتوق شاعران و نویسندگان و اهالی قلم گیلان است. 
نمی دانم آیا در جای دیگری در ایران کتاب فروشی با این 
قدمت وجود دارد یا نه؟ مغازه ای که صاحبش کتابخوان 
کتاب  فقط  سال  چند  و  هفتاد  این  تمام  در  و  است 
برای فروش داشت و دارد. و نه عروسک و نوشت افزار 
و  ادبیات  و  تاریخ  کتاب های  فقط  شانسی!  تخم مرغ  و 

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

47



و  می فروشد  اجتماعی  علوم  و  رمان  و  داستان  و  شعر 
هیچ کدام از کتاب های تست کنکور در قفسه های چوبی 

آن وجود ندارد!
چند پله مانده به دروازه ی قلعه رودخان می ایستم و 
به شکوه آن خیره می شوم. خزه  ها، گل ها و برگ های 
کنار  پوشانده اند.  را  قلعه  دیوارهای  سینه ی  کوچک 
سنگی  سکوهای  از  یکی  روی  ورودی  دروازه ی 
باید  کنم.  تازه  نفسی  تا  می نشینم  دروازه  طرف  دو 
به  دیگر  پله ی  چند  از  بالارفتن  از  بعد  و  راهرو  از 
راه  بروم.  برج ها  داخل  به  بعد  برسم.  قلعه  بام  پشت  
دارد.  وجود  دودکش  و  اجاق  برج ها  داخل  می افتم. 
چه دست هایی روی آتش این اجاق گرم شده اند. چه 
شده اند.  شنیده  و  گفته  آن  دور  رازهایی  و  حرف ها 
قلعه  اصلی  بنای  سمت  به  می آیم  بیرون  که  برج  از 
بهار  بی انتهای  به سبزی  ایوان  از  شاه نشین.  می روم؛ 
نگاه می کنم. سبزی بی انتهایی که  در دورتادور قلعه 
در پاییز هزاررنگ می شود و در زمستان و برف و مه 

سفیدی سکوت می پوشد.
از رادیو  به رشت،  راه برگشت، در جاده ی فومن  در 
آهنگ »هلاچین« ناصر مسعودی پخش می شود. همان 
که شعرش را شیون فومنی گفته است. هلاچین یعنی 
بلند و  با دو طناب  تاب ساده ای که پدرم  تاب. همان 
تخته پاره ای از چوب می ساخت و از یکی از شاخه های 
محکم درخت آویزان می کرد. با هلاچین و صدای ناصر 

بام سبز لاهیجان
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گیلان  موسیقی  شناسنامه های  از  یکی  که  مسعودی 
است زمزمه می کنم:

کو ستاره فان درم تی چومانه سویا نده؟
کو زیمینا سربنم عطر تی زانویا نده؟

گیلان! اوی گیلان! می دردا نتانه چاره کودن
اگه دس نخسه حکیم، تی گیله دارویا نده

 

به کدام ستاره نظر اندازم که برق چشمان تو را نداشته 
باشد؟ 

سر بر دامن کدامین زمین بگذارم که عطر زانوی تو 
از آن برنخیزد؟ 

گیلان، آهای گیلان! دردم را نمی تواند چاره کند
نداشته  نسخه ای  تو  محلی  داروهای  از  که  حکیمی 

باشد.
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محمود پوروهاب

سرزمین ها و افسانه ها

محمود پوروهاب در سال 
۱۳۴۰ در شهر رودسر به دنیا 
آمد. کودکی اش با نم نم باران 
و شعر گره خورد و همراهش 
آمد تا بزرگسالی. همکاری اش 

با گروه تدوین کتاب های درسی 
باعث شده تا قلم ساده و 

صمیمی اش برای همه ی دانش آموزان آشنا 
باشد. این داستان هم هدیه ای است از طرف 
محمود پوروهاب به خوانندگان هدهد سفید.

داستانباورنکردنی
پرندهایکهسیرنمیشود
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دور  خیلی خیلی  زمان های  در  نبود.  یکی  بود  یکی 
فقیری زندگی  بزرگ، مرد  این دنیای  از  در گوشه ای 
می کرد. این مرد زن و بچه های قدونیم قد زیاد داشت. 
برای سیرکردن آن ها از صبح تا غروب کار می کرد. با 
آن همه رنج و تلاش نه می توانست سکه ای پس انداز 
کند و نه کفش و لباس تازه برای بچه هایش بخرد. او 
دیگر از این همه کار خسته و ناامید شده بود. گاهی 
می گفت:  خودش  با  و  می نشست  گوشه ای  غمگین 
»خدایا چه کار کنم؟ تا کی باید کارهای سخت بکنم؟ 
هیچ وقت استراحت ندارم. اصلًا این همه کار و زحمت 
بهتر  زندگی ام  وضع  هم  یک ذره  دارد؟  فایده ای  چه 
نشده. آخر یکی نبود که به من بگوید ای بدبخت تو 
که چیزی در زندگی نداری چرا دیگر این همه بچه ی 
قدونیم قد تولید کردی. آب و نانت نبود. عقل که توی 

کله ات بود.«
بله، روزها می  آمدند و می رفتند. بچه های مرد فقیر 
بزرگ و بزرگ تر می شدند. زندگی هم روزبه روز سنگین  
و سنگین تر. اما وضع کسب وکار او همان بود که بود. 
یک روز صبح وقتی از خانه بیرون آمد نگاهی به بیابان 

انداخت؛ بیابان وسیع و بی آب و علف.
ناگهان چیزی در ذهنش درخشید. با خود گفت: »آه 
لعنتی  این زندگی  از  باید  دیگر خیلی خسته شده ام، 

فرار کنم.«
 با این فکر در بیابان دوید تا خودش را گم و گور 
کند. وقتی از خانه اش کمی دور شد. لحظه ای ایستاد 

چشم هایش  در  اشک  کرد.  نگاه  سرش  پشتِ  به  و 
جمع شد ولی به خاطر اینکه پشیمان نشود با سرعت 

بیش تری پا به فرار گذاشت.
داغ  آفتاب  رفت.  بیابان  در  ظهر  نزدیکی های  تا 
که  فقیر  مرد  بود.  گرم  گرم  بیابان  دل  و  می تابید 
تشنه اش شده بود در بیابان به دنبال آب گشت. در آن 
زمان ها چاه هایی در بیابان می کندند تا وقتی کاروان ها 
یا گله دارها از آنجا می گذرند از آب آن چاه ها استفاده 

کنند.
مرد مدتی دنبال چاهی گشت. تا اینکه یکی از آن 

چاه ها را پیدا کرد.
آنجا  را  مرد سفیدپوشی  نزدیک شد.  چاه  به  وقتی 
دید. مرد سفیدپوش زیر سایه ی بوته ی خاری نشسته 
داشت.  دست  در  کوچک  زیبای  پرنده ی  یک  و  بود 
کوچک تر.  هم  گنجشک  از  بود  کوچک  خیلی  پرنده 
او در عمرش هرگز پرنده ای به آن زیبایی و رنگارنگی 
ندیده بود. مرد فقیر سلام کرد. مرد سفیدپوش جواب 
سلامش را داد. سطلی کناره چاه یک وری افتاده بود. 
مرد  بود.  شده  گره  آن  دسته ی  بر  هم  بلندی  طناب 
فقیر به طرف سطل رفت. پیش از آنکه سطل را بردارد 
باز نگاهی به مرد سفیدپوش کرد. او چهره ای عجیب 
داشت و پرهای رنگین کمانی پرنده را نوازش می کرد. 

همین که رفت سطل را در چاه بیندازد. صدای مرد 
سفیدپوش بلند شد: »ای مرد مسافر آیا حاضری کاری 

برای من انجام بدهی؟«
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این  توی  کاری؟  »چه  پرسید:  تعجب  با  فقیر  مرد 
بیابان چه کاری از دستم برمی آید!« 

داد  نشان  را  دستش  توی  پرنده ی  سفیدپوش  مرد 
و گفت: »صد سکه به تو می دهم که آب از این چاه 

بکشی و به این پرنده بدهی تا سیراب شود.«
مرد فقیر با تعجب گفت: »چی؟! صد سکه می دهی 

که این پرنده را سیراب کنم؟ واقعاً راست می گویی؟«
آخر  است.  دیوانه  مرد  آن  شاید  کرد  فکر  لحظه ای 
آب  چه قدر  کوچکی،  این  به  هم  آن  پرنده،  یک  مگر 

می خورد که بابت آن صد سکه مُزد می دهد!
مرد سفیدپوش با آرامش خاصی گفت: 
»آری صد سکه به تو می دهم به شرط 

آنکه این پرنده را سیراب کنی.«

 فقیر که ذوق کرده بود خندید و گفت: »اینکه کاری 
ندارد. هزاران پرنده مثل او را آب می دهم.«

 فوری سطل را در چاه انداخت. تکانی به طنابش داد 
و سطل پر از آب را بالا کشید. اول خودش آب خورد. 
بعد بقیه ی آب را کنار مرد سفیدپوش گذاشت و گفت: 
»بیا این هم آب. پرنده ی کوچک با دیدن آب بال و پر 

زد و در یک چشم به هم زدن همه ی آب را خورد.«
گفت:  خودش  با  کند  باور  نمی توانست  که  فقیر 
پشت  با  را  می بینم.« چشم هایش  دارم خواب  »شاید 
دست مالید و کله اش را به چپ و راست تکان داد. اما 

نه، آنچه می دید واقعیت داشت.
دوباره سطل را در چاه انداخت. آب کشید و جلوی 
پرنده گذاشت. پرنده باز تمام آب را فوری نوشید. مرد 
فقیر که داشت از تعجب شاخ درمی آورد باز آب کشید. 
خلاصه او همین طور آب می کشید و پرنده ی کوچک 

می نوشید.
و  اینکه خسته شد  تا  و کشید  آنقدر آب کشید  او 
روی زمین نشست و گفت: »آقا واقعاً این پرنده است یا 
اژدها. من به اندازه ی هزار شتر به او آب داده ام و هنوز 
سیراب نشده. فکر نمی کنم هم سیراب شود. او را لب 

دریا هم ببری از آب سیراب نخواهد شد.«
بلند شد و گفت: »ای مرد!  از جا   مرد سفیدپوش 
درسی  تو  به  تا  خداست  امتحان  پرنده  این  حکایت 
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بدهد.«
جادو  و  سِحر  شکل  به  را  همه چیز  که  فقیر  مرد   
منظورت  خدا؟  »امتحان  پرسید:  تعجب  با  می دید 

چیست؟«
مرد سفیدپوش گفت: »ای مرد سنگدلِ بی احساس 
فرار  و بچه هایت  از مسئولیت خانواده و خرج زن  که 
می کنی، تو با تلاش چندین ساعت خود نتوانستی این 
پرنده ی کوچک را سیراب کنی چون خداوند روزیِ او 
را در دست های تو قرار نداده. اما روزی و خرج زن و 
بچه هایت را در تلاش و کوشش تو قرار داده است. اگر 
به یک  تو حتی نمی توانی  نباشد  محبت و لطف خدا 
خداوند شک  محبت  به  چرا  کنی.  کمک  هم  مورچه 
کردی و زن و بچه هایت را رها کردی؟ زود به سوی 

آن ها برگرد که خداوند به تو کمک خواهد کرد.«
مرد سفیدپوش آن وقت کیسه ی کوچکی که در آن 
از  نگاه پر  برابر  از  او گذاشت و  صد سکه  بود جلوی 
کوچک  کیسه ی  به  لحظه ای  مرد  شد.  دور  او  تعجب 
از مرد  نشانی  برگرداند  را  ولی وقتی سرش  نگاه کرد 

سفیدپوش در بیابان نبود.
زد.  عرق کرده اش  صورت  بر  آب  مشتی  فقیر  مرد 
کیسه ی کوچک را در دست گرفت و بلند شد. نسیم 
ملایمی می وزید. به راهی که مرد سفیدپوش رفته بود 

خیره شد.
با خود گفت: »بدون شک او یکی از مردان خدا بود. 

چه داستان عجیبی! هیچ کس باور نخواهد کرد.«

به  رو  را  سرش  شد.  جمع  چشم هایش  در  اشک 
قدر  که  ببخش  مرا  »خدایا  گفت:  و  گرفت  آسمان 
محبت و مهربانی تو را ندانستم. خدایا چه سرمایه ای 

از این بالاتر که به من نیرو و توانایی دادی 
به خانواده ام کمک  با تلاش خود  تا 

کنم.«
کم کم خورشید داشت غروب 
می کرد. مرد فقیر خوشحال به 
سوی خانه برمی گشت. دلش 

خانه اش  به  زود  می خواست 
بچه هایش  برای  دلش  انگار  برسد. 

تنگ شده بود. با خود گفت:»نه 
هنوز پدر بدی نیستم.«

منبع: 
حدیقه الحقیقه 

سنایی غزنوی 
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شاهین رهنما

چشمه تند راه می رود
کوه ایستاده سربلند

آب حرف می زند زلال
سنگ ها سکوت کرده اند

چشمه رود می شود سپس
پای کوه گشت می زند

بعد هم قدم قدم زنان
یک سری به دشت می زند

زیر بار سنگ

کوه ما ولی هنوز هم
در سکوت خود نشسته است

زیر بار سنگ های سخت
غصه دار و دل شکسته است

کوه دردمند سال هاست
مانده توی دشت، پرغرور
چشمه بی خیال درد کوه

می رود به باغ های دور

سرزمین ها و افسانه ها

شاهین رهنما در 
سال ۱۳۵۴ در 

املش گیلان به دنیا 
آمد. طبیعت زیبا و 
سرسبز زادگاهش 
باعث شد تا اولین 

کتابش سبزتر از بهار 
نام بگیرد. کتابی که سال ۱۳۷8 از 

طرف مجله ی سلام بچه ها برگزیده 
شد. این شعر هم هدیه ی شاهین 

رهنماست به خوانندگان هدهد 
سفید.
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دلتنگ تو بودن
عطر کارخانه های چای و کلوچه است

          دم غروب
عطر شالیزارهای شهریور

عطر مغازه های زیتون فروشی
گیج

سردرگم
   در جاده های گیلان

عطر دلتنگی

حسین تولائی
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 زاویه ی دید و رازهایش!
فکر نکنید که نویسند ها می آیند زاویه ی دید داستان شان 
دنگ  خیلی  نه،  می کنند.  انتخاب  هردمبیل  همین طور  را 
رمز  این  همه ی  اگر  دارد.  راز  و  رمز  خیلی  دارد.  فنگ  و 
که  می بینید  بدانید،  را  نصفش  حتی  بدانید،  را  رازها  و 
چقدر می توانید داستان تان را به کمک زاویه ی دید بهتر و 

جذاب تر کنید. 
عجله نکنید. آنقدر هول نباشید برای دانستن رمز و رازها! اول 

بگذارید ببینیم فرق این زاویه ی دیدها با همدیگر چیست؟
در  فقط  دیدها  زاویه ی  این  فرق  می کنند  خیال  بعضی ها 

  آنچه گذشت
بازی زاویه ی دید هنوز تمام نشده است. 

شماره ی قبل تازه دستگرمی بود. یک 
کلاغ و یک شاعر و یک نویسنده و یک 

روباه و یک نقاش را آوردیم که تازه شما 
باورتان بشود که یک داستان ساده ی 
کلاس سوم ابتدایی را به چند روش 

می توان تعریف کرد. اما موضوع به این 
سادگی ها نیست. می گویید نه، پس این 

مطلب را بخوانید.

فریدون عموزاده خلیلی

مثل آب برای شکلات

اونشبکهباروناومد
6۲
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اسم شان است. مثلًا یکی شده سوم شخص، یکی شده 
اول شخص یا منِ راوی،  یکی شده یک چیز دیگر. البته 
به  اما  زاویه ی دیدها در اسم شان است   اولین فرق  که 
این سادگی ها نیست. اصلًا وقتی از زاویه ی دید حرف 

می زنیم دقیقاً از چه حرف می زنیم؟
نقل  را  داستان  که  کسی  یعنی  دید«  »زاویه ی 
که  می کنید  خیال  اینطوری  نشد.  این  نه  می کند،. 
زاویه ی دید یک آدم است! بهتر است بگوییم زاویه ی 
دارد  و  ایستاده  آنجا  نفر  یک  که  است  »جا«یی  دید 
داستان را تعریف می کند. نه، این هم نشد! اینطوری 
خیال می کنید که زاویه ی دید یک مکان یا جا یا سکو 
این ها  هردوی  بخواهید  را  راستش  است.  پنجره  یا 
یعنی چه؟!  نیست!  هم  و  هم هست  نیست؛  و  هست 
زاویه ی  چون  نیست؟  هم  و  هست  هم  می گویم  چرا 
دید درواقع همان  دوربینی است که صحنه ی داستان 
هم  فقط  می کند.  نقل  ما  برای  و  می بیند  را  آدم ها  و 
دیدن نیست بلکه شنیدن هم هست، لمس کردن هم 
هست،  بوییدن هم هست و حتی چشیدن هم هست. 
دوربین نه آدم است و نه مکان. اما مثل آدم ها حرکت 
می کند، می بیند، می شنود،  حس می کند، بو می کند، 
لمس می کند، می چشد و خلاصه همه چیز یک صحنه 
یا واقعه را ضبط می کند و به ما نشان می دهد. دوربین 
در نقطه ی مشخصی قرار می گیرد برای ضبط صدا و 

تصویر. پس »جا«ی مشخصی دارد.

 هر »جا« که تویی مرکز تصویر من آنجاست 
اما چرا در نقل داستان »جا« مهم است؟ خیال نکنید 
داریم ماجرا را پیچیده می کنیم که هم شما را گیج کنیم 
و هم بگوییم ما خیلی حالی مان است! نه واقعاً مهم است! 
برای کسی که دارد داستان یا واقعه ای را برای ما نقل 
می کند مهم است که در زمان تماشای واقعه و ماجرا 

خودش کجا ایستاده بوده؟
بیایید همین جا با هم تمرینی انجام بدهیم. 

 چه کسی قطار را نجات داد؟
می دانید.  را  خواجوی  ریزعلی  داستان  شما  همه ی 
همان دهقان فداکاری که در یک شب سرد و طوفانی 
را نجات داد.  لباسش جان مسافران قطار  با آتش زدن 
بیایید تمرین زاویه ی دید را درباره ی این داستان انجام 
دهید تا ببینید چرا می گوییم »جا« مهم است. خیلی 

هم مهم است. 
نقل  و  تماشا  »جا«  چند  از  می توان  را  داستان  این 

کرد. 
۱. در داخل قطار از دید یک دختربچه ی مسافر در 

کوپه ی شماره ی ۹.
۲. از دید مرد چوپانی که گوسفندانش را داخل آغل 

برده و دارد از بالای تپه ماجرا را تماشا می کند.
۳. از دید راننده ی لکوموتیو قطار.
۴. از دید خود ریزعلی خواجوی.

6۳
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۵. از دید خدایی که از همه چیز آگاه است.
و  فانتزی  بخواهیم خیلی  اگر  دیگر. حتی  و جاهای 

تخیلی اش کنیم از دید ریل های قطار!
خب حالا شما بیایید از این ۵ زاویه ی دید داستان را 

تعریف کنید. 
اگر شما یک ذره هوش و حواس تان  واضح است که 

آنجا  از  باشد متوجه می شوید »جا«یی که  به داستان 
داستان را می بینیم و نقل می کنیم چقدر می تواند مهم 
ماجرا  از  خیلی  شما  است  ممکن  »جا«  یک  از  باشد. 
بی خبر بمانید و از جای دیگر فقط بخشی از ماجرا را 
ببینید و از جای دیگرتر همه ی ماجرا را با همه ی زوایای 

پیدا و پنهانش!

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

۵8



برای کلاس و »پزش« نگفتم. الان  را  پیدا و پنهان  
می فهمید چرا پیدا و پنهان ماجرا می تواند مهم باشد. 

دختربچه ی مسافر کوپه ی شماره ی ۹ شاید اینطوری 
داستان را تعریف کند: 

توی کوپه گرم بود عین چی! همه ی پنجره ها را کیپ 
کیپ بسته بودند. گفتم: »مامان این پنجره رو باز کنین 

خفه شدیم ها!« 
چه  خبره،  چه  بیرون  نمی بینی  »مگه  گفت:  مامانم 

طوفانیه؟ می خوای بارون بزنه خیس خالی مون کنه؟«
 از پنجره به بیرون نگاه کردم. راست می گفت مامانم. 
و  طوفان  و  باد  ترسناک.  و  بود  تاریک  تاریک  بیرون 
باران عین چی می کوبید به شیشه ها. تا خواستم بگویم: 
»مامان چه ...« که یک دفعه قطار سوت ترسناکی کشید 
و آنچنان ترمزی کرد که همه ی ما پرت شدیم وسط 

کوپه...
این حداکثر چیزی است که این دختر بچه ی مسافر از 
ماجرا فهمیده. چون از جایی که او بوده فقط می توانسته 

همین اندازه را باخبر شود. 
حالا برویم سراغ مرد چوپانی که از بالای تپه شاهد 

ماجراست:
مرد چوپان آخرین گوسفند را هم داخل آغل هل داد. 
ریسمان چفت در را بست و از بالای تپه نگاهی به پایین 
انداخت. صدای سوت قطار از پشت کوه ها به گوشش 
رسید. ناگهان از پشت پرده ی باران در پایین تپه شعله ی 

آتشی را دید که روی ریل به سمت قطار حرکت می کرد. 
انگار یک مشعل بود که به قطار نزدیک می شد. قطار 
سوت کشداری کشید و با ترمزی شدید قبل از اینکه به 

مشعل آتش برسد متوقف شد. 
که  نفهمیده  حتی  شاید  چوپان  مرد  است.  درست 
آن پایین سر ریل چه بلایی آمده و آن مشعل لباس 
ناظر  او  که  جایی  از  چون  بوده  ریزعلی  آتش گرفته ی 

صحنه بوده فقط همین ها را می توانسته دیده باشد. 
از  بیشتر  خیلی  لکوموتیوران  که  است  طبیعی  ولی 

صحنه مطلع شده باشد. 
او مشعل آتشی را دیده که به قطار نزدیک می شود. 

احساس خطر کرده و پدال ترمز را کشیده... 
حالا برویم سراغ ریزعلی خواجوی: 

ریزعلی صدای سوت قطار را شنید. یاد مسافرانی 
افتاد که هرروز از قطار برایش دست تکان می دادند. 
فکر کرد الان اگر قطار برسد و با توده های سنگ روی 
این فکر  از  واژگون می شود.  ریل برخورد کند حتماً 
دورافتاده  بیابان  آن  در  نمی دانست  شد.  مضطرب 

چگونه راننده ی قطار را از خطر آگاه کند...
اینجا دوربین جایی است که نه تنها از تل سنگ های 
روی ریل به ما خبر می دهد که حتی از فکرهای توی 
مغز ریزعلی هم ما را باخبر می کند. حتی از احساسات 

او، نگرانی و اضطرابش هم به ما می گوید.
را  واقعه  این  نشسته  بالا  آن  که  حالا خدایی   خب 
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چطوری دیده؟ معلوم است دیگر. خدا همه چیز را در آن 
واحد می بیند. در آن واحد می داند توی کوپه ی شماره ی 
۹ دختربچه ی بی خبری نشسته و دارد به بیرون نگاه 
می کند و می داند که لکوموتیوران وقتی آتش را دیده چه 
واکنشی نشان می دهد و هم می داند که چوپان چه دیده 
و هم می داند ریزعلی خواجوی چه دیده، چه احساسی 

دارد و چه توی کله اش می گذرد و چه تصمیمی دارد؟
 به این زاویه ی دید که انگار از منظر خدا همه چیز را 

می بینیم می گویند »دانای کل نامحدود«. 

 تو کجایی تا شوم من چاکرت؟
و  زاویه ی دیدها  به  برگردیم  خب حالا یک بار دیگر 

ببینیم جای دوربین راوی در هرکدام کجاست؟
۱. در کوپه ی شماره ی ۹.

۲. در بالای تپه کنار آغل گوسفندان.
۳. در لکوموتیو.

۴. همراه ریزعلی و یا حتی در ذهن او.
۵. نعوذ بالله هرجا خدا هست!

راوی«  »منِ  اسمش  یک:  شماره ی  دید  زاویه ی 
است. به آن »اول شخص مفرد« هم می گویند. یعنی 
از نگاه کسی که در کوپه ی شماره ی ۹ است روایت 
می شود. هرکدام از این زاویه ی دیدها یک خوبی هایی 
دارد و یک اشکال هایی. مثلًا خوبی »من راوی« این 
است که شما تا حدود زیادی باورش می کنید و با آن 

که  است  این  مثل  درست  چراکه  می شوید.  صمیمی 
تعریف  آمده  خودش  سر  که  را  ماجرایی  دارد  کسی 

می کند. 
اما »من راوی« یک اشکال هم دارد. اگر گفتید چه؟ 
باشد، این دفعه را من راهنمایی تان می کنم. کافی است 
یا  اشکال  بفهمید  تا   ۹ شماره ی  کوپه ی  به  برگردید 

محدودیت این زاویه ی دید چیست. اگر گفتید؟ 
اما زاویه ی دید شماره ی دو: بهش می گویند »زاویه ی 
دید سوم شخص یا ناظر«. این زاویه ی دید همان طور 
که از اسمش پیداست فقط ناظر صحنه است؛ آن هم از 
بیرون و حتی از راه دور. اگر از نزدیک هم باشد نقشی 
توی ماجرای داستان ندارد. احساسی هم به شخصیت ها 
ندارد. فقط تماشاچی است و مثل  یا ماجرای داستان 

تماشاچی بی طرف ماجرا را نقل می کند. 

کجاها  برای  دید  زاویه ی  این  گفتید  اگر  حالا   
خوب است؟ برای چه داستانی؟ 

دید  زاویه ی  هم  این  سه:  شماره ی  دید  زاویه ی  و 
ناظر. چون دوربین  نه فقط  اما  »سوم شخص« است. 
ماجراست.  دل  توی  حتی  ماجراست.  به  نزدیک تر 
خودش یک طرف ماجراست. چرا می گوییم توی دل 

ماجرا؟ 
چون مثلًا اگر برگردید به زاویه ی دید ناظر و با آن 
مقایسه اش کنید می بینید که آقای چوپان فقط تماشاگر 
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ماجرا بود. هیچ نقش و دخالتی در 
روی  نمی توانست  نداشت.  ماجرا 
نمی توانست  بگذارد.  اثر  داستان 
کار  یا جلوی  قطار  جلوی حرکت 
راننده ی  اما  بگیرد.  را  ریزعلی 
نقش  داستان  در  چرا.  لکوموتیو 
دارد. می تواند در ماجرا دخالت کند. 
اگر قطار را متوقف کند داستان یک 
جور تمام می شود و اگر نتواند قطار 

را نگه دارد سرنوشت داستان و قطار 
و مسافرها چیز دیگری می شود. 

دید  زاویه ی  چهارم:  دید  زاویه ی 
چرا  محدود«.  کل  دانای  یا  »هم راز 

انگار  دوربین  چون  هم راز؟  می گوییم 
از  گذاشته شده.  کار  ذهن شخصیت  توی 
هرچه  است.  باخبر  ریزعلی  رازهای  همه ی 
را که ریزعلی خواجوی می بیند دوربین هم 
می بیند و به ما نشان می دهد. حتی هرچه 
را که ریزعلی فکر می کند دوربین می فهمد 
ریزعلی  که  حسی  حتی  می گوید.  ما  به  و 
دوربین  یا  روایت گر  دوربین  از  ما  را  دارد 

قصه گو می فهمیم؛ نگرانی اش را،  اضطرابش را، 
وحشتش را... و بعد حس فداکاری اش را. 

و چرا می گوییم دانای کل محدود؟ چون برخلاف 

دانای کل نامحدود که می توانست 
در آن واحد هم فکرهای ریزعلی را 
بفهمد و به ما بگوید و هم فکرهای 
دختربچه ی توی کوپه ی شماره ی ۹ 
و هم دید چوپان را و هم لکوموتیوران 
را این یکی محدود است به ریزعلی. 
فقط و  فقط درمورد ریزعلی دانای 

کل است نه بیشتر!
که  شماست  نوبت  حالا  خوب 
بگویید که زاویه ی دید ناظر خوبی اش 
چه؟  محدودیتش  و  اشکال  و  چیست 
زاویه ی دید هم ر از چطور؟ و زاویه ی دید 

دانای کل نامحدود چطور؟
برای اینکه مطمئن شوم زاویه ی دیدها را 
انجام  تمرینی  بیایید  فهمیده اید  خوب  خوب 
پانزده  نوجوان  لندی  علی  ماجرای  بدهیم. 
ایذه ای را حتماً  شنیده اید. نوجوانی که  ساله ی 
را  همسایه هایش  تا  زد  آتش  دل  به  را  خودش 

نجات دهد...
این داستان را با چند زاویه ی دید بنویسید:

زاویه ی دید اول شخصِ علی لندی / زاویه ی 
دید ناظرِ همسایه ای که از پنجره ی روبه رو ماجرا 
را دیده/ زاویه ی دید هم رازِ علی لندی / و زاویه ی 

دید سوم شخص )دانای کل نامحدود(.
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فریادهای  مثل  صدایی  بود.  دور  و  آرام  صدا  اولش 
ترس خورده ی زنی پشت درهای بسته. صدایی که توی 
مثل  یکهو  بعد  می شد.  بلند  باز  و  کوتاه  هوهو  و  گُرگُر 
اینکه درها باز شده باشند صدا نزدیک شد! تبدیل شد به 
جیغ های بلند و سوزناک که قلب آدم را از جا می کند. 

زنی پشت هم جیغ می کشید: »آتیش آتیش آتیش...«
***

علی لاغر است. با صورت سبزه و گونه های برجسته. 
جوری ست  چشم هایش  و  دارد  بامزه ای  و  بزرگ  بینی 
توی  از چیزی خجالت می کشد.  دارد  انگار همیشه  که 
عکس ها معمولاً دست هایش را پشت سر قلاب می کند. 
همکلاسی هایش می گویند دعوایی نیست و بیشتر اهل 
باید می رفت  امسال  نهم است.  صلح است. علی کلاس 
اما نمی رود. بعضی ها جایی در زندگی شان  کلاس دهم 

مکرمه شوشتری
تصویرسازی: هادی حیدری

فهمیده ای دیگر پروازققنوس
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تصمیم هایی می گیرند که خیلی چیزها را تغییر می دهد؟ 
تصمیم علی لندی چیزی بیش از زندگی خودش را تغییر 

داد.
ایذه  شهر  کوچه های  از  یکی  در  پرسروصدا  غروبی 
کوچکی  شهر  است.  خوزستان  استان  در  ایذه  است. 
که به کوه های بلندش معروف است. بچه ها دارند توی 
کوچه بازی می کنند. زن ها دور هم جمع شده اند و حرف 
می زنند. کوچک تر ها بازی بزرگ ترها را تماشا می کنند. 
آمده  علی  است.  گرم  هنوز  ایذه  و  است  تابستان  اواخر 
خانه ی خاله اش مهمانی. خاله خانه نیست. بچه ها، علی 
و دختر و پسرخاله اش، دور هم نشسته اند و سرشان گرم 
است. شهر دارد به سمت آرامش شب سُر می خورد. یکهو 
صدای فریادها شروع می شود. اولش چند فریاد کوتاه و 
بریده بریده است. ممکن است جایی دعوا شده باشد. اما 
خیلی زود، مثل اینکه دری باز شده باشد و صداها رها 
شده باشند، صداها بلند و بلندتر می شوند . صدای جیغ 

زنی که پشت هم می گوید: »آتیش آتیش!«
بچه ها از در خانه بیرون می دوند. کنجکاو شده اند که 
بدانند ماجرا چیست؟ در خانه ی نوساز همسایه غوغاست. 
درِ آپارتمان همسایه باز است و هرم گرما را می شود از 
بیرون حس کرد. خانه نوساز است و گاز ندارد. دو زن، یکی 
پیر و یکی میانسال، یکی همسر شهید و دیگری خواهر 
شهید، در خانه پشت آتش بلندی که از گاز پیک نیکی 
شعله می کشد گیر افتاده اند. انگار سعی کرده بودند روی 
گاز چیزی درست کنند اما گاز نشت کرده بود. لباس های 

زن مسن تر آتش گرفته و صورت زن میانسال سوخته. 
***

هنوز  همسایه ها  از  هیچ کدام  بودند.  ترسیده  بچه ها 
آتش نشانی  و  اورژانس  به  فوری  باید  بودند.  نشده  خبر 
تلفن می کردند اما تا آن موقع نمی شد ایستاد و به صدای 

کمک خواهی بی اعتنا ماند.
افتاد.  اتفاق  کوتاه  دقیقه ی  چند  عرض  در  همه چیز 
علی داخل خانه رفت. دستش را از دست دخترخاله اش، 
که تلاش می کرد جلویش را بگیرد، بیرون کشید. پتوی 
نحیف  بدن  روی  را  بود  برداشته  با خودش  که  خیسی 
گاز  انداخت.  می کشید  شعله  لباس هایش  که  پیر  زن 
پیک نیکی خود خطر بود. هرآن ممکن بود منفجر شود. 
علی  پیک نیکی شعله ور را که آتش بلندی از آن زبانه 
می کشید بلند کرد و طرف پنجره دوید. گاز داغ بود و 
دست های علی سوختند. گاز را به سمت پنجره پرتاب 
کرد اما قد علی برای بالابردن جسم شعله ور کوتاه بود. 
گاز به دیوار خورد و به سمت علی برگشت. به سینه ی 

علی خورد و لباس هایش شعله کشید.
همسایه ها رسیدند. سعی کردند آتش لباس های علی را 
خاموش کنند اما سوختگی زیاد بود. نیروهای امداد علی 
را با ۹۰ درصد سوختگی اول به بیمارستان اهواز و بعد 

بیمارستان اصفهان بردند.
***

از  بعد  مدرسه ها  از  خیلی  است.  شهریور  آخرهای 
نزدیک به دو سال بازگشایی می شوند. بیشتر محصل ها 
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منتظر اول مهر هستند. علی روی تخت بیمارستان است 
و خبر شجاعتش همه جا پیچیده. پرسنل بیمارستان برای 
سلامتی علی همه ی تلاش شان را می کنند. پدر و مادر 
علی  حال  اما  بیمارستان اند  توی  روز  و  خانواده شب  و 

مساعد نیست.
ایذه   زن های  خانه ی  چرا  هست.  زیادی  زمزمه های 
نجات  برای  باید  نوجوان  پسر  یک  چرا  نداشت؟  گاز 
زن ها خودش را به خطر بیندازد؟ کار علی عقلانی بود 
یا احساسی؟ معنای واقعی شجاعت چیست؟ برای تمام 
این سؤالات جواب های منطقی ای وجود دارد. اما هرکس 
حق دارد در لحظه ی بزرگی که باید تصمیم مهمی بگیرد 
خودش باشد و خودش. به دل خطر زدن به خاطر کمک 

به دیگران تصمیمی است که هرکس خودش به تنهایی 
برای خودش می گیرد.

دهم  کلاس  به  علی  مهر  اول  ساعت های  اولین 
نیمکت مدرسه یک دسته گل  آن روی  نمی رود. جای 
سرخ می گذارند. کتاب هایش، کفش های فوتبالش، کیف 
راه  علی  اما  می مانند  باقی  نهم  کلاس  دوچرخه اش  و 
جدیدی را شروع می کند و به یک کلاس خیلی بزرگ تر 
از بین شعله های آتش  او مثل ققنوس  بالاتر می رود.  و 
دوباره زاده می شود و می رود به قصه هایی که سال های 
سال مادرها برای بچه های کوچک شان تعریف می کنند و 
تعریف می کنند. علی لندی با موهای فرفری و چشم هایی 

که انگار همیشه خجالت می کشند.
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ور حرف ز
نمایشنامه ای در یک پرده

ابراهیم قربان پور

برای اجرا
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نقش ها
میرزا تقی خان امیرکبیر در سال های میانسالی

ناصرالدین شاه قاجار در سال های جوانی
ایرج، نوجوان
مانی، نوجوان

شهاب، نوجوان

کتابخانه خلوت است و فقط ایرج و مانی در آن هستند. 
ایرج پشت میز امانت جای کتابدار نشسته است. 

مانی  بذار بردارم دیگه!
تا  کنیم  صبر  گفته  حسابی  آقای  نمی شه.  ایرج  

خودش برگرده. 
مانی  آخه من عجله دارم. 

پیش گفتار: هدهد سفید از همان اول خیلی روی رفاقت کتابخانه ای ها حساب کرده بود. اصلاً به همین خاطر 
بخشی از صفحاتش را از همان شماره ی اول سپرده بود که خود اعضای کتابخانه ها بنویسند. منتها بعضی ها 
جور دیگری در رفاقت سنگ تمام گذاشته اید که هدهد سفید نمی داند چطوری ازتان تشکر کند. تیم چهار 
نفره و خیلی خلاق خانم ها مهرالسادات جمشیدپور از اصفهان، مطهره پیمان خواه از سمنان، زیبا عبدالملکی 

از  کردستان و زکیه آذرمهر از خراسان شمالی در این مدت دوباره ما را شرمنده ی خودشان کردند و 
نمایشنامه های »مهمان قطبی« از جلد پنجم، »نگهبان« از جلد نهم و »در عوضی« از جلد دهم هدهد سفید را، 

به صورت رادیویی، اجرا کردند. 
هدهد سفید هم خیلی  افتخار می کند که همچین دوستان خلاق و پای کاری دارد و هم برای بچه های عضو 

کتابخانه ها خوشحال است که با کتابدارهایی اینقدر با ذوق و پشتکار سر و کار دارند. 
منتظر اجراهای جدیدتان هستیم...

مقدمه: ۲۰ دی ماه یکی از روزهای تلخ تاریخ ایران است. روزی که امیرکبیر، وزیر لایق ناصرالدین شاه قاجار، 
را در حمام فین شهر کاشان به قتل رساندند تا جلوی کارهای خوبش را بگیرند. امیرکبیر در مدتی که وزیر، یا 

به قول خودشان صدر اعظم، بود خیلی از چیزهای خوب را در ایران راه انداخت. مثلاً مدرسه، یا چیزی شبیه 
دانشگاه درست کرد، روزنامه راه انداخت، به بچه ها واکسن آبله زد تا ریشه ی این مریضی را بخشکاند و خیلی 

کارهای دیگر. اینطور که می گویند دلش می خواست چیزی شبیه کتابخانه های شما هم درست کند که نشد. 
این نمایشنامه درباره ی همین است. راستی برای اجرای نقش های ناصرالدین شاه و امیرکبیر لازم نیست خیلی 
خودتان را به زحمت بیاندازید و لباس قدیمی پیدا کنید. مثل همیشه فرقی هم ندارد که نقش ها دختر باشند 

یا پسر. من مطمئنم خود امیرکبیر هم خیلی دلواپس این چیزها نبوده است.

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

67



رو  مادرش  برمی گردم. می خواست  زود  ایرج  گفت 
ببره درمونگاه. 

در حین همین حرف ها امیرکبیر و ناصرالدین شاه وارد 
کتابخانه می شوند. معلوم است ناصرالدین شاه از دیدن 
محیط کتابخانه تعجب کرده است. زبان شاه و امیرکبیر 

قدیمی است و با بچه ها فرق دارد. 
را  ما  برویم شکار!  ما می خواستیم  شاه   ناصرالدین 

آورده اید اینجا؟ این که نشد تفریح.
تفریح کردید حضرت  به قدر کافی  امیرکبیر دیروز 
به  امر  کتابخانه  فقره ی  باب  در  امروز  بود  بنا  سلطان. 

مساعدت کنید.
ناصرالدین شاه خب زود امر کنیم و برویم به شکارمان 

برسیم. بیرون چندتا گنجشک دیدیم. 
گفته  دارید؟  تیرکمون  نکنه  گنجشک؟  چی؟  ایرج 

باشم حق ندارین گنجشکای محل ما رو بزنیدا.
برای خودمان یک  ما  و کمان؟  تیر  ناصرالدین شاه 
داریم  دولول  دوتا  اینجا.  اندازه ی  داریم  اسلحه خانه 
از نیم فرسخی مگس روی هوا  پیشکش تزار روس که 

را می زند.
ایرج دولول دیگه چیه؟

مانی نکنه تفنگ ساچمه ای دارید؟ گفته باشم توی 
کتابخونه نباید از این چیزا بیارید. آقای حسابی ناراحت 

می شه.
می گوییم  کیست؟  دیگر  حسابی  شاه  ناصرالدین 

بدهند گردنش را بزنند.
امیرکبیر حضرت سلطان...

توی  بیاندازیدش  فقط  باشد.  شاه  ناصرالدین 
سیاهچال. 

مانی شما می ندازینش سیاهچال؟
امضا  را  حکمش  خودمان  مگر  بله!  شاه  ناصرالدین 

نکرده ایم.
امیرکبیر خیر. عرض کردم ما آمده ایم به آینده. این 

اطفال حکماً نمی دانند شما که هستید.
ناصرالدین شاه پدرسوخته ها! ما شاه مملکتیم. ما را 

نمی شناسند؟
مانی برو بابا. شاه دیگه کیلویی چنده؟ ما دیگه شاه 

نداریم.
ایرج تازه من عکس شاه رو دیدم. سبیل نداشت.

ناصرالدین شاه این ها چه می گویند میرزا تقی خان؟

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

68



امیرکبیر اینطور که معلوم است رعیت ایران بالأخره 
دودمان سلطنت را در هم پیچیده اند...

ناصرالدین شاه غلط کرده اند....
قربان. شکار که  داریم  کار دیگری  امیرکبیر عجالتاً 

یادتان نرفته؟
ناصرالدین شاه نه! نه! یادم هست. خب دیگر. دیدیم. 

این همان مریض خانه است؟ احسنت. مقبول است.
کردم.  عرض  کتابخانه.  نه.  مریض خانه  امیرکبیر 

کتابخانه ی ناصری.
این  از  چندتا  کتابخانه.  هان؟  شاه  ناصرالدین 
یک چیزی خانه ها می خواهید بسازید امیرکبیر؟ خزانه ی 

ما را خالی کردید. کتابخانه بسازیم که چی بشود؟

اولین  بنویسند  کتاب ها  در  ندارید  میل  امیرکبیر 
کتابخانه ی ایران جهت منفعت عموم را ناصرالدین شاه 

قاجار به فرمان مبارک برقرار نمودند؟
ایرج ناصرالدین شاه قاجار؟ این؟

مانی خل شدند؟ اینم به اون یکی گفت امیرکبیر.
فرزندم.  است  نشده  خلل  دچار  ما  عقل  امیرکبیر 
فرمودند  شاه  داشتیم.  کتابخانه  احداث  به  تصمیم 

نمی دانند کتابخانه چیست.
مانی ولی آخه ناصرالدین شاه که خیلی مال قدیمه. ما 

توی کتاب تاریخ دیدیمش.
زمان  به  زورمان  عالمیم.  قبله ی  ما  شاه  ناصرالدین 

می رسد.
امیرکبیر مزاح کردند. 

ناصرالدین شاه خب! ما از کتابخانه خوش مان نیامد. 
است.  مسخره  هم  لباس هایشان  بی ادب اند.  بچه هایش 
کتاب »امیرارسلان نامدار« هم در آن نیست. حوصله  مان 

سر رفت.
امیرکبیر تعحیل نفرمایید. 

مانی بی ادب خودتی. 
کتاب  توی  کنم  فکر  من  کن.  کن. صبر  ایرج صبر 

تاریخ یه چیزی خونده بودم. درباره ی شما بود.
امیرکبیر من؟

بله. شما بودید که مدرسه ی دارالفنون رو  بله  ایرج 
ساختید؟

امیرکبیر ما بودیم. پس اسم ما در تاریخ ماند. 
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ایرج اون که آره. ولی فکر کنم خیلی خوب نبود.
امیرکبیر اسم ما؟

ایرج نه بابا. آخر عاقبتت. بذار برم از توی کتاب ببینم. 
مانی حواست باشه.

ایرج سراغ یکی از قفسه ها می رود. مانی به جای ایرج 
می رود پشت میز امانت.

مانی خب! حالا می خواید عضو کتابخونه بشید؟
صاحب  خودمان  ما  بشویم؟  عضو  شاه  ناصرالدین 

مملکتیم. عضو کجا بشویم؟
تا  گفته  حسابی  آقای  نمی دونم.  رو  اینا  من  مانی 

خودش نیاد کسی نباید دست به چیزی بزنه. 
ناصرالدین شاه ما از کتابخانه خوش مان نیامد میرزا 
همه  جماعت  بسازیم  کتابخانه  می ترسیم  خان!  تقی 

اینطور گستاخ شوند.
امیرکبیر این طفل گستاخی نکرد قبله ی عالم. قانون 
بودیم. حتی حضرت  قانون است. ما که به شما گفته 

سلطان هم باید به حرف قانون گوش بدهند. 
ناصرالدین شاه آخر فایده ی چنین جایی چیست؟ 

امیرکبیر غالب مردم مکنت کافی برای ابتیاع کتاب از 
بازار ندارند. در کتابخانه کتاب را عاریه می دهند. 

مانی آهای فارسی حرف بزنید من هم بفهمم. ما عاریه 
نداریم. کتاب امانت می دیم. تازه ما نه. آقای حسابی.

رعیت  عامه ی  اینکه  می شود  حاصلش  و  امیرکبیر 
بیشتر بدانند و کمتر بشود به آن ها زور گفت. حضرت 

سلطان که قصد زور گفتن به رعیت ندارند؟
نه  یعنی  نه.  بگوییم؟  زور  ما  ما؟  شاه  ناصرالدین 

خیلی. 
امیرکبیر من که به شما گفتم. پادشاهی که به رعیت 
زور بگوید در تاریخ بدنام می شود. )بلند به ایرج( طفل 
تاریخدان. در کتاب تاریخت در باب حضرت ناصرالدین 

شاه قاجار چه نوشته است؟
ایرج نوشته آدم کله شق و زورگویی بوده. 

امیرکبیر عرض نکردم.
فعلًا  خب!  خیلی  خب!  خیلی  شاه  ناصرالدین 
هم  کتابخانه  بعداً  شاید  برسیم.  شکارمان  به  برویم 

ساختیم. 
ایرج آقای امیرکبیر اینجا نوشته که پادشاه شما رو...

ناصرالدین شاه برویم. فرصت این حرف ها نیست.
ایرج شما کاشان زندگی می کنید؟

امیرکبیر من؟ نه...
ایرج اگه رفتید کاشان حموم نرید.

در همه ی  دادیم  ما خودمان  نروم؟  امیرکبیر حمام 
شهرها حمام بسازند جهت بهداشت و سلامتی عامه...

ناصرالدین شاه به زور امیرکبیر را با خودش می برد.
ناصرالدین شاه برویم. الان است که آفتاب بیاید بالا 

و شکار سخت بشود.
داشتن  با  که  مسرورم  فرزندانم.  بدرود  امیرکبیر 
زور  حرف  بار  زیر  دیگر  مدرسه ها  و  کتابخانه ها  این 

نمی روید...
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هردو بیرون می روند. ایرج بدو بدو می آید.
ایرج ئه! نرو آقای امیرکبیر. پیداش کردم. ناصرالدین 

شاه دستور می ده شما رو توی حموم بکشن.
مانی بکشند؟ 

ایرج آره ایناهاش. توی کتاب نوشته.
مانی ئه ئه ئه! من از اولم از این سبیلوئه خوشم نیومد. 

نامرد.
ایرج چی می گفت؟ حرف زور؟

مانی آره. گفت به خاطر کتابخونه ما دیگه زیر بار حرف 
زور نمی ریم.

ایرج نمی دونم. کاش مونده بود بهش خبر بدم.
مانی کاشکی. یعنی راستی راستی خودشون بودن؟

ایرج نمی دونم.
مانی ئه! راستی تو چرا بی اجازه ی آقای حسابی کتاب 

برداشتی؟ منم می خوام بردارم.
ایرج نمی شه. گفتم که....
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اینترنتقطع!

ی.خ

ته خیار

یوزپوسیده
کرونایمسخره
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بالأخره کدامش؟
الان مسئله ی کرونا شده مثل وضعیت ما نوجوان ها!  
که  است  جوری  ما  سن  می دانید  که  همان طور  چون 
»تو هنوز  بهمان می گویند:  بکنیم  کاری  بخواهیم  اگر 
بچه ای. مناسب سن تو نیست!« بخواهیم کاری نکنیم 

خجالت  شدی  بزرگ  دیگه  »تو  می گویند: 
بکش!«  نخواهند کاری بکنیم هم همین را 

می گویند!
که  شده  اینطوری  هم  کرونا 
می گویند: »تو دیگه واکسن زدی برو 

مدرسه!« ولی اگر با همان واکسن توی 
بدن مان بخواهیم برویم پارک می گویند: 

»توی این کرونا کجا می ری!«
به عنوان یک یوزپلنگ خسته واقعاً دلم 
می خواهد این کرونا زودتر تمام شود و با 
نوجوانی فقط  همان مشکلات همیشگی 
می شود  تمام  پوسیدیم.  باشیم.  درگیر 

یعنی؟

از کنار برو! 
تازگی ها انگار خیلی حالم بد است. گویا خانم همسایه 
اصلًا  مجازی  تور  که  داده  خاطر  اطمینان  مادرم  به 
بفرستند.  مجازی  سفر  یک  به  را  من  و  ندارد  خطری 
مادرم هم مثلًا قبول کرده اما حالا که جلوی صفحه ی 
نمایش نشسته ام و باید دکمه ی آغاز سفر را بزنم مادرم 

و  سرم  پشت  نشسته اند  همسایه  خانم  خود  همراه  به 
هنوز هیچی نشده می گویند: »از کنار برو!«

من دکمه ی آغاز سفر را می زنم تا مثلًا بزنیم به دل 
دامنه های سرسبز زاگرس و ببینیم دنیا از آنجا چه شکلی 
است. ولی خب متأسفانه این پروژه هم شکست می خورد 
ببینیم یک  چون وسط دنیایی که منتظریم 
دایره هی می چرخد و هی می چرخد و 
هی می چرخد. ما هم زل زده ایم به دایره 
نگاهش  و هی  نگاهش می کنیم  و هی 

می کنیم و هی...
من حوصله ام سر می رود و برمی گردم 
به مامانم و خانم همسایه بگویم نت  که 
چشم  توی  می بینم  که  است  ضعیف 
مادرم و خانم همسایه همچنان دایره دارد 
که  حالا  شده اند.  هیپنوتیزم  و  می چرخد 
خیلی  همسایه  خانم  ایده ی  می کنم  فکر 

ناب بود.

بشکن نزن، همه چیز درست می شود!
خودم  اینکه  تا  است  من  دست  همه چیز  کلًا  امروز 
مثل آن تانوس بی فکر بشکن بزنم و نصف این دنیای 
هیپنوتیزمی زیبا را روی سر خودم خراب کنم. اگر تانوس 
بگویم شخصیت خیالی بدجنسی  باید  را نمی شناسید 
است که فکر می کند نصف دنیا زیاد است و باید نابود 
شود. بشکن هم که می زند کلی مصیبت و ویرانی سر 
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همه خراب می شود. ولی من فعلاً  قصد بشکن زدن ندارم. 
را  آزمایشگاه شیمی  عملی  کار  نشسته  همسایه  خانم 
است هر  و پشتکار ممکن  این دقت  با  انجام می دهد. 

لحظه یک عنصر جدید هم کشف کند. 
مامان هم دارد سفارش پیتزا و پفک و پاپ کورن و 
پاستا و هر چیزی که من دوست دارم را به شکل آنلاین 
ثبت می کند. من هم روی مودم اینترنت تمرکز کرده ام 

که قطع نشود و این کار نیکو به پایان نرسد.

چند چندم؟
می کردم  فکر  که  موقعی  همان  درست  نمی شود  باورم 
هیچ انگیزه ای برای زندگی ندارم و همه چیز از جمله خودم 
توی قرنطینه پوسیده یک دفعه اینقدر خوش بگذرد. خانم 
همسایه کلاً  هرچه اشتراک و تخفیف کتاب داشت به من 

هدیه داد. البته ازش خواستم که 
هدیه بدهد ولی خب زیاد فرقی 
نمی کند. هدیه، هدیه است. حالا 
بروم  می شوم  حاضر  دارم  کم کم 

بیرون قدمی بزنم. چون خانواده ی 
نشده اند  هیپنوتیزم  دوست هایم 

نمی دانم چند نفرشان بتوانند بیایند پارک 
دور هم بنشینیم و حرف بزنیم و  ببینیم کی 

چندچند است. ولی من از این فرصت استفاده 
می کنم و تنهایی هم که شده می روم ببینم چند 
بهتری  وضوح  با  آدم  پارک  توی  اصلًا  چندم. 

می بیند چندچند است. حتی وسط سوز و سرما! 

فقط نمی دانم کی بشکن بزنم؟
اینکه  از  بعد  یا  رفتن؟  موقع  نیمه باز  در  لای  از 

برگشتم؟
همان طور که به دست هایم زل زده ام احساس می کنم 
چیزی دارد شانه ام را هل می دهد. من هی می خواهم 
محل نگذارم و در را نگاه می کنم که باید بازش کنم و 
بروم بیرون اما هی هل ها محکم تر می شوند. یک دفعه 
صدای می گوید: »پسر گرفتی خوابیدی جلو کلاست؟ 

پاشو داره صدات می زنه.«

من یوز نیستم،  من اینترنتِ قطعِ یوزم!
نمی دانم اول به گردن دردم توجه کنم یا به فکی که 
بازم. یا کلًا بلند شوم  روی کاغذها پهن شده و دهان 
را  برای خودم بسوزد که همه  زارزار گریه کنم و دلم 

خواب دیده ام و همان پوسیده ای هستم که بودم.
معلم شیمی هم که ول نمی کند هی 
می گوید »یوز خسته تصویرت رو روشن 

کن!«
پر  نیمه ی  باید همیشه  به هر حال 
که  است  خوب  خیلی  دید.  را  لیوان 
آدم اختیار تصویر و صدای خودش را در 
کلاس داشته باشد. اینترنت هم که... ای بابا! 

قطع است.
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انجمن کتاب های سرگردان
دیدن ردیف کتاب های هم قد و هم 
اندازه توی کتابخانه را دوست دارم. 
آنقدر که همین دیشب وقتی بعد از 
یک مهمانی شلوغ پلوغ خانوادگی 
در یک روز تعطیل مهمان ها رفتند 
اولین کاری که کردم نه جارو بود نه شستن ظرف ها. کتابخانه 
را مرتب کردم. چون چشمم افتاد به کتاب دایره المعارف 
که به جای نشستن کنار بقیه ی خانواده اش آمده بود پایین 

کتاب  و  کتاب های کودک  کنار  بود  و نشسته 
از  سر  رمان ها  قفسه ی  جای  به  زردمشکی 
بود.  درآورده  درسی  کتاب های  قفسه ی 

قیافه هایشان آنقدر ناراحت بود که فکر کردم 
دارد گریه یشان می گیرد به خاطر دلتنگی برای 

خانواده. برای همین شروع کردم به برگرداندن 
همه ی کتاب های سرگردان به 
ی  قفـسه هـا

صددانـه یاقوت

خانواده ی  عجله  با  خودشان. 
گذاشتم  هم  کنار  را  کتاب ها 
رساندم.  هم  به  را  دوستان  و 
هم  من  شد  مرتب  که  کتابخانه 
روبه روی  نشستم  شدم.  آرام 
کتابخانه و چای خوردم و نگاه شان 
قفسه ی  به  مخصوصاً  کردم. 
بالا. جایی که چند مجموعه کتاب 
ردیف به ردیف کنار هم 
آن وقت  بودند.  نشسته 
بود که فکر کردم این بار 
به  که  کتاب هایی  همه ی 
خوانندگان هدهد سفید 
مجموعه  می کنم  معرفی 
از  مجموعه ای  هستند. 
با  که  خوب  کتاب های 
درست  خانواده  یک  هم 

کرده اند. 



قفسه ای برای بهترین چیز این دنیا. برای خدا و برای مردان خدا. برای اتفاق های خدایی این دنیاقفسه ی مهر

مجموعه ی زندگی پیامبر
نویسنده: نقی سلیمانی
تصویرگر: رضا مکتبی

ناشر: به نشر
مسلمانان  شخصیت  دوست داشتنی ترین  )ص(  پیامبر 
الگوی آن ها هستند. ماجرای تولد ایشان، سفرشان در  و 

با مردم در جوانی، مبعوث شدن شان  کودکی، رفتارشان 
در غار حرا و تمام اتفاقات دیگر زندگی شان پر از درس 
شامل  پیامبر  زندگی  مجموعه ی  است.  پیروان شان  برای 
چند داستان بلند و خواندنی از کودکی پیامبر تا بزرگسالی 

ایشان است به روایت نقی سلیمانی.

مجموعه ی چشمه هایی به سوی خورشید
نویسنده: گروه نویسندگان

ناشر: امیر کبیر
نهج البلاغه یکی از کتاب های مهم شیعیان است. نهج البلاغه 
سخنان و نامه های امام علی )ع( است که در قرن چهارم هجری 

توسط سید رضی گردآوری 
مجموعه ی  است.  شده 
چشمه هایی به سوی خورشید 
هم شامل کتاب هایی است 
که گروه نویسندگان با نگاه 

به خطبه های نهج البلاغه نوشته اند. داستان های مجموعه سعی 
می کنند با روایتی ساده خواننده را با معارف نهج البلاغه، که 
از مهم ترین متن های شیعه است، آشنا کنند. کفش هایت را 
از  بعضی  اسم  ببارد  که  باران   ، بلوک ۴۴  بسپار،  من  به 
مجموعه  این  کتاب های 
مولوی،  ریحانه  و  است 
سهیلا  تجار،  راضیه 
از  مالک  نیلوفر  و  راجی 

نویسندگان آن.
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مجموعه ی رمان های شاهنامه
نویسنده: محمدرضا یوسفی

ناشر: خانه ادبیات
در  هستند.  ما  همراه  سال هاست  شاهنامه  قهرمانان 
قصه ها، کتاب ها، مراسم و... محمدرضا یوسفی نویسنده ی 
نام آشنای کودک و نوجوان این قهرمان ها را در مجموعه ی 

رمان های شاهنامه یک جا جمع کرده تا شما خواننده های 
نوجوان با زبان امروزی داستان شان را بخوانید و با جنبه های 
مختلف زندگی شان آشنا شوید. این مجموعه رمان شامل 
داستان های پر هیجانی از رستم، ضحاک، فریدون، کاوه و 

هوشنگ و بقیه ی قهرمانان شاهنامه است.

این قفسه را گذاشته ایم برای سرزمین عزیزمان. برای آدم ها و اتفاقاتی که باعث افتخار ما ایرانی ها هستندقفسه ی امید

مجموعه ی سرگذشت فرهنگ و تمدن ایرانی
نویسنده: گروه نویسندگان

ناشر: افق
مجموعه ی فرهنگ و تمدن ایرانی به سرگذشت علوم 
ایران را  ادبیات و هنر و هر چیزی که فرهنگ مردم  و 
تاریخی  سیر  مجموعه  این  کتاب  هر  می پردازد.  ساخته 

و  روایت می کند  را  معاصر  زمان  تا  اول  از  یک موضوع 
اصطلاحات و نام شخصیت ها و مکان ها هم در حاشیه ی 
هر کتاب توضیح داده شده است. عزت الله الوندی، شکوه 
حاجی نصرالله، کاوه فولادی و چند نویسنده ی دیگر این 

مجموعه را نوشته اند.

این قفسه خیلی لذت بخش است.قفسه ی دانش
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قفسه ای برای کتاب هایی که دوستان تان خواسته اند شما هم بخوانیدقفسه ی شما

بهترین کتابی که من طی ماه های گذشته 
از  مسافری  ادواردو  کتاب  گرفتم،  امانت 

رم نوشته ی فهیمه نیکومنظر بود. 
این کتاب را مسئول کتابخانه مان بود 
مشتاق  من  و  کرد  معرفی  من  به  که 
شدم تا این کتاب را بخوانم. این کتاب 

ایتالیایی  سرمایه دارهای  از  یکی  فرزند  زندگی  داستان 
است که مسلمان می شود. من آن جای کتاب را دوست 
داشتم که ادواردو مسلمان می شود و پدر و مادرش از 
دست او ناراحت می شوند و ماجراهای عجیبی را از سر 
می  گذراند. سوژه ی  کتاب خیلی جالب بود و پایان خوبی 

هم داشت.

سمت خدا
ادواردو مسافری از رم

مبینا روستا آزاد؛ متولد ۱۳۸۶، البرز، نظرآبادف کتابخانه ی اندیشه

کتاب ازدواج با خورشید نوشته ی 
است  کتابی  بهترین  اکبرپور  احمد 
کتابخانه  از  را  آن  خوانده  ام.  که 
کتاب  خیلی  من  گرفتم.  امانت 
خواندم ولی از موضوع و راحتی این 
موش  اینکه  و  آمد.  خوشم  کتاب 
بخواهد  اگر  خودش  فهمید  بالاخره 
هر کاری می تواند بکند و از همه قوی تر می تواند باشد و 
اگر تلاش کند به آنچه دوست دارد می رسد. ما آدم ها 
هم اگر بخواهیم می توانیم قوی ترین ها باشیم و به آنچه 
می خواهیم برسیم. خیلی ازاین موضوع خوشم آمد و به 

توانایی  های خودم پی بردم. 

قوی  تر از همه
ازدواج با خورشید

احمدرضا انصاری، البرز، شهرجدید هشتگرد، کتابخانه ی مهستان
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یکی از کتاب های جالبی که خوندم مجموعه 
بچگی  از  من  هستش.  گیتس  تام  کتاب های 
ولی  می خوندم،  را  سنم  از  بزرگ  تر  کتاب های 
وقتی بزرگ تر شدم به خودم گفتم یک گشتی به 
قفسه های کتاب های کودکان بزنم! وقتی رفتم، 
کتابی پیدا کردم که کتاب  کمیک بود. من هم 
که عاشق کتاب کمیک. رفتم و برداشتم و شروع 

به خوندنش کردم. در هر جلد ادامه داستان همان کتاب 
گشتم،  دیگرش  جلدهای  دنبال  و  رفتم  وقتی  بود.  قبلی 

آن  که  بود  یکی  کتاب  آن  از  فقط  که  فهمیدم 
هم دستم بود. ولی دوستم به من گفت من کل 
را دارم. من هم ازش چهار  این کتاب  جلدهای 
به  و شروع  خانه  توی  بردم  و  گرفتم  را  تا  پنج 
خواندن کردم. تا الان هم تمامش نکردم و هنوز 

کل جلدهاش را نخواندم. 

کمیک معمایی جذاب
تام گیتس

شکیبا تبنی، متولد ۱۳۸۷، تهران، کتابخانه ی محقق حلی
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مشکلات بزرگ و سرنخ  های کوچک
مرد خزنده

یگانه قاسمی، متولد ۱۳۸۳، کردستان، قروه، کتابخانه ی عمومی شهید مدرس

بهترین کتابی که در سال گذشته 
امانت گرفتم نامش مرد خزنده 
نام  از  که  می دانم  بود. 
کرده اید.  تعجب  عجیبش 
البته حق دارید من هم بار 
تعجب  شنیدنش  از  اول 
کردم. کتاب فوق العاده ای 
معمایی،  موضوع  با  بود 
عجیب و رمزآلود. شخصیت 
اصلی داستان هم منحصر به فرد 
که  هلمز  شرلوک  کاراگاه  بود. 
معمایی  پرونده های 
را حل می کرد اما 
را  کتاب  که  من 
می خواندم سردرگم می شدم، 
تا قبل از خواندن کتاب فکر می کردم 
ماجرا  اما  هستم  باهوش  خیلی  من 
شده  طراحی  طوری  به  کاراگاه  و 
بعدی  قدم  تشخیص  که  بودند 

کاراگاه بسیار سخت بود.

با  خودم  آشنایی  از  می خواهم 
که  روزی  بگویم  برایتان  کتاب  این 
لابه لای  بودم  رفته  کتابخانه  به  من 
احساس  قفسه  درون  کتاب های 
من چشمک  به  کتاب  یک  می کردم 
مرد  جز  نبود،  کتابی  آن  و  می زند، 
کار  در  چشمکی  کل  در  اما  خزنده 

نبود و من خیالاتی شده بودم.
نقش روی جلد کتاب نشان از پیچیدگی کلمات درون 
خط  یک  در  داشتم  دوست  را  مقدمه  می داد.  کتاب 
مورد  که  سوژه هایی  می کرد،  خود  مجذوب  را  خواننده 
رازآلود  و  جالب  می گرفت  قرار  هلمز  کاراگاه  بررسی 
بازی  به ماجرا پی می  برد و  با ذکاوت  اما کاراگاه  بود، 
معکوس می  شد، به هرحال از من گفتن بود که حتماً این 
کتاب را بخوانید. از شروع تا پایان کتاب پر از سوال و 

معماست.
همیشه  زندگی  در  که  گرفتم  یاد  کاراگاه  از  من   
کوچک ترین  باشیم،  بزرگ  سرنخ  یک  دنبال  به  نباید 
حل  را  مشکلات  بزرگ ترین  می توانند  هم  جزئیات 

کنند.
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کتاب محبوب من کتاب قصه های خوب برای بچه های 
خوب است. آشنایی من با این کتاب زمانی بود که در 
کتاب سال گذشته پایه چهارم در درس دوست بچه های 
خوب با نویسنده ی آن مهدی آذر یزدی آشنا شدم. آن 
روز به خانه برگشتم با مادرم درباره ی آن صحبت کردم 
و او به من گفت که چند جلدی از کتاب قصه های خوب 
برای بچه های خوب نوشته ی مهدی آذر یزدی را دارد 

بدهد.  امانت  من  به  را  آن  می تواند  و 
آنچه که از کتاب را دوست داشتم این 
حیوانات  میان  داستان هایش  که  بود 
و  کلیله  از  برگزیده  و  بود  افتاده  اتفاق 
دمنه بود و به زبان ساده بیان شده بود. 
قصه  ها برایم بسیار جذاب بود و از آن 

حسابی لذت بردم.

کلیله  و  دمنه به زبان ساده
قصه های خوب برای بچه های خوب 

شیوا میر، متولد ۱۳۸۹، سیستان و بلوچستان، چابهار، کتابخانه ی ساحل

خانه  در  که  می شود  ماه  چند  امروز 
نشسته ایم و نمی توانم به کتابخانه بروم. دلم 
از  بود.  تنگ شده  و همراه  برای یک دوست 
در  که  کتاب هایم  به سراغ  بلند شدم  جایم 
کتابی  به  چشمم  رفتم  بود  شده  چیده  کمد 
افتاد که در ابتدا آن را دوست نداشتم زیرا 
تصویر و عکسی نداشت و برگه های آن کاهی 

بود مانند کتاب های قدیمی کهنه، ولی امروز آن را بیشتر 
از همه ی کتاب هایم دوست دارم. وقتی که از دوستم در 
مورد ضرب المثل های ایرانی سوال کردم او این کتاب را به 
من معرفی کرد من آن را گرفتم ولی نخواندم چون از روی 
ظاهرش قضاوت کردم. روز بعد آن را به مدرسه بردم 

عنوان  به  را  کتاب ها  که  من  مهربان  معلم 
دوست خودش می داند کتابم را دید و با ذوق 
به صفحات کاهی  وتیره آن چشم دوخت و با 
شوق گفت : »چه کتاب ارزشمند و مفیدی.« 
خواندن  مشتاق  مرا  کوتاه  جمله ی  همین 
مثل  »در  کتاب  آن  اسم  و  کرد  کتاب  آن 
گردآوری  و  نوشتن  است.  نیست«  مناقشه 
این  است.  حبیبیان  سیمین  خانم  عهده ی  به  کتاب  این 
که  است  شده  چاپ  فارسی  و  انگلیسی  زبان  به  کتاب 
می توانند  نیز  خارجی  کشورهای  مقیم  ایرانی  مخاطبان 
نیستم،  تنها  استفاده کنند. حالا دیگر من در خانه  ازآن 

دوستم در دستان من است و با من سخن می گوید.

از روی ظاهر قضاوت نکنید! 
در مثل مناقشه نیست

رضا فلاح پور، متولد ۱۳۸۸، سیستان و بلوچستان، چابهار، کتابخانه ی ساحل
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درباره ی اخلاص و یقین
مرصادالعباد

امیرعیسی پره، متولد ۱۳۸۵، خوزستان، دزفول، کتابخانه ی شهدای سردشت
آخرین کتابی که خوانده ام »مرصادالعباد«  
تصحیح محمدامین ریاحی است. این کتاب 
داستان خلقت را بیان می کند در این کتاب 
آمده است که جبرئیل به زمین آمده است 
تا  ببرد  بالا  به  از خاک آن برداشته و  تا 
خاک انسان با آن آمیخته شود ولی زمین 
از خاکش بر ندارد  تا  او را قسم می دهد 

و .... بعد مکائیل و اسرافیل می آیند و نمی توانند خاک را 
از  را  بردارند و آخرین مرحله، عزرائیل می آید و خاک 
روی زمین بر می دارد و ... پیام این داستان کتاب در مورد 
اخلاص و یقین است. در حقیقت شیطان مکار و فریبنده 
است و هرکس باید به نحوی آن را کنترل کند. و هرکس 
باید شیطان نفس خود را از بین ببرد و به قرب الهی که 

همان بهشت است برسد.

نام آخرین کتابی که از کتابخانه ی مرکزی سمنان 
به  که  بود  مدرسه ساز«  »خیرین  گرفتم  امانت  به 
دانش آموزان  ما  برای  مدرسه ی  که  چالشی  جهت 
بزرگسالان کتابخانه  از قسمت  را  بود آن  قرار داده 
تهیه کردم. این کتاب زیبا نه تنها باعث شد که مدیر 
مدرسه ی تمام دل نوشته های ما را به خیر مدرسه ساز 
و  شدم  آشنا  هم  وقف  موضوع  با  بلکه  دهند  هدیه 

فهمیدم که وقف بخششی تا آسمان است. با این حال که من اولین بار 
کتاب  این  انتهای  ولی  می کردم  مطالعه  کتاب ها  نوع  این  از  که  بود 
آنقدر جذاب بود که پیشنهاد وقف را به مادربزرگم دادم و او با کمال 

میل قبول کرد.

لذت وقف
خیرین مدرسه ساز

نازنین زهرا ارجنی، متولد ۱۳۸۷، سمنان، کتابخانه ی مرکزی
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راستش را بخواهید خیلی طول می  کشد تا یک نفر بتواند از راه کتاب خواندن به اندازه  ی یک بستنی 
پول دربیاورد. ممکن هم هست تا آخر عمر نشود این کار را بکنید، مثل من. اما برای پسربچه داستان 
رالف الیسون، نویسنده ی سیاهپوست امریکایی اوضاع از این بهتر بوده است. خودتان می  توانید 
ببینید. راستی رالف الیسون دائم از یک جایی اسم می برد به نام »هارلم«. هارلم محله  ای در نیویورک 

امریکا است که بیشتر سیاهپوست  ها آنجا زندگی می  کنند. 

رالف الیسون

دور دنیا در هشتاد روز

ادی  و  هارلم  به  بود  نیفتاده  راهش  ادی  نامزد  اگر 
نیامده بود دنبالش، من تا همین حالا هم داشتم بستنی 
بادام  زمینی مفتی می  خوردم و الفی پیر هم داشت کیف 

می  کرد که ادی چه نویسنده  ی کاردرستی شده.
درست  کدام  شان  هیچ  می  شد.  الفی  چیز  یک  ادی 
چیز  یک  یا  دخترخاله  پسرعموی  چی.  نمی  دانست 
دیگری به همین پرتی. فقط ادی شانس آورده بود که 
الفی بچه  دار نمی شد و الفی هم شانس آورده بود که ادی 
دنبال یک ننه یا بابا می  گشت و خیلی هم سخت  گیر 
نبود. برای همین ادی از شش سالگی تا یازده سالگی 

توی خانه  ی الفی زندگی کرده بود. شب  ها نشسته بود 
توی حیاط خلوت خانه و کره ی بادام  زمینی گرفته بود و 
روزها نشسته بود زیر سایه  بان چرخ بستنی  فروشی الفی 
کتاب خوانده بود. الفی جای مزد به ادی خورد و خوراک 
گفته  کلیسا  خیریه  ی  خواهرهای  چی  هر  و  بود  داده 
بودند بیگاری کشیدن از یک بچه یتیم کار خوبی نیست 
به خرجش نرفته بود.  بعداً خواهرها وقتی دیده بودند 
قد ادی  دارد بلندتر از سایه  بان چرخ بستنی  فروشی الفی 
آن ها  بسکتبال.  مدرسه  ی  بودندنش  فرستاده  می شود، 
هم یک پولی داده بودند به الفی که دست از سر ادی 

بهاندازهییکلیسبزرگ
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بردارد و او را قبول کرده بودند که بسکتبال بازی کند. 
این  طوری شد که ادی از هارلم رفت و زندگی  اش را از 

الفی سوا کرد.
ادی جنمش با باقی هم  محله  ای  ها فرق داشت. اگر یکی 
از ماها بود، وقتی مزه  ی دلار بسکتبال را می  چشیدیم 
و  بزرگ  نارنجی  توپ  به  فقط  عمرمان  آخر  تا  دیگر 
سبد توری فکر می  کردیم ولی ادی هم درسش را تا ته 
خواند، هم این که یک کتاب نوشت. من از کتابش خوشم 
نمی  آمد. کتابخانه  ی کلیسا ده پانزده تا از کتابش خریده 
بود و گذاشته بود توی قفسه  ی بزرگ اصلی دم در و هر 
سیاهی که خواندن بلد بود لااقل یک بار آن را خوانده 
بود. داستانش درباره ی بچه  ی سیاهپوستی بود که با یک 
سفیدپوست شرط می  بندد بهتر از او می  تواند شنا کند. 
شرط مسابقه را می  گذارند سر رد شدن از یک رودخانه. 
پسر سفیدپوست تمام مدت مواد غذایی مقوی می  خورد 
و ورزش می  کند، ولی پسر سیاهپوست فقط می  رود و 
رودخانه را نگاه می  کند. روز مسابقه سفیدپوست خنگ 
با زحمت خودش را به آن طرف رودخانه می  رساند. بعد 
آن  جاست  است  وقت  خیلی  زبل  سیاهپوست  می  بیند 
معلوم می  شود یک  بعداً  و یک سیب هم خورده است. 
جایی از رودخانه هست که عمق کمی دارد و می  شود 
راحت از آن رد شد. راستش به نظر من پسر سیاهپوست 
بود که  بود و حقش  را کلاه گذاشته  سر سفیدپوسته 
باقی  بیاندازندش توی آب ولی  با لگد بزنند پشتش و 
یک  که  می  کردند  کیف  خیلی  هارلم  سیاه  پوست  های 

سفیدپوست سر کار رفته باشد. 
الفی آدم مزخرفی بود اما بستنی  های خوبی درست 
مزخرف  آدم  های  همیشه  چرا  نمی  دانم  من  می  کرد. 
چیزهای خوب درست می  کنند. مثلًا دو تا خیابان پایین  تر 
از جایی که چرخ الفی می  ایستاد، خانم هابل هم بستنی 
گل  مالی  شده  یخ  مزه ی  بستنی  هایش  اما  می  فروخت 
می  داد. بستنی  های الفی دو برابر بستنی  های خانم هابل 
پولش بود که البته می  ارزید و البته به حال من هم فرقی 
نمی  کرد، چون اندازه  ی بستنی  های خانم هابل هم پول 
نداشتم. ولی خانم هابل خیلی دل  رحم بود. یعنی اگر 
نیم ساعت گردنت را کج می  کردی و با چشم  های وق  زده 
بستنی لیس زدن مشتری  هایش را نگاه می  کردی، دلش 
می  سوخت و نصف یک بستنی را می  داد که بخوری. توی 
بساط الفی از این خبرها نبود. از دو بعد از ظهر تا آخر 
شب که بستنی  هایش تمام می  شد، حتی یک لیس مفت 
هم به کسی نمی  داد. کار من و نصف بچه  های هارلم این 
بود که بعد از مدرسه، ساعت  ها زل بزنیم به چرخ الفی و 

بعد با شکم  مالش و ناکام برگردیم خانه  های  مان.
تا این که یک روز من همین  طوری، به خاطر بیکاری 
بخوانمش.  را گرفتم دستم که مثلًا دوباره  ادی  کتاب 
عمداً یک جوری نشستم که الفی ببیند، که یعنی من 
خیلی هم بیکار نیستم. الفی خواندن بلد نبود ولی نقاشی 
جلد کتاب ادی را می  شناخت. برای همین صدایم کرد 
تا داستان ادی را برایش بخوانم. لجم گرفته بود ولی به 
هر حال از معطلی بهتر بود. وقت نبود همه  ی کتاب را 
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بخوانم. الفی گفت برایش آخر داستان را بخوانم. آنجایی 
که پسر سفیدپوست به ساحل رودخانه می  رسد و می  بیند 
هسته  های سیب روی زمین ریخته  اند. بعد سرش را بالا 
دارد سیب  که  را می  بیند  پسر سیاهپوست  و  می  آورد 
می  خورد. قشنگ داشت کیف می  کرد. فکر کنم خیال 
می  کرد ادی واقعاً صدقه  سری او است که این داستان 
را نوشته. می  خواستم بزنم توی برجکش که یکهو مزد 

داستان خواندنم، بهم یک بستنی پروپیمان داد.   
هم.  هارلم  بچه  های  باقی  دهن  بود.  مانده  باز  دهنم 
بتواند  نمی  کرد کتاب خواندن  را هم  هیچ کس فکرش 
برای آدم بستنی بادام  زمینی جور کند. یک  جورهایی حس 
همان پسر سیاهپوست داستان ادی را داشتم که اصلًا 
شنایش خوب نبود ولی برنده   ی مسابقه  ی شنا شد. من 
هم یک سکه پول نداشتم اما داشتم بستنی بادام  زمینی 
لیس می  زدم و اصلًا هم مزه  ی یخ گل   مال شده نمی  داد. 

کم مانده بود اسم و عکسم را توی روزنامه بیندازند. روز 
بعدش یکی دیگر از بچه  ها خواسته بود همین حقه را 
بزند. با کتاب ادی رفته بود پای بساط الفی، اما پیرمرد 
محل سگ هم بهش نداده بود. روز بعدی سر یکی دیگر 
که کتاب ادی را دستش گرفته بود داد هم زد. انگار در 
اما من هم عین پسر  بود.  باز شده  فقط همان یک بار 

کتاب ادی نشستم و با خودم فکر کردم.
و  برداشتم  را  ادی  کتاب  همان  دوباره  بعدش  هفته 
رفتم نزدیک بساط الفی. الفی می   خواست محلم نگذارد 
ولی من فکرش را کرده بودم. یکهو وسط کتاب خواندن 
روده  هایم  که  می  خندیدم  یک  طوری  خنده.  زیر  زدم 
می  خواست از توی دهنم بیاید بیرون. الفی دو دقیقه  ای 

را صبر کرد ولی بعد فضولی  اش نگذاشت ساکت بماند.
-چه مرگته بچه؟ کجاشه که این  قدر خنده داره؟ من 

که یادم نمیاد.
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خودم را جمع و جور کردم. »یادت نمیاد؟ نشنیدی که 
بخواد یادت بیاد الفی. این جدیده. اون قبلی نیست. تازه 
آوردنش. فعلًا فقط من خریدم. حتی کتابخونه  ی کلیسا 

هم نداردش.«
ادی!  جدید  کتاب  شد.  تا  هشت  الفی  چشم  های 
به  یک نفر  اگر  بی  خبر.  هم  آن  است؟  ممکن  چطوری 
الفی دو تا کامیون مفت بادام  زمینی می  داد این  قدر ذوق 
نمی  کرد. پیرمرد بیچاره به تته پته افتاد. بعد با التماس 

خواست که برایش بخوانم. حالا وقتش بود.
-آخه گلوم خشک خشکه الفی. بخوام بلند بخونم از 

نفس می  افتم.
الفی صبر نکرد حتی حرفم تمام شود. اصلاً هنوز دهنم را 

نبسته بودم که یک بستنی بزرگ توی دستم  هایم بود.
-حالا این شد یه حرف حسابی.

کتابی  ادی.  کتاب جدید  خواندن  به  کردم  و شروع 
نوشته است.  را  نداشت آن  که حتی خودش هم خبر 
این یکی کتاب هم درباره  ی پسربچه  ی سیاهپوست بود. 
این دفعه توی مدرسه دستش انداخته بودند که شطرنج 
بلد نیست. او هم برای این که رویشان را کم کند گفته 
بود حاضر است با همه  شان شطرنج بازی کند. بعد برای 
این که الکی دل شان را خوش کند گفته بود حاضر است 
طوری بازی کند که اسب  هایش فقط مثل فیل حرکت 
کنند. سفیدپوست  ها خیال کرده بودند خل شده. قبول 
کرده بودند. بعد وسط بازی معلوم شده بود که چهار تا 
فیل خیلی به دردبخورتر از دو تا اسب و دو تا فیل است. 

همین طوری الکی این دری  وری  ها را از خودم درمی  آوردم 
و فقط منتظر بودم بستنی  ام تمام شود تا بزنم به چاک. 
ولی الفی واقعاً از قصه خوشش آمده بود. ذوق را می  شد 
توی چشم  هایش دید. دلم نیامد قصه را نصفه ول کنم. 
تا آخرش گفتم. تمام که شد الفی گفت »به نظرم ادی 
داره پیشرفت می  کنه«. بعد به خاطر پیشرفت ادی یک 

بستنی دیگر هم داد دستم.
آن تابستان ادی شش تا کتاب تازه نوشت که فقط 
این قدر  من  و  داشتیم.  خبر  وجودشان  از  الفی  و  من 
بستنی مفتی خوردم که بچه  های هارلم دیگر داشتند 
از حسودی خفه می  شدند. ولی آخر سر آن دختره همه 
چیز را خراب کرد. نامزد ادی را می  گویم. این  طور که 
می  گفتند آمده بود قرض  های باباش را بدهد. بعد خود 
ادی هم آمده بود. بعد ادی بساط الفی را دیده بود و رفته 
بود پیشش. الفی از کتاب  های جدید کلی تعریف کرده 

بود و باقی  اش هم که دیگر معلوم است. 
دیگر  کشیدند  بستنی  رودخانه ی  جلوی  که  سدی 
خراب  شدنی نبود. حتی یک قطره بستنی هم دیگر این 
هم  پول  اگر  حتی  می  دانم  بعید  نمی  آمد.  سد  طرف 
داشتم دیگر می  شد از الفی بستنی بخرم چون گفته بود 
یک هفت  تیر قدیمی فقط برای این خریده است تا اگر 
یک بار دیگر مرا دید حسابم را برسد. چند ماه بعد ادی 
یک  کتاب جدید چاپ کرد. کتاب درباره  ی یک  واقعاً 
پسربچه  ی سیاهپوست بود که با قصه  های الکی سر یک 

بستنی  فروش سفیدپوست کلاه می  گذاشت.  
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حرف پیش...
راستش من، نوجوان که بودم، وقتی مجله یا کتابی 
دستم می گرفتم، جاهایی  اش را که مثل کتاب درسی 
می خواست به آدم چیز یاد بدهد، رد می  کردم برود. 
الآن هم تقریباً همین طور است. یعنی تند تند آن جا را 
ورق می  زنم تا برسم به جاهای قصه دارش! می خواهم 
بگویم درست می فهمم که شما ممکن است به محض 
از رویش بپرید. ولی  رسیدن به این صفحه بخواهید 
اگر  این صفحه،  توی  کنید.  نظرم یک کمی صبر  به 

نقاشی های  درباره ی  با هم  است  قرار  باشد،  ادامه دار 
آن  طوری  یا  بزنیم.  حرف  می خوانید  که  کتاب هایی 
هنر  درباره ی  بگویند  دارند  دوست  فن  اهل  که 
را  قضیه  خیلی  نیست  قرار  کتاب«.  »تصویرسازی 
بعد  به  این  از  می  خواهد  دل مان  فقط  کنیم.  سخت 
تصاویرش  به  می گیرید  دست تان  کتاب  یک  وقتی 
کسی  برای  داشتید  دوست  اگر  و  کنید  فکر  بیشتر 
می توانید  چی  بدانید  بزنید،  حرف  تصویرهایش  از 

بگویید. همین! 

دوستدارید
ناهارکدامدایناسورباشید؟

ابراهیم حسن زاده

مثل آب برای شکلات
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این شما و این اولین مطلب این نوبت...

دایناسور محبوب من
خب! بیایید کارمان را از این حیوان بی آزار 
شروع کنیم. شوخی نمی کنم. دایناسورها واقعاً 
بی آزارند. من که تا حالا یک نفر را هم ندیده ام 
که دایناسوری اذیتش کرده باشد. به هر حال 
مهربان  جانور  این  دشمنان  منفی  تبلیغات 
باعث شده است همه خیال کنند دایناسورها 
هم  ما  بیایید  بوده  اند.  ترسناکی  موجودات 
همین را فرض کنیم. الکی! ما برای تان دو تا 
مختلف  داستان  کتاب  های  از  خوب  دایناسور 
سوا کرده   ایم. خوب نگاهشان کنید. به نظرتان 
دایناسورتر  دایناسور  تا  دو  این  از  یکی  کدام 

هستند؟
احتمالاً بیشترتان به آن یکی دایناسوری رأی 
داده  اید که دهانش را باز کرده و دارد خیر سرش 
غرش می  کند. به هر حال آدمیزاد است دیگر. 
شاید یک چند نفری هم از لج من، گفته باشند 
آن یکی که دندان  هایش بیرون زده و قیافه  اش 
خنده  دار است دایناسورتر است. تبریک می  گویم. 

هر دو گروه دارید اشتباه می  گویید. 
در هنر نقاشی، تصویرسازی یا هنرهای مشابه 
دیگر ما چیزی به اسم دایناسورتر نداریم. یعنی 
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چیزی به اسم فلان  تر نداریم. فلان هر چیزی می  تواند 
باشد. منظورم این است که مثلا هیچ کس حق ندارد 
بگوید آسمانی که آبی نقاشی شده، از آسمانی که قرمز 
نقاشی شده، آسمان  تر است. یا مثلًا گلی که عین یک 

گل رز واقعی است از گلی که روی فرش ایرانی خانه  تان 
بافته  اند، گل  تر است. در هنر نقاشی قاعده  ای وجود ندارد 
که بگوید یک چیز، وقتی چیزتر است که به آن چیز 
واقعی شبیه  تر باشد. چرا؟ خیلی ساده. چون هنر قرار 
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نیست یک نسخه  ی دوم از دنیای واقعی ما باشد.
راستش اگر قرار بود هنر این  طوری باشد، من یکی 
توی  مثلًا  کن!  فکر  می  رفت.  سر  حوصله  ام  واقعاً  که 
باشد  داشته  وجود  آدم  فضایی  نبود  قرار  داستانی  هیچ 
یا هیچ حیوانی توی داستان  ها حرف نمی  زد. به نظرم 
یک فاجعه  ی واقعی بود. بیایید اصلًا این فکر بیخود را 

بگذاریم کنار. 
هر  در  کاری  است پس هر  این  طور  که  خب. حالا 
تصویرسازی  ای خوب است؟ نه! اگر این  طور بود آن وقت 
بهتری  تصویرهای  کتاب  فلان  گفت  نمی  شد  دیگر 
نمی  توانست  کسی  کنید  فکر  مثلًا  دارد.  یکی  آن  از 
تصویرساز  مثقالی،  فرشید  آقای  که  بدهد  تشخیص 
بهتری است  کتاب »ماهی سیاه کوچولو« تصویرساز 
یا من، که توی عمرم فقط این  قدر درباره  ی ماهی  ها 
فهمیده  ام که مزه ی کنسرو ماهی را تشخیص بدهم. 
نه! حتما می  شود بهتر یا بدتر بودن تصویرهای چند 
در  است  قرار  اصلًا  فهمید.  معیارهایی  با  را  کتاب 
بزنیم.  چیزها حرف  همین  درباره  ی  بعدی  نوبت  های 

اما تا آن وقت...

از گاز شما متشکریم
تا همین ۱۵۰  بد نیست.  بدانید  را  این  تا آن وقت 
سال پیش، بیشتر نقاش  ها و تصویرگرها فکر می  کردند 
باید خیلی به  باشد  این که کارشان خیلی خوب  برای 

واقعیت شبیه باشد. به این فکر می  گفتند واقع  گرایی، یا 
به قول انگلیسی  ها »رئالیسم«. تصویرگر واقع  گرا یعنی 
تصویرگری که وقتی می  خواهد برای یک کتاب تصویر 
دنیای  در  کارش  موضوع  ببیند  می  کند  نگاه  بکشد 
نقاشی  همان  روی  از  بعد  و  است  شکلی  چه  واقعی 

می  کند. 
دایناسور غرش  گر ما را یک تصویرساز واقع  گرا کشیده 
شباهت  عوضش  دندان  دراز،  دایناسور  یکی  آن  است. 
زیادی به دایناسورهای واقعی ندارد. یعنی واقع  گرایانه 
حالت  در  نبودن،  واقعی  این  به  است.  نشده  نقاشی 
فعلًا کاری  به نظر من  کلی می  شود گفت »فانتزی«. 
به این  که کدام یک از دایناسورها خوب یا بد هستند 
اگر  که  کنید  فکر  این  به  فقط  باشید.  نداشته  کاری 
باشد که کمی گیج  یک داستان درباره  ی دایناسوری 
می  زند و سوتی می   دهد کدام دایناسور برای تصویرش 
مناسب  تر است. اگر یک داستان درباره  ی کسی باشد 
دایناسورها هنوز منقرض  به جایی سفر کرده که  که 
گوشت  ته  چین  ناهار  برای  کرده   اند  هوس  و  نشده  اند 

آدمیزاد بخورند چی؟
فکر کنم حالا بتوانید متوجه بشوید که ممکن است 
کشیده  خوبی  نقاش  های  را  دایناسورها  این  دوی  هر 
باشند. بعداً باید درباره  ی این کلمه  ی »خوب« مفصل با 
هم حرف بزنیم. تا رسیدن »بعداً« شما و دایناسورها را 

تنها می  گذارم. با هم خوش بگذرانید.   
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بعضی وقت ها از گوشه و کنار حرف هایی می شنیدم 
از  را  این جنس حرف ها  پرده ی گوش هایم  انگار  ولی 
بقیه قلم می گرفت. ذهنم به شنیدن حرف های تکراری 
عادت داشت. روز  ۹۷/۰۶/۰۶ وقتی آقای بابایی تماس 
افتتاحیه ی کتابخانه ی چهر شرکت کنم  تا در  گرفت 
خوشحال  می شد  افتتاح  کتابخانه  روستا  در  اینکه  از 
بودم. چندبار تأکید کرد صبح زود ساعت ۷:۳۰ باید به 
روستای چهر برویم. نمی دانم چندمین برنامه ی فرهنگی 

بود که شرکت می کردم اما با وجود همه ی حرف های 
تکراری که می شنیدم باز هم با عشق و علاقه صبح روز 
نرسیدم  مادرم  صبحانه ی  به  شدم.  بیدار   ۹۷/۰۶/۰۷
تماس گرفتن  به  شروع   ۷:۱۵ از  بابایی  آقای  چون 
جلوی  باید  سریع تر  هرچه  و  است  شده  دیر  که  کرد 
باشم.  حاضر  هرسین  محراب  شهدای  کتابخانه ی  در 
داخل  ولی  بودم  گذشته  بارها  چهر  روستای  کنار  از 
روستا نرفته بودم. وقتی به کتابخانه ی روستا رسیدیم. 

خاطرات یک کتابدار

شوخی ها و مهربانی ها

ملیحه حاتمی زرگران
استان کرمانشاه، شهرستان هرسین، 

کتابخانه ی شهدای محراب
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فضای کتابخانه خیلی حواسم را به خودش پرت کرد. 
به طوری که یادم رفت با خانم چهری، که به عنوان 
مسئول کتابخانه چهر استخدام شده بود و از دوستان 
کودک  اتاق  کنم.  احوال پرسی  بود،  دبیرستانم  دوران 

با رنگ آمیزی کودکانه اش، پر بود 
از اسباب بازی های رنگارنگ، که 
بچه ها  با  کلی  آن  در  می شد 

بازی کرد.
مدتی طولانی غرق تصورات شیرین خودم 
بودم؛ قفسه های کتاب و اسباب بازی های 
رنگارنگ، میز و صندلی های قرمز، سبز و 
صورتی، سروصدای بچه ها، خنده هایشان 
را  کلمه ای  وقتی  کتاب،  خواندن  موقع 

اشتباه تلفظ می کنند و ...
می خندند.  حالت هایم  این  به  همه 

خانواده ام یک جورهایی در مقابل سکوتم 
در برابر اعتراض شان بعد از سال ها دیگر سکوت می کنند 
کارشناسی ام  دوران  دوست  زهره  ندارند.  اعتراضی  و 
بی پرده با من حرف می زند: »آخر مگر دیوانه ای که وقت 
و عمر خودت را صرف این کارهای به حساب خودت 
تازه  شغلی.  موقعیت  نه  حقوقی  نه  می کنی؟  فرهنگی 
به خاطر این دیوانه بازی های شبانه روزی ات هیچ مردی 
هم حاضر نیست با این روحیات تو کنار بیاید. عمرت را 

تلف کردی. برو شناسنامه ات را نگاهی بینداز...«
ولی راستش را بخواهید من همیشه به عدالت خدا 

ایمان مطلق و بدون قید و شرط داشته ام و دارم. خیلی 
وقت ها به خانه که می رسیدم تازه یادم می افتاد چقدر 
کف پاهایم درد می کند. ولی همین اعتقاد به عدالت 

خدا انگیزه ام را چند برابر می کرد.
از  یکی  گذشت.  هم  شیرین  روز  آن  بالأخره 
دانش آموزان چهر سینی ای را که قرآن و قیچی را روی 
آن گذاشته بودند جلوی در ورودی و کنار روبان قرمز 
استانی و شهرستانی  با حضور مسئولان  و  بود  گرفته 
آن کتابخانه ی دوست داشتنی افتتاح و برای خدمت به 

مردم چهر آماده شد.
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نسترن فتحی

گنج هاپیگان

ماجرای پنجم

این یک داستان دنباله دار 
نیست. یک داستان کامل 
است.از کارآگاه مرموز، جناب 
آقای هاپیگان که قرار است در 
هر شماره از هدهد سفید ما را 
با ماجراهایش غافلگیر کند.



آقای کتابی چرم را با تیغ برش داد. مرمت صفحه های 
کتاب تمام شده بود و حالا نوبت جلد تازه بود. کارآگاه 
هاپیگان چند تکه  چرم از روی میز کار کتابی برداشته 
بود و لم داده بود روی صندلی مخصوصش و پاهایش را 
هم گذاشته بود روی میزی که می گفت از لویی شانزدهم 
قبل از سقوطش یادگاری گرفته است. البته به نظر کتابی 
خیلی آشنا بود و انگار چند روز پیش جلوی نجاری اصغر 
آقا آن را دیده بود. با یک کاغذ که رویش نوشته بود: »زیر 

قیمت بازار، کاملًا نو«.
هاپیگان چرم های مستطیلی را دستش می گرفت و توی 

هوا نگه می داشت و بعد نگاهی به پایش می انداخت.
آقای کتابی زیرچشمی نگاهش کرد و گفت: »هاپیگان 
عزیز، سؤالی، معمایی، پرونده ای داری بگو حل کنم برات. 
اینکه چشم های هاپیگان  از  تعارف نکن.« بعد هم قبل 

اندازه ی گردو شود خودش نخودی خندید.
جلدها  این  از  جالبه،  »واقعاً  گفت:  هاپیگان 
می شه صندل مرغوب درست کرد.«

حالا کتابی هم به چرم جلد و 
پاهای هاپیگان نگاه می کرد. 
اما هاپیگان  راست می گفت. 
بیخودی  راست  حرف  هیچ 

نمی زد. 
هاپیگان نگاهی به کتابخانه  
»همیشه  گفت:  و  انداخت 
کنار  بذار  کفش  جفت  چند 
حیفه  دیگه.  کاره  کتابی!  کتابخونه ات 

کتابات.«
را  تیغ  و  فهمید  را  هاپیگان  منظور  یک دفعه  کتابی 
روی میز انداخت و با نگرانی برگشت سمت کتابخانه ی 

عزیزش.
زمانی  هیچ  از  تونلی  هیچ  هیچ وقت  دادی  قول  تو  ـ 
به این کارگاه نمی رسه. همین مونده تا اینجا بیان واسه 

صندل شون جلد کتاب های من رو ببرن!
هاپیگان پاهایش را از روی میز پایین انداخت و صاف 
نشست. پوزخندی زد و گفت: »تونل چیه؟ از همین در 
خودت  زمان  روی  خیلی  بیاد!  دزد  می تونه  هم  کارگاه 

حساب باز کردی ها!«
***

کتابی دوباره نامه را خواند و گفت: »مطمئنی خودش 
بود؟«

هاپیگان جوری به کتابی نگاه کرد که انگار حرف بدی 
به او زده است. بعد از این همه وقت کارآگاهی در تمام 
زمان ها و مکان ها دستیارش باز شک کرده بود که واقعاً 
خواجه نصیرالدین طوسی از هاپیگان کمک خواسته یا 

نه! 
هاپیگان گفت: »جمع کن باید بریم بغداد!«

افتاد روی  را روی میز گذاشت و خودش  نامه  کتابی 
صندلی اش. گفت: »به نظر خودت چطوری می شه جلد 
این یه دونه کتاب رو توی بغداد به اون بزرگی اونم بعد از 

حمله  ی مغول پیدا کرد؟«
بیشتر  ولی من  داره.  راهی  یه  هاپیگان گفت: »حتماً 
می خوام اون کاتبی رو پیدا کنم که یک دفعه خلاقیتش 
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گل کرده و مهم ترین بخش کتاب رو برداشته روی جلدش 
نوشته بدون اینکه بک آپ بگیره!«

کتابی متعجب به هاپیگان نگاه کرد و گفت: »چی کار 
کنه؟«

خودش  و  گذاشت  کتابی  جلوی  را  چرم ها  هاپیگان 
بین قفسه ها غیبش زد و  لباسش رفت.  به سمت کمد 
می نوشت  کاغذ  روی  دیگه  نسخه ی  »یه  آمد:  صدایش 
می داد به مسئولش توی خانه ی خرد که الان خواجه نصیر 

لنگ یه لنگه دمپایی نباشه!«
***

کتابی وحشت زده به دجله ی سیاه زل زده بود. هاپیگان 
داشت دور و بر را نگاه می کرد و نیم نگاهی هم به ساعتش 
داشت. زیر لب گفت: »خب دیگه تقریباً الان مغول ها همه ی 
کتاب های خانه ی خرد رو ریختن تو آب، خیال شون راحت 

شد. حالا اگه گفتی بعدش نوبت کی هاست؟«
به هاپیگان کرد. هاپیگان گفت:  نگاه پرسؤالی  کتابی 
»دله دزدها! اونایی که نشون کردن کی بیان سراغ جلد 

چرمی کتاب ها.«
کتابی غر زد: »این همه کتاب این همه زحمت همه اش 
شد جوهر سیاه و خمیر توی آب دجله!« زخم معده اش 
هم بدجوری تأیید کرد. کتابی سعی کرد که داد نزند و 
»خوشبختانه  گفت:  هاپیگان  نشست.  مچاله  همان طور 
بله.  خب  ولی  داده  نجات  رو  خیلی هاش  نصیر  خواجه 

خانه ی خرد باشکوه نابود شد.«
خودش  بوته ای  پشت  سریع  و  دید  چیزی  هاپیگان 
را پنهان کرد. بعد به کتابی اشاره کرد که او هم جایی 

از پشت بوته ها دیدند که سر و  خودش را مخفی کند. 
کله ی دله دزدها پیدا شد و جلدهای چرمی را از رود بیرون 

 کشیدند. 
کتابی آهسته گفت: »ما قراره جلد گمشده رو از دست 

اینا بگیریم؟«
***

و  بودند  کرده  بساط  بغداد  بازار  در  کتابی  و  هاپیگان 
انواع و اقسام صندل های چرمی را چیده بودند جلوی شان. 
کتابی داشت غرغرکنان صندل می دوخت و هاپیگان هم 
سعی می کرد مشتری ها را قانع کند که هیچکس بهتر 
از آن ها نمی تواند صندل و کیف و هر چیز چرمی ای که 

فکرش را بکنند تحویل شان بدهد.
طرح نوشته  چرم  یک  روی  داشت  هم زمان  هاپیگان 
می زد و هی داد می زد: »چرم از شما، صندل از ما، زیر 
قیمت بازار.« کتابی شک کرده بود که نکند هاپیگان از 
این کار خوشش آمده و بی خیال کارآگاهی شده است. 
اولین مشتری بالأخره جلوی شان ایستاد. با یک تکه چرم 
مستطیلی و پایی که روی سکو کنار صورت کتابی فرود 
آمد. کتابی چرم را نگاه کرد. به زبان لاتین بود. زیرچشمی 
به هاپیگان نگاهی انداخت. هاپیگان ابروهایش را بالا داد 
که یعنی: »نه این نیست. بدوز بره.« کتابی هم غرغرکنان 

مشغول دوختن شد.
***

کم کم همه ی کاسبان بازار داشتند بساط شان را جمع 
می کردند. کتابی به انگشت های تاول زده اش نگاهی کرد و 
گفت: »اگه از خاک مریخ اون معجون رو درست نکردی و 
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این انگشت ها توی دو ثانیه درست نشدند نه من نه تو!«
هاپیگان صورتش را جمع کرد و گفت: »کتابی عزیزم 
رو  چکمه هام  بگو  مثلًا  کن!  کار  بیشتر  تهدیدات  روی 

جوهری می کنی!«
کتابی با خودش فکر کرد که این هم توصیه ی خوبی 
فرود  پای گنده جلوی صورتش  است. همان موقع یک 

آمد: »بدوز!«
یک سرباز مغول بالای سر هاپیگان و کتابی ایستاده بود 
و چرمی هم توی دستش نبود. هاپیگان با صدای آهسته 

پرسید: »چرم ندارید؟«
سرباز گفت: »نه!« بعد جوری بساط و هاپیگان و کتابی 

را جارو کرد که چیزی جز سیاهی ندیدند.
***

وقتی هاپیگان و کتابی چشم هایشان را باز کردند برخلاف 
چیزی که منتظرش بودند نه در سیاهچال بودند نه پای 
چوبه ی دار. وسط ضیافتی بودند که پر از غذا و موسیقی و 
خنده  بود. البته پای آن سرباز همچنان کنارشان بود. جلد 
چرمی هم که دنبالش بودند جلوی صورت شان داشت تاب 
می خورد؛ توی دست شاهزاده ی مغولی که مشتری کار 

هنرمندانه ی کتابی شده بود.
هاپیگان و کتابی آهی کشیدند و هرکدام منتظر بودند 

که ببینند چطور بدبخت خواهند شد.
چه  سلیقه.  این  به  »به به  گفت:  هاپیگان  یک دفعه 
بازار کجا و  و  پاپوش کوچه  اما سرورم  انتخاب درستی! 
پای شاهزاده ی مغول کجا؟ اجازه بدید چیزی بدوزیم که 

درخور پای جنگاور دشت و صحرا باشه!«

نگاه  هاپیگان  به  باز  دهان  با  کتابی،  جمله  از  همه، 
دست  توی  را  خودش  چکمه های  هاپیگان  می کردند. 
گرفته بود و داشت به شاهزاده می گفت با تکه دوزی چرم 

رویش بی نظیر می شود.
شاهزاده لب ورچید و چکمه و چرم هاپیگان را نگاه کرد 
و بعد سر تکان داد و با لبخند چرم جلد را توی صورت 

کتابی پرت کرد و گفت: »اینم مزدش!«
همه خندیدند و دوباره مشغول میهمانی شدند. هاپیگان 
آهسته چرم را برداشت و توی جیبش گذاشت. زیر لب 
گفت: »اگه من اون کاتب رو پیدا کنم فقط. چکمه های 

نازنینم.«
***

هاپیگان  بودند.  نشسته  کارگاه  در  هاپیگان  و  کتابی 
داشت خاک مریخ را با چند قطره از یخ ذوب شده ی قطب 
جنوب مخلوط می کرد تا روی انگشت های کتابی بگذارد و 

طبق قولش در دو ثانیه همه ی زخم ها از بین برود.
نگاه  خودش  زخم  پماد  به  زیرچشمی  داشت  کتابی 

می کرد و نمی دانست کدام راه عاقلانه تر است. 
هاپیگان گفت: »خواجه نصیر خیلی خوشحال شد ولی.«

کتابی گفت: »اون کاتب رو پیدا کردی؟«
هاپیگان خندید و گفت: »بگذریم. اون بیچاره هم خیلی 
روی گل و بلبل بودن اوضاع حساب کرده بود. نمی دونسته 

یهو مغول خراب می شه سرشون!«
نگاه کرد که  با چشم های گرد به دست هایش  کتابی 
کاملًا خوب شده بودند. برای همین بود که نمی شد فهمید 

هاپیگان کی خالی می بندد و کی راست می گوید.
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وقتیراهنجاتشهربهکتابخانهختممیشود

رؤیای نیمه شب زمستان

مریم عربی 

بیست هزار فرسنگ زیر دریا

دشمنی قدیمی و بی رحم؟ یا....؟ راز 
نوشته شده در کتاب برای مبارزه با 
فاجعه چه نقشه و راهی پیشنهاد 
کرده؟ به کدام قصه غرورآفرین یا 
قهرمان  کدام  و شجاعت  فداکاری 
بزرگ، کدام شخصیت دلیر یا کدام 
کرده؟  اشاره  درس آموز  ماجرای 
قهرمان داستان شما چه ماجراهایی 
را قرار است از سر بگذراند؟ آخر و 
عاقبتش در قصه چه می شود؟ چند 
دوستان  تان  داستان های  از  نمونه 

را اینجا بخوانید.

زندگی  آن  در  که  بنویسید  رمان  یک  است  قرار  کنید  فکر 
رو  و   زیر  سال  شب  بلندترین  مهمانی  در  قصه تان  قهرمان 
خبر  و  می آید  خانه یشان  به  غریبی  و  عجیب  مهمان  می شود. 
کتابخانه ی  کتاب های  از  یکی  در  که  می دهد  قدیمی  رازی  از 
محله چاپ شده و جان مردم شهر به آن بستگی دارد. او تا 
صبحِ بلندترین شب سال وقت دارد راز قدیمی را کشف 
کند و مردم شهر را از فاجعه ی بزرگی که قرار است اتفاق 
را  از ساعت ۱۲ شب خودش  قبل  باید  بدهد.  نجات  بیفتد 
به کتابخانه ی محله برساند و نشانه ها را در میان کتاب ها و 
قفسه های کتابخانه دنبال کند تا به راز پی ببرد. او در این 
شب عجیب و غریب از کدام فاجعه که در کمین شهر است آگاه 
می شود؟ یک آتش سوزی عظیم؟ یک زلزله ی بزرگ؟ توطئه ی 



هستند.  بازی  مشغول  بچه ها  برپاست!  هیاهویی  چه 
میهمان ها یکی یکی می آیند. میزبان خوش قلب در خانه اش 
به روی همه باز است. همه ی مهمان ها لباس های شیک و 
تمیز به تن دارند اما این مهمان با بقیه فرق دارد. لباس های 
ژولیده و کثیفی پوشیده است ولی چهره ی مظلوم و زیبایی 
کسی  دنبال  به  ظاهراً  است.  دستش  در  کاغذی  دارد. 
می گردد. بالأخره آن کسی را که می خواهد پیدا می کند. 
جلو می رود و می گوید: »این نامه برای شماست.« میدِل نامه 
را می گیرد. نگاهی به آن می اندازد. نگرانی در چشمانش 
برق می زند. سریعاً به اتاق سرّی اش می رود. ابزارهایی را 
در چمدان می گذارد. به سمت کتابخانه ی محل می رود. در 

جست وجوی کتابی است که در نامه نوشته شده بود. با 
اضطراب میان قفسه ها می دود. بالأخره پیدا شد. به سرعت 
شهر  مردم  فکر  به  می زند. صفحه ی ۷۳.  ورق  را  کتاب 
است. این صفحه از کتاب، خبر از بحران خوفناکی می دهد 
»خطر  می گوید:  میدِل  گرفته.  دربر  را  شهر  سرتاسر  که 

خشم کتاب ها
محیا مکاری زاده

متولد 1۳۸۶؛ اصفهان؛ لنجان ـ فولادشهر؛ کتابخانه ی شهید جمشید توکّلی

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

۱00



بزرگی ما را تهدید می کند و مقصر 
این خطر خودمان هستیم.« کتابدار 
»چه خطری؟  می پرسد:  نگرانی  با 
باید چه کار کنیم؟« میدِل می گوید: 
افروختیم.  بر  را  کتاب ها  »خشم 
بروند  جایی  به  می خواهند  آن ها 
که بیشتر مورد توجه قرار گیرند. 
بگیریم.  را   کار  این  جلوی  باید 
کتاب ها تصمیم خود را گرفتند. تا 
به  دست  باید   ۱۲ ساعت  از  قبل 
نمانده.  زیادی  وقت  شویم.«  کار 
میدِل از کتاب هایی که در کتابخانه 
باقی مانده چند کتاب برمی دارد و 
به سمت مردم می رود. می خواهد 
بین مردم و کتاب صلح ایجاد کند. 
مردم مشغول خواندن کتاب شدند. 
اما  برگشتند  کتاب ها  از  تعدادی 
میدِل می خواهد همه ی کتاب ها را 
برگرداند. دیگر وقتی نمانده. خدا را 
شکر همه ی کتاب ها آمدند. مردم 
دوست  هم  با  دوباره  کتاب ها  و 
قهرمان  کار  این  با  میدِل  شده اند. 

شهرش شد.

خبرنگار قهرمان
سها علائی

متولد 1۳۹۳؛ سمنان؛ کتابخانه ی مرکزی

ـ بینندگان عزیز، متوجه شده ایم که در نوروز امسال سیل شدیدی در چند 
شهر ایران رخ داده است و نیروهای هلال احمر مثل همیشه به کمک مجروحان 
و نیازمندان رفته و به آن ها کمک رسانده اند. عده ی زیادی از هموطنان به کمک 

مردم این شهرها آمده اند و داوطلبانه کمک می کنند.
با خودم گفتم : »اهَ، خسته شدم از اخبار. دو سال است که دارم جلوی دوربین 

می نشینم و خبر می گویم.« نزدیک شب یلداست و باید به شیراز بروم.
حالا در شهر رویایی ام و در کنار پدر و مادرم هستم. دختر عمویم زهرا دارد 
شاهنامه را با آن صدای جیغ جیغویش می خواند و ما زیر لبی به او می خندیم و 
تخمه و آجیل در دهان خود می لمبانیم. دوقلوها از سر و کولم بالا رفته اند. حواسم 
به مامان و بابا است و هی قربان صدقه یشان می روم. در افکار خودم غرق شده ام 
که دوقلوها می آیند و می گویند: »پریسا، آنتن قطع شده و کسی بلد نیست آن را 

درست کند.«
به پشت بام رفتم. نگاهم به شکل عجیب ستاره ها افتاد. انگار یک نوشته درست 
تا ساعت ۱۲ شب  نوشته اند  فهمیدم آن ها  بودند. خوب که دقت کردم  کرده 
فرصت دارم به کتابخانه ی محله بروم و کتابی را پیدا کنم که در آن رمزی نوشته 
اتفاق وحشتناکی می افتد که ممکن است بی پایان  شده است. چون ۳ ماه دیگر 

باشد. 
به کتابخانه رسیدم. تقریباً ۵۰ بار قفسه ی کتاب های ژانر ماجراجویی را گشته 
انگار کتاب حرف زد و گفت: »من  ناگهان  بودم و مطمئن شدم آنجا نیست. 
و  رفتم  طنز  کتاب های  قفسه ی  به  سریع  هستم.«  طنز  کتاب های  قفسه ی  در 
اولین کتابی که جلویم بود را برداشتم. درست بود. تندتند کتاب را ورق زدم 
در  اینکه  تا  خواندم  و  خواندم  آینده.  وحشتناک  اتفاقات  فصل  به  رسیدم  تا 
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یکی از صفحاتش نوشته بود در سه ماه آینده قرار است 
درمانی  راه  شاید  که  بیاید  دنیا  به  وحشتناک  ویروسی 
باید  مردم  که  است  این  هم  حلش  راه  باشد.  نداشته 
شیوه نامه های بهداشتی را حسابی رعایت کنند و از خانه 
از خانه را  بیرون  بیرون نروند و فقط کارهای ضروری 

انجام دهند.
نصفه شب به صدا و سیمای شیراز رفتم و گفتم که در 
سه ماه آینده قرار است ویروسی وحشتناک بیاید و تنها راه 

درمانش رعایت شیوه نامه های بهداشتی و در خانه ماندن 
است. البته برای اینکه حوصله یتان سر نرود می توانید در 
این مدت کتاب بخوانید و اطلاعات عمومی تان بالا برود. 
گوش  حرف هایم  به  داشتند  و  بودند  آنلاین  همه  مردم 

می دادند. 
اسفند ماه امسال، با کمک همدیگر و مردم دنیا، توانستیم 
خطر آمدن این ویروس را دفع کنیم و زندگی عادی داشته 

باشیم.
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شکوفه هراسان و متعجب به سمت کتابخانه رفت اما 
درش بسته بود. نوری ظاهر شد و در را باز کرد و ناگهان 
تمام چراغ ها روشن شدند. همان طور که می رفت چشمش 
حالا  اما  نبود  بالای سقف  آن طرح  قبلًا  افتاد.  به سقف 
نقاشی شام آخر داوینچی می درخشید. شکوفه با خودش 
گفت: »درست است. باید به سمت مشاهیر بروم. کتاب 
کتاب  لای  بالأخره  کنم.«  پیدا  را  داوینچی  زندگی نامه ی 
و در قسمت نقاشی داوینچی کاغذی سفید پیدا کرد اما 
هرچه گشت نتوانست نوشته ای پیدا کند و ناگهان متوجه 
نقطه های برجسته ای روی کاغذ شد و فهمید که خط بریل 
بین  آنجا  و  نابینایان رفت  بخش  به سمت  است. سپس 
قفسه ها نقشه ای قدیمی پیدا کرد که زیرزمینی مخفی را 
پشت قفسه ی کتابی در بخش تاریخ نشان می داد. زیرزمین 
مخفی را پیدا کرد و در آنجا کتاب سرنوشت ساز را دید. 

در آن نوشته بود اگر در بلندترین شب سال کسی 
کتاب ها  نیاید  کتابخانه  به 

از  و  بیدار می شوند 

آنجا می روند و شهر برای همیشه در جهل و نادانی نابود 
این می تواند بزرگ ترین مجازات  می شود. شکوفه فهمید 
باشد و به صفحه ی بعد رفت که در آن نوشته بود روزی 
فرد کتابخوان پیدا می شود و باید کتابی از زبان کتاب ها 
بنویسد و دم در هر خانه ای قرار دهد و در این صورت 
دم  باید  او  می شوند.  کتابخوان  خانه  آن  اهالی  که  است 
در همه ی خانه ها کتاب می گذاشت. شکوفه دست به کار 
شد. نوشت و نوشت و کتاب ها را دم در تمام خانه های 
بود. خم شد  مانده  فقط خانه ی خودش  و  شهر گذاشت 
کتاب را کنار در گذاشت و از فرط خستگی جان داد. مردم 
صبح از خواب بیدار شدند. کتاب را خواندند و مجسمه ای 
برای یادبودش ساختند و روبه روی کتابخانه گذاشتند. از 
آن به بعد کتابخانه شلوغ و پرهیاهو بود و همه شکوفه را 
آرش کمانگیر دوم می دانستند که جانش 
را برای مردم شهرش فدا 

کرده بود.

راز داوینچی
پرنیا شعبانی

متولد 1۳۸۷؛ مازندران؛ ساری؛ کتابخانه ی علامه ابن شهرآشوب ساروی
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همه چیز توی یلدای ۱۳۹۸ اتفاق افتاد؛ همین دو سال 
جمع  جمع شان  و  هم  خانه ی  می رفتند  خیلی ها  پیش. 
بود که  ولی خونواده ای  کم.  و خداراشکر غم شان  بود 
تفاوت بزرگی داشت؛ ساکت بودند... هرکسی مشغول 
خود و خوش به احوال خویشتن بود! توی همین اوضاع 
ایلیا تک پسر خانواده رفت  بودند که صدای در آمد. 

آن  اما  غریبه...  یک  بود...  مرد  یک  کند.  باز  را  در 
رفیق  بابا درآمد.  نبود. آشنای  زیاد هم غریبه  غریبه 

قدیمی بابا محسن.
بعد از خوردن و حرف های قدیمی این وسط ها حرف 
از کتابخانه رفتن قدیم بابا و آقای کریمی می آد وسط و 

خیلی از خرابکاری ها رو می شود. 

گنجِ پشت قفسه ی تاریخ
مریم تیمورتاش

متولد 1۳۸۴؛ خراسان شمالی؛ ایور؛ کتابخانه ی سلمان فارسی
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یادته اون دوتا مردی رو که اومده بودن  ـ محسن 
می گفتن مأمور پلیسن؟

 بابا تأیید می کند و می گوید: »فکر می کردن ما اینجا 
گنج داریم.«

در  و  داریم  گنج  ما  می گفتن.  راست  اونا  محسن  ـ 
خطر هم هستیم. من واسه همین اومدم پیشت محسن. 
جدی می گم. نخند... داره دیر می شه. باید زودتر بریم. 
یه  تو خطریم چون  ما  راست می گفتن.  دوتا مرد  اون 
گنج داریم. همین بغله. توی کتابخونه. من چندتا سرنخ 

پیدا کردم ولی تنهایی از پسش برنمی آم. 
گشتن  همه  اون  مأمور  دوتا  اون  بابا.  می گی  چی  ـ 

چیزی پیدا نکردن. بیا از خیرش بگذر.
ـ اصلًا لازم نیست بیای داداش. رفاقتتو ثابت کردی. 

ببخشید زحمت دادم.
آقا کریم می رود و بعد از نیم ساعت به گوشی محسن 
آقا زنگ می زند. صداهای عجیبی می آد و گوشی قطع 
می شود. آقا محسن هم همراه خانواده می رود کتابخانه 
تا ببیند چه خبر است. آقا کریم گفت: »من چندتا معما 
رو حل کردم و رسیدم به بخش تاریخ. هرچی هست 

همین جاست.«
نبود. صدای  باران  صداهای عجیبی می آمد. صدای 
پا بود! یک دفعه صدای داد و هوار بابا بلند شد. همه 
ترسیده بودند. پیش بابا رفتند ولی او نبود. غیبش زده 
ترسیده  مامان  بود.  زده  غیبش  هم  او  کریم!  آقا  بود. 
بود. داشت عقب عقب می رفت. یک دفعه صدای جیغ 

مامان هم درآمد. مامانم نبود. ایلیا دوید سمت در ولی 
در بسته شد. فرار کرد پشت قفسه ی تاریخ. عقب عقب 
رفت تا از یک جایی افتاد پایین! نور... دوید سمت نور. 
نمی شد. آن  باورش  بازش کرد.  بود.  آنجا یک کتاب 
کتاب کتابی نبود جز قرآن. حس شجاعتی در وجودش 
رخنه کرده بود. خودش را رساند بالا. صداها قطع شده 
بود. باران هم همین طور. یک دفعه برق ها روشن شدند. 
چندتا سایه آنجا بودند. مامان و بابا و آقا کریم. داشتند 
می خندیدند. ایلیا با بهت و عصبانیت و خنده نگاه شان 
می کرد. آمدند سمتش و گفتند این یک چالش بوده. 
ایلیا گفت: »من یه گنج باارزش پیدا کردم.« قرآن را 
به آن ها داد. اشک همه درآمده بود. شهر در خطر بود 
پناه بردن به خدا و معجزه ی آخرین  تنها راه نجات  و 

پیامبر بود. 
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وارد کتابخانه شدم. نرم نرمک و یواشکی به سمت قفسه ی 
ردیف به ردیف  و  دانه به دانه  و  رفتم  عمومی  کتاب های 
کتاب ها را نگاه کردم. دیگر ناامیدی در وجودم رخنه کرده 
بود که چشمانم مانند عقاب کمین  کرده برای شکار یک 
کتاب به نام شب طولانی را رصد کرد.کتاب در قفسه ی 
بالایی بود و دستم به آن نمی رسید. پا روی قفسه ی پایین 
گذاشتم و سعی کردم کتاب را پایین بیاورم اما به محض 
به  شروع  قفسه  کرد  برخورد  آن  جلد  به  دستم  اینکه 

حرکت کرد!
در خیالاتم هم نمی گنجید یک اتاق مخفی درون کتابخانه 
باشد. از درون اتاق نیروی جاذبه ای مرا به داخل کشید. 
غیرممکن  بودم.  افتاده  تته پته  به  اتاق  و شکوه  زیبایی  از 
بزرگ  کتابی  گیاه!  و  گل  از  پر  سبز  و  بزرگ  اتاقی  بود! 
بود.  آویزان  درختی  شاخه ی  از  قفسه طلایی  یک  درون 
انگار جادویی  بیرون آوردم.  را  به سمتش رفتم و کتاب 
بود. روی صفحه ی اول نوشته شده بود حمله ی فرازمینی ها 
پیشانی ام  از  سرد  قروه!عرق  شهر  به  طولانی  شبی  در 
می چکید. فرازمینی ها دیگر چه موجوداتی بودند؟ از کجا 
باید می دانستم چطور شهر را نجات دهم؟ داشتم کتاب را 
ورق می زدم که ناگهان از دستم افتاد. خواستم آن را بلند 

کنم که به درون کتاب کشیده شدم!
وقتی به خودم آمدم درون سفینه ای عجیب و غریب 

محتویات  با  اسلحه هایی  و  دکمه  و  کلی صفحه نمایش  با 
سبز بودم. اینجا دیگر کجا بود؟ خواستم شروع به حرکت 
ناگهان یک  بسته شده.  و دست هایم  پاها  کنم که دیدم 
موجود سبز رنگ چشم وزغی که هرکدام از دست هایش 
۱۰ انگشت داشت روبه رویم ظاهر شد. حتماً آدم فضایی 
بود. در کمال تعجب وقتی شروع به صحبت کردن کرد 
زبانش را فهمیدم. طناب را باز کرد و من را در آغوش 
بزرگ و ژله ای اش گرفت و به یک سمت حرکت کرد. 
به خاطر  به تنش می زدم  تمام مشت های قدرتمندی که 
ژله ای بودنش خنثی می شد. وارد یک اتاق بزرگ شد که 
موجودات سبز ژله ای چشم وزغی دورتادور آن را پر کرده 
بودند. یکی از آن موجودات روی صندلی بزرگی نشسته 
بود و بال هایی بزرگ و بنفش و تاجی میوه ای روی سرش 

داشت. انگار او فرمانده بود .
شروع به صحبت کرد: »وقتش است توضیح بدهی از 

کجا آمده ای؟ سپاهت کجاست؟« 
تعجب کرده بودم! از چه سپاهی حرف می زد؟

ـ من یگانه هستم اهل زمین، شهر قروه. شما که هستید؟ 
از من چه می خواهید؟

ـ پس تو نیز از اهل زمین هستی. من فرمانده ی شادوو 
هستم. پادشاه تمام مریخ. قصد حمله به شهرت را دارم. 
می خواهم همان طور که هم نوعانت مریخ را تصرف کرده اند 

حمله ی فرازمینی ها به قروه
 یگانه قاسمی

متولد 1۳۸۳؛ کردستان؛ قروه؛ کتابخانه ی عمومی شهید مدرس
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زمین را تصرف کنم.
تصرف  را  مریخ  که  انسان ها  شادوو،  پادشاه  اما  ـ 

نکرده اند!
پادشاه خشمگین شد و داد زد: »ولی آن ها قصد حمله 

به ما را دارند.«
ـ ای پادشاه مریخ، من دختری از زمین هستم. انسان ها 
و دانشمندان مشغول تحقیق درباره ی مریخ هستند. آن ها 

دارند. در شهر درباره ی وجود حقیقی شما شک و شبهه 
من کودک و پیر و جوان زندگی می کند. 

یلدا معروف  به شب  امشب در کشورم 
است که بلندترین شب سال نام دارد و همه ی 

خانواده ها دور هم جمع شده اند. در زمین کسی 
با مریخی ها دشمنی ندارد. شما هم به ظاهرتان 

آزاد  را  من  باشید.  سنگدل  نمی خورد 
کنید و به زندگی و پادشاهی تان برسید و 

آسوده خاطر باشید که کسی با شما کاری ندارد. 
انگار بسیار متعجب بود گفت: »حالا  پادشاه که 

که اینطور است قبول می کنم. حرف هایت مرا قانع کرد. 
به مناسبت این صلح من نیز امشب را طولانی ترین شب 

مریخ اعلام می کنم.«
تمام موجودات ژله ای شروع به جیغ و همهمه کردند. 
انگار آن ها هم از این صلح خشنود بودند. پادشاه تشکر کرد 

و گفت ای دخترک زمینی تو نیز آزادی.
وقتی که به خودم آمدم میان قفسه ی کتاب های علمی 
بودم. خبری از آدم فضایی و سفینه نبود. فقط کتاب بود و 

قفسه.
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یعنی  یلدا،  شب  در  سال ها  از  بعد  مهدی  عمو 
و  من  او  ما.  خانه ی   به  آمد  سال،  شب  بلند ترین 
گفت:  ما  به  و  کرد  مطلع  بزرگی  راز  از  را  خواهرم 
آن  دنبال  باید  که  است  نشانه هایی  کتابخانه  »در 
نشانه ها بروید و از آن راز بزرگ مطلع شوید. بعد 
باید  ما  که  می خواهد  چیزی  ما  از  و  می آید  کسی 
دستور آن را تأیید کنیم. اما اگر نکنیم اتفاق بزرگی 

برای ما می افتد.«
من به کتابخانه ی شهر رفتم. وقتی که وارد شدم یک 
نشانه دیدم که روی آن فلشی به سمت راست کشیده 
محوطه ای  وارد  بعد  رفتم.  راست  به سمت  بود.  شده 
از  یکی  روی  بود.  رمان  کتاب های  از  پر  که  شدم 
سمت  به  ماهی  آن  که  بود  ماهی ای  نشانه ی  قفسه ها 
چپ بود. من به سمت چپ رفتم. وارد سیاهچالی شده 
بودم که معلوم نبود درِ آن کجاست. کمی فکر کردم 
و حرف های عمو مهدی یادم آمد و منتظر آن فردی 
بیاید. بعد از مدتی دیدم که کسی  بودم که قرار بود 

می آید. او یک زن بود. 
او گفت: »امروز عصر قطاری می آید که در آن پر 
تو  و  است  دشمنان  از طرف  قطار  آن  است.  بمب  از 

و  متوقف شود.«  قطار  این  پیدا کنی که  راه حلی  باید 
بعد رفت.

خارج  آنجا  از  تا  گشتم  نشانه ای  دنبال  و  رفتم  من 
است.  لق  کمی  که  دیدم  آجری  و  گشتم  کمی  شوم. 
بعد آن آجر را برداشتم. زیر آجر یک ستاره کشیده 
شده بود. آن ستاره را فشار دادم و یکهو از آنجا خارج 
دور  از  فقط یک ساختمان  که  جایی شدم  وارد  شدم. 
پیدا بود. خودم را به آن ساختمان رساندم. آنجا پر از 
سرباز بود. به آن ها گفتم: »قرار است یک قطار پر از 
بمب از شهر ما بگذرد و باید آن را متوقف کنیم تا در 

شهر ما منفجر نشود.«
گفتند.  خود  فرمانده  به  و  رفتند  همگی  سربازان 
زمان  آن  تا  من  بود.  سلیمانی  آقای  آن ها  فرمانده ی 
آمد  سلیمانی  آقای  بودم.  نشنیده  را  او  اسم  هیچ وقت 
و با همه ی نیروهایش به طرف ایستگاه قطار شهرمان 
آن  برسد  ما  به شهر  قطار  اینکه  از  قبل  آن ها  رفتیم. 
را متوقف کردند و توانستند نقشه ی دشمن را از بین 
سردار  جز  نبود  کسی  ایشان  که  فهمیدم  بعداً  ببرند. 
عزیزمان، سردار قاسم سلیمانی، که امنیت را در کشور 

عزیزمان برقرار کردند.

قطار مرگ
ساحل ضیایی ضیاالدین
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گردآفرید و دیو شش گوش
پریسا هنری

متولد 1۳۸۰؛ مشهد؛ کتابخانه ی شهید مطهری

به  خانه مان  زنگ  که  بود  هشت شب  حدوداً  ساعت 
صدا درآمد. خانمی پشت در بود. با محکم ترین صدای 
زنانه ای که تا به حال شنیده بودم گفت: »در رو باز کن 
ای دخت ایران زمین. راه بس طولانی بود و من کنون 

خسته ام.«
درحالی که سعی داشتم جلوی خنده ام را بگیرم گفتم: 

»ببخشید شما؟«
ـ گردآفرید، شیر شیران ایران زمین. دخت گژدهم.

فکر کردم دیوانه است. باورم نمی شد. انگار داشتم یک 
حداقل  قد  با  بانویی  می دیدم.  را  شاهنامه  از  نمایشنامه 
ده سانتی متر بلندتر از بابام در آستانه ی در ورودی به 
پذیرایی ایستاده بود. اگر صورتش نبود با آن لباس های 
جنگی زرشکی و خاکی رنگی که تنش بود فکر می کردیم 
درحالی که  بعد  دقیقه  چند  طرفیم.  جنگاور  مرد  یک  با 
دستم توی دست گردآفرید بود و توی سیاهی و خلوتی 
شب داشتیم دو آهسته می رفتیم با نگرانی به مامان بابا 
فکر می کردم که از ترس شمشیر و زور بازوی گردآفرید 
نتوانستند من را نجات بدهند و گردآفرید یقه ام را گرفت 
و کشان کشان به سمت بیرون برد. تهدید کرده بود اگر 

دنبال مان راه بیفتند با شمشیر از وسط دو نیمم می کند!
ـ می دانی برای چه به دنبالت روانه شدم؟

ـ نه.

ـ مگر کبوترم پیامم را به دستت نرسانده؟
می خواستم بگم نه که یاد غروب همین امروز افتادم. 
بین خودمان بماند. من فوبیای پرنده دارم! خب چه کار 
کردم؟ معلوم است دیگر. از بابا که عاشق کبوترها است 
شاخه های  از  پیش پیش کردن  با  را  کبوتر  تا  خواستم 
درخت توی حیاط دورکند. از دروغ بیزارم برای همین با 

کمی ترس حقیقت را گفتم: »دیدم اما نامه تون رو نه.«
ـ عجب! پس می بایستم بازگویم برایت هرآنچه که از 

پیرمغان شنیده ام.
ـ ها؟ چی؟ پیر چی؟

ـ مقصودم دانای دیارم است. گوش بسپار! او به من 
گفت تا بدین جا بیایم تا با دختری که دو خال سیاه بر دو 
طرف گونه اش است و درخانه ای که خشت های آن سبز 
رنگ و سقف آن آبی رنگ است ملاقات کنم. به راستی 
که خانه ای گیرا دارید. شهر به شهرگشتم تا به دیارت 

رسیدم.
زیر لب غرغر کردم که ای کاش بابا این خانه را که 

عین گاو پیشونی سفید شهر است نمی خرید.
ـ تو برگزیده شدی تا غول شش گوش و چهار دماغ 
نابودگر را بیابی و دمار را از روزگارش درآوری. اما ای 
شکست  راز  مگر  نیست  میسر  کار  این  که  بدان  جوان 
این دیو را بدانیم. راز در دل یکی از کتاب های کتابخانه 
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در نزدیکی منزل تو قرار دارد. نامش به گمانم آموزگار 
دوستی، محبت و عاشقی باشد. باید زود برویم. دیر نیست 
که شب به پایان برسد و تاریکی برای همیشه سایه بر 
سرچشمه  ناامیدی  از  دیو  این  بیندازد.  دیار  و  بوم  این 
می گیرد. هر ده سال یک بار دیو از سیاهی ها به روشنی ها 
از  را  شهر  بدهد  شکستش  نتواند  کسی  اگر  و  می آید 
مردمان می گیرد و بدین سان دیارها یکی پس از دیگری 

به تصرف این دیو در می آید.
بالأخره به کتابخانه رسیدیم. یک ساعت بعد درحالی که 
میان قفسه ها می گشتم گردآفرید با صدای بلند از میان 
قفسه ها نام من را صدا زد و گفت: »به یاد آوردم. پیر 
است.  استاد عشق  نه،  نه  عاشق،  استاد  نامش  که  گفت 
بجنب تمام این کتاب را بخوان. پیر دیارم گفته است که 
داری.  مهارت  و دقت  باسرعت  کتاب ها  تو در خواندن 

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم

۱۱۱



پس بر تو باد به هرچه سریع تر خواندن کتاب و کشف 
راز چگونگی نجات شهر از دست دیو که همینک حضور 

او را حس می کنم.«
موجودی  مقابل  و گردآفرید  بود. من  واقعی  همه چیز 
قرار داشتیم که اگر من نمی توانستم شکستش بدهم شهر 
ما را پر از تاریکی می کرد. دیو گفت: »گوش کن دختر. 
به خاطر جوانی ات فرصتی به تو می دهم. اگر بتوانی به سه 
سؤال من جواب مثبت بدهی من به اقامتگاهم بر خواهم 
تاریک  دنیای  شبیه  را  زمین  بالای  دنیای  وگرنه  گشت 
خودم می کنم. سؤال اول: آن چیست که اگر باشد کوه را 

می توان جابه جا کرد؟«
ـ فکرکنم با قدرت اراده.

دیو زیر لبش غرغری کرد و گفت: »هنوز دوتای 
دیگر باقی  است. به خودت غره نشو جوان. سؤال 

دوم: با چه چیزی می توان در دل تاریکی ها 
بدون آتش روشنایی ایجاد کرد؟ کدام نور 

است که بدون شعله های آتش قادر به 
روشن کردن ظلمات است؟«

کردم.  آن پا  و  این پا  کمی 
شاید  بود  برده  بو  که  گردآفرید 
گفت:  بدهم  جواب  درست  نتوانم 

از  بگوی.  داری  دل  در  »هرچه 
خوانده هایت از آن کتاب کمک بگیر.«

اگر آدم  امید هست. حتی  نور  اون  فهمیدم  ـ آهان 

را  همه چیز  امید  با  می تواند  باشد  نداشته  هیچ چیز 
موفق  و  کند  روشن  را  خودش  دنیای  و  کند  درست 

بشود.
ـ اه لعنتی. صبر کن یکی دیگر مانده. چگونه می توانی 
من را شکست بدهی؟ آه یک کمکی می کنم به تو. قطعاً 

با زور بازو قادر به انجام این کار نخواهی بود.
من با چیزهایی که از کتاب ها خوانده بودم و یاد گرفته 
پس  بدهم  را  دیو  سؤال های  جواب  بودم  توانسته  بودم 

باید پاسخ...
ـ پاسخ علم و دانش است. با علمی که از طریق خواندن 
می شود  می آید  دست  به  و...  تجربه  کسب  یا  کتاب 
مشکلات را حل کرد. حتی اگر زور زیادی هم 

نداشته باشیم.
ـ نههههههههههه درست گفتییییییییییی!

درون  به  فریاد  و  داد  با  دیو 
زمین کشیده شد. نفسی کشیدم. 
در  و  شد  خم  کمی  گردآفرید 
یلدایی  شب  عجب  گرفت.  آغوشم 
از گشنگی  شد. یک دفعه حس کردم دلم 

دارد ضعف می رود.
شامی  خانه مان  برویم  گردآفرید...  می گویم  ـ 

بخور تا قوی تر بشوی و بعد برو به جنگ سهراب!
با لب هایی خندان به سمت خانه شروع به قدم زدن 

کردیم.
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افقی
۱ـ به صدای خوب هم می گویند.

۲ـ کسی که به فکر حفظ آبرویش است.
۳ـ ماشین سنگین که در ساختمان سازی استفاده می شود  نه 

عربی.
۴ـ پسر شیث  وقتی که والدین از دست فرزندشان  بیچاره 

شده باشند ممکن است آن کار را بکنند. 
۵ـ کسی که اهل نجد باشد.

۶ـ اوی عربی وقتی آقا باشد   جهان

عمودی
۱ـ مربوط به سال است.

۲ـ سلام  کردن کسی که هنوز فرانسه را خوب بلد نیست.
۳ـ خدا به سر هیچ کارنامه ای نیاورد.

۴ـ تولدش اول  زمستان است.
۵ـ بالا آمدن آب به خاطر جاذبه ی ماه.

۶ـ می خوانند که خواب بیاید.
۷ـ هم به معنی نوار تزئینی است هم اسلحه.

  برندگان جدول جلد ششم: مطهره جلایی زاده ۱۴ساله از میاندوآب - امیرپارسا قیدی ۱۲ساله از تهران

جدول

معلوم است که هرکدام از شما نمی توانید این صفحه را جدا کنید و برای 
حل کردن با خودتان به خانه ببرید! پس بهتر است از کتابدار محترم خواهش 
کنید به تعداد اعضا از این صفحه و صفحه ی سرگرمی کپی بگیرد و به شما 
بدهد تا بتوانید آن را سر حوصله ببرید حل کنید.

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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زنگ انشاء

عرفان طهماسبی
1۳ساله، چهارمحال وبختیاری، 

کتابخانه ی بقیه الله بلداجی

هدهد سفید دلش می خواهد هر روز رفیق های بیشتری میان بچه های 
عضو کتابخانه ها پیدا کند.  یکی از راه های رفاقت هم قصه گفتن است.  

هدهد که زیاد برای شما قصه گفته.  نوبتی هم باشد نوبت شماست.  
قصه های تان را به کتابدارها بسپرید تا برای ما بفرستند  ،  تا بهترین هایش 

را مثل همین قصه ی عرفان در کتاب هدهد سفید چاپ کنیم

مزاحمی!  و  سمج  پرنده های  عجب  کیش!  کیش! 
سلام، ببخشید حواسم نبود. من یخچالی هستم که در 
با چند پرنده که هی روی من خرابکاری  انباری،  یک 
صاحب خانه  که  روزی  از  می کنم.  زندگی  می کنند، 
یخچال مدل خارجی را خرید، من را به اینجا آوردند و 

به حال خودم رها کردند.

مگر این یخچال های خارجی چه چیزشان از ما بهتر 
است که اخیراً همه  یکی از آن ها خریدند و ازشان استفاده 
می کنند؟ به نظر من که آن ها فقط ادعا دارند و همه اش 
با  نکرده کسی  فکر خودشانند که یک وقت خدایی  به 
دست کثیف دستگیره شان را نگیرد، یا زبانم لال درشان 
کسی  مبادا  اینکه  یا  نگذارند  باز  ثانیه  از۳۰  بیشتر  را 

بیشتر از ظرفیت طبقه های ظریفشان میوه و خوراکی 
این هستیم  فکر  به  فقط  ایرانی ها  ما  بگذارند.  تویشان 
که هر خوراکی و غیر خوراکی که داخل مان می گذارند 
را خنک کنیم. به هر حال جای من الان انبار بود و پیچ 
و مهره، گلدان های شکسته، لباس های زمستانی و هزار 
جور خرت و پرت دیگر را به جای خوراکی درونم جای 

داده بودند. بیش تر شبیه کمد شده بودم.

پدربزرگ  های  مثل  بدهم.  انجام  که  نداشتم  کاری 
همیشه  انباری  می زدم!  و  غر  چُرت  فقط  بازنشسته 
ساکت بود. گاهی صدای پرنده ها می آمد، آن قدر ساکت 

که صدای عطسه ی مگس ها هم شنیده می شد!

زندگیشگفتانگیزِ
یخچالِبازنشسته

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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نیست چه  یادم  دقیقاً  بود،  روزها  از همین  یکی  در 
ظهر  از  بعد  هست  یادم  اما  بود،  شنبه  چند  و  روزی 
یک روز بهاری بود که نسیم خنکی هم می  وزید. صدای 

انباری  سکوت  در  شدن  باز 
را شکست، با نوری که 
بیدار  افتاد  روی صورتم 
انبار  شدم. شخصی وارد 
شد. آه! صاحب خانه بود. 
اندوهم  و  غم  دیدنش  با 
کردم  فکر  شد.  برابر  دو 
به  وسیله ای  بردن  برای 
به کمک  اما  آمده اند،  انبار 
و  کردند  بلند  مرا  پسرش 
بوی  بردند.  آشپزخانه  به 
می آمد،  آشپزخانه  در  بدی 

این  فکر  در  آشنا.  و  بویی عجیب 
بودم که این بوی چیست؟ و در همین حال به دوستان 
قدیمی ام نگاه می کردم، دلم خیلی برایش تنگ شده بود. 
اجاق گاز عزیز، همزن مهربان، ماشین لباس شویی و ... 
چه قدر از دیدن همه ی آن ها خوشحال بودم. با دیدن 
قیافهی ناخوش یخچال جدیده، دوزاری ام افتاد که بوی 
سوختگی می آید، سوختگی موتور! من که از همان اول 
گفته بودم، یخچال خارجی ها فقط قیافه دارند و کارایی 
ندارند. خوش حال بودم که می خواستند از من استفاده 
کنند. وای! نه! می خواستند موتور مرا به او پیوند بزنند. 

مطمئن  که  گفت  پدرش  به  صاحب خانه  پسر  ناگهان 
نیست موتور من به یخچال خارجی بخورد. به تعمیر کار 

زنگ زدند و خوشبختانه او هم تایید کرد.

یخچال  شدم  من  دوباره  خلاصه 
شماره ی یک خانه. باز هم من از غذاها 
مراقبت می کردم. هر روز اعضای خانه 
بیخودی در یخچال  و  می آمدند 
که  هم  وقتی  می کردند،  باز  را 
می دیدند خوراکی که می خواهند 
را  نیست، عصبانیتشان  یخچال  در 
سر من خالی می کردند و چنان در 
یخچال  را محکم به هم می کوبیدند 
روزی  می ریخت.  برفک هایم  که 
چهارصدوچهل و چهار بار در یخچال 
بار  چهار  فقط  ولی  می کنند  باز  را 
واقعاً نیاز به چیزی دارند. یکی نیست به این ها بگوید: 
»خب اگر حوصله تان سر می رود در حیاط را باز کنید 
و گل های باغچه را نگاه کنید! دوتا قوطی رب گوجه 
و آب و تخم مرغ که دیدن ندارد. یک بار نگاه کردی، 
کرده  تولید  میوه  این ها  با  بعد  پنج دقیقه  داری  توقع 
باشم که دوباره در یخچال را باز می کنی؟ هر چه باشد 
بهتر از این است که در انباری بمانم تازه به این نتیجه 
مشکل  آدم ها  هم  خارجی ها  یخچال  هم  که  رسیدم 

دارند.

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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به نام خدای پروانه ها و گنجشک ها
با  لیلان،  عنصری  فاضلِ  محمد  مهربانم  و  عزیز  دوست 

سلام!
 نامه ی صمیمی تو وقتی به دستم رسید، یک دنیا خوشحالی 
و شوق را به من هدیه داد و بر صورتم، بوسه ی امید کاشت. 
من همیشه با خودم می گفتم کتاب هایم پرنده اند و به جاهای 
بچه ها  دست  به  وقتی  کاش  می کنند؛  سفر  نزدیک  و  دور 
می رسند، سلام گرم من را به آن ها برسانند، به جای من با 
آن ها حرف بزنند و دردِ دل کنند، غصه های دل  شان را پاک 
لطیف  شان  و  آرزو، در خیال سبز  و  کنند و یک عالمه شوق 
بکارند. بعد هم حرف  های خودمانی و شیرینِ آن ها را به من 
اما  ندیده  ام؛  را  تو  را شکر که چنین شد. من  برسانند. خدا 
نامه  ی سراسر مهر تو همراه با احساسی پاک و محبت  آمیز، به 
من رسید و حرف  های قشنگ قشنگت، به من درس  های تازه  ای 
داد. چقدر ذوق  زده شدم که تو کودکی کتابخوان و دوستدار 

از  مجید ملامحمدی برای محمد فاضل عنصری لیلان

علم و دانایی و معرفت هستی و مربیِ عزیز و 
دلسوزت،  و  دردمند  معلمان  و  مربیان  دیگر 
دوست خوب کتاب، این یار مهربان ما هستند. 
کاش به زودی، این کرونای زشت و آزاردهنده 
نابود بشود و من بتوانم به کتابخانه   ی عمومی 
خلیج فارس در بوشهر بیایم، کتاب  های تازه  ام را 
به این کتابخانه  ی خوب و باصفا هدیه بدهم و با 
تو و بچه  های پرنشاط و مصمم آنجا دیدار کنم. 
بچه  هایی که در دل  شان یک دنیا مهربانی و اراده 
و دانایی است و ایران عزیز و بزرگ ما، به همتِ 

والا و هوش بی  نظیرشان ساخته خواهد شد. 
با  زندگی  ات،  مراحل  تمام  در  خوبم!  دوست 
کتاب همراه و همقدم باش. کتاب های خوب و 
مفید را با راهنمایی مربیان و معلمان دلسوزت، 
و  روشنی  مسیر  در  همیشه،  تا  کن؛  مطالعه 

کاش تو را می دیدم نامه ی تو را به یادگار نگه خواهم داشت...

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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سعادت باشی.
را در کنار کتاب هایم  تو  نامه  ی  فاضلِ عزیز! من  محمد 
به یادگار نگاه خواهم داشت؛ چون برای همیشه  ی عمرم، 
پر از درس و امید است و من را در راه نوشتن و خدمت 
می  کند.  دلگرم  و  تلاش  پر  عزیزمان،  بچه  های  و  به کشور 
هستی  بزرگ  و  پرُغرور  فارسِ  خلیج  همسایه  ی  که  تو  به 
مربیان  و  عزیز  خانواده  ی  و  تو  برای  و  می  فرستم  درود 

دلسوز و دیگر بچه  های بوشهرِ سرافراز، 
همچون  شجاعی  مردان  سرزمین  این 
تو  لطفاً  رئیسعلی دلواری، دعا می  کنم. 
نوشته  های  خدا  تا  کن  دعا  برایم  هم 

ناقابلم را بپذیرد. ممنون. 
دوستدار تو: مجید ملامحمدی هفتم 
آبان سال ۱۴۰۰ خورشیدی

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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به نویسنده های محبوب تان نامه بنویسید. 
مثل این نامه هایی که ستایش، مریم و... 
به نویسنده های محبوب شان نوشته اند. در 
نوشتن نامه خیلی به فکر آداب و ترتیب 
و کلمه و جمله نباشید. حرف دل تان را 
بزنید. درباره  ی خودش، درباره ی کتاب ها و 
داستان ها و شعرهایش، یا چیزی که در وجود 
او دوست داشته اید. نامه های تان را به ایمیل

 hodhod@iranpl.ir
برای هدهد سفید بفرستید تا به اسم 
خودتان چاپ کنیم. هدهد سفید قول 
می دهد تلاش کندجواب نویسنده  عزیزتان 
را هم بگیرد و برای تان بفرستد یا چاپ کند.

نویسندهیعزیز
خدا آرزویتان را برآورده کند

برسد به دست آقای محمد کاظم مزینانی

ستایش مرادی؛ متولد 1۳۸۹؛ کرمانشاه؛ کتابخانه ی استقلال 

با سلام و ادب خدمت جناب آقای محمد کاظم مزینانی 
من ستایش مرادی از کتابخانه ی استقلال قزانچی، واقع در استان کرمانشاه، 
هستم که چند خط نامه بابت تشکر و قدردانی برای استاد بزرگوارم می نویسم. 
می خواهم بدانید که من کتاب داستان های شما را همیشه می خوانم و بسیار از 

آن ها لذت می برم. اینجا کتابخانه ی 
بزرگی به نام استقلال دارد که به 
مدرسه ی ما نزدیک است و یک 
مسئول خوب و مهربان دارد که 

همیشه کتاب داستان های شما را از 
ایشان می گیرم. با دقت چندبار آن ها 

را می خوانم که بهتر یاد بگیرم و از 
داستان های شیرین و کودکانه اش 

لذت می برم تا همیشه شاد و خوشحال 
باشم. از شما خیلی خیلی تشکر می کنم و 
دست هنرمندتان را می بوسم که ما بچه ها را با داستان هایتان سرگرم و شاد می کنید. 
امیدوارم روزی شما را ببینم و از خداوند بزرگ می خواهم که همیشه قلم زرین باشید 

و آنقدر که شما ما بچه ها را خوشحال می کنید خداوند هم آرزوی شما را برآورده کند.

کاش تو را می دیدم

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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واقعاً اثر زیبایی خلق کردید!
برسد به دست خانم سارا عرفانی

مریم مرادی کانی باغی؛ متولد 1۳۸1؛ کرمانشاه؛ کتابخانه ی استقلال                     

با سلام به سرکار خانم سارا عرفانی 
من خیلی از رمان هایتان را دوست دارم و کتاب لبخند 

مسیح و پنجشنبه ی فیروزه ای را خوانده ام.
کتاب پنجشنبه ی فیروزه ای را در مسابقه ی کتابخوانی ِ 

کتابخانه ی عمومی استقلال برگزار شده بود همراه دوستانم 
خواندم. به مسابقه ی نقد استانی دعوت شده بودیم 

و این کتاب را نقد و بررسی کردیم. البته 
قبلاً این کتاب را خوانده بودم و در کتابخانه 

ارائه داده بودم. بار دوم که این کتاب را 
خواندم حس و حال عجیبی داشتم. مرا با 

خود به صحن حرم امام رضا )ع( برد. 

درست است که خوب یا بد نقدهایی بر این کتاب وارد 
است ولی با این وجود من کتاب پنجشنبه ی فیروزه ای 
را دوست دارم. شنیدم که شما رنگ فیروزه ای را خیلی 
دوست دارید. واقعاً رنگ قشنگی است. شما برای این 
کتاب چهار سال زحمت کشیدید و واقعاً اثر زیبایی خلق 
کردید. کتاب لبخند مسیح را از آن جهت دوست دارم 
که در آخر کتاب پسر آمریکایی مسیحی با تحقیقات 
زیاد مسلمان می شود و به ایران می آید. واقعاً 

کتاب زیبا و تأثیرگذاری است. باتشکر از شما 
نویسنده ی خوب.

کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم
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به نام خدای خوبی ها
حال تان  امیدوارم  کلهر  فریبا  خانم  سلام 
خوب باشد. من کتاب های شما را دوست دارم 

مخصوصاً کتاب )بازگشت هرداد(
برایم  چون  آمد،  خوشم  خیلی  شما  کتاب  از 

جالب و هیجان انگیز بود .
راستش را بخواهید من همیشه از کتاب های 
طولانی بسیار خسته می شدم ، اما کتاب شما آن قدر 

برایم جذاب بود که ساعت ها مشغول خواندن آن بودم.
تصویر کتاب خیلی ساده و زیبا بود و من را به دنیای داستان 

می برد .
من شخصیت ثمره را دوست داشتم زیرا او زندگی آرامی 
اینکه خاله یا همان ندیمه ی  با جانان می گذراند تا  داشت که 
مادرش به دنبال او آمد و زندگی ثمره به کلی تغییر کرد و از 

خیلی حقایق باخبر شد .
خانم کلهر اگر من به جای شما نویسنده بودم دوست داشتم 
آخر داستان ثمره به دیدن مادرش می رفت و او را می بخشید که 

در تمام این سال ها او را با جانان 
را  ثمره  البته  است،  گذاشته  تنها 
مادرش  دیدن  به  که  می کنم  درک 
می خواست  دلم  اما  است  نرفته 
ثمره حتی برای یک لحظه مادرش را 

می دید .
من مطمئنم که دختران نوجوان از 
کتاب خوش شان می آید، چون  این 
که این داستان درباره ی دختری است که می فهمد دو 

رگه است یعنی انسان و پری دریایی.
خانم کلهر این داستان چگونه به ذهن تان رسید ؟ و 

سرچشمه ی داستان از کجاست ؟؟

بابت  عزیز  کلهر  خانم  ممنونم  شما  از  هم  باز 
کتاب های زیبای تان به امید اینکه شما را در کتابخانه ی 

شهدای ابویسان ببینم.

برسد به دست خانم فریبا کلهر

فاطمه محفلی، متولد 1۳۸۶، خراسان رضوی، شهرستان جغتای، 
روستای ابویسان، کتابخانه ی عمومی شهدای ابویسان

کاش آخر داستان یک جور دیگر بود

۱20
کتاب هدهد سفید، جلد چهاردهم


